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 السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 (عليه السّلام)درسنامه امام صادق 

 آية الله العظمى سيد صادق حسينى شيرازى :نويسنده
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 پيشگفتار

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 «الحمد لله رب العالمين وصلىّ الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين»

آمده استت کته    (2)وافى و بحارالانوار  ،(1)در کتاب هاى کافى  نامه اى از امام صادق 

مرحوم کلینى این رستاله را بتا سته ستند     . یه هاى بسیار مهمى براى شیعیان در بر داردتوص

 .ذکر کرده و علامه مجلسى هر سه سند را معتبر دانسته است

عن أبى عبدالله انه کتب بهذه الرسالة إلى أصحابه و أمرهم بمدارَستتها، و النرتر فیهتا، و    »

 .«تعاهدِها، والعمل بها

از پرداختن به متن نامه چهار دستور در مورد این نامه به شتیعیان متى   آن امام هُمام قبل 

 .مدارست، نرر، تعاهد، و عمل: دهند، که عبارتند از

در این جا به معنتاى تممتل در یکایت     « نرر»، یعنى براى یکدیگر خواندن؛ «مدارست»

« عمتل »معنتاى  یعنى تکرار و تجدید عهد کردن و « تعاهد»کلمات و اندیشیدن در آن است؛ 

 .هم معلوم است

به شیعیان سفارش مى کنند که مطالب این رساله را بارهتا بتراى ختود و     آرى، امام 

نکات مذکور در این نامه شتریفه بته   . دیگران بخوانند و در آن تممل نمایند و بدان عمل کنند

و عمل به آن تمکیتد  قدرى مهم است که رهبر شیعیان این چنین بر حفظ و تکرار و خواندن 

 :شیعیان آن زمان نیز در برابر این توصیه ها چنین کردند. مى کنند

فکانوا یضعونها فى مساجد بیوتهم، فإذا فرغوا من الصلاة نرروا فیها؛ رونوشت نامه امتام  »

را در نمازخانه منزل هاى خود قرار مى دادند و وقتى از نماز فارغ متى شتدند در مضتامین    

 .«دندآن تممل مى کر
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مستحب است که در خانه جایى به عنوان نمازخانته   براساس سفارش پیامبر اکرم 

ائمه اطهار این مسئله را رعایت مى کترده انتد؛ بته عنتوان م تال، در روایتات و       . معین شود

ان ایشتان را بته مصتلاى منزلشت     تاریخ آمده است هنگام ضربت خوردن حضرت امیر 

انتقال دادند و این مى رستاند کته آن حضترت در خانته ختویي، جتایى را بتدین منرتور         

در آن روزگار، شیعیان نیز با تمستى بته پیشتوایان ختود، در خانته      . اختصاص داده بوده اند

 .هایشان جایى را به عنوان نمازخانه تعیین مى کردند

ه اى بود که على رغم کمبتود قلتم و کاغتذ    براى آنها به انداز اهمیّت نامه امام صادق 

در آن روزگار، نسخه اى از این نامه را در نمازخانه مى نهادند و بعتد از نمتاز آن را مطالعته    

 .مى کردند و این چنین با دل و جان از امر مولاى خویي اطاعت مى کردند

تي عمتل  امید است ما هم که پیرو آن امام هُمام هستیم بتوانیم به ستفارش هتاى حضتر   

 .کنیم
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 آغازِ نامه

 ؛(1)بسم الله الرّحمن الرّحیم، اما بعد فاسئلوا ربّکم العافیة وعلیکم بالدَّعة والوقار والستکینة  

از خداوند عافیت بطلبید و بتر شتما بتاد طممنینته و وقتار و      . به نام خداى بخشاینده مهربان

 .آرامي

تممتل، توضتیح و تتدبّر دارد، تتا     واقعیت این است که کلمه کلمه این نامه شتری  جتاى   

مضامین آن در جان و دل مؤمنان رسوخ کند و با تمام وجود به ستفارش هتاى امتام ختود     

 .جامه عمل بپوشانند

بعضى از مسائل و اشیاء و افراد همیشه در یاد و خاطره انسان مى ماند و همیشه بتا آنهتا   

ن م ال کسى که مشکلى بترایي  ؛ به عنوا...ممنوس است؛ م ل لباس، زمین، دوست، ماشین و

پیي آمده و براى حل آن به کم  دیگران نیاز دارد، قبل از هر چیتز و هتر کته بته یتاد      

 .دوستاني مى افتد و تصمیم مى گیرد که پیي آنها رود و از آنان کم  بخواهد

ن نیز سخن خود را با نام و یاد ممنوس ترین و عزیزترین چیز در نزدشا امام صادق 

عافیتت را قبتل از هتر چیتز و هترکه، از ختدا       »: په از آن متى فرماینتد  . آغاز مى کنند

کلمه عافیت در اصل به معناى سلامت بتدنى استت، امتّا توستّعا  در معنتاىى کلتّىى       . «بخواهید

 .دورى از هر بدى نیز به کار مى رود
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 خدا، اولين پناهگاه

. مى آموزیم توجه به ختدا در همته حتال استت     اوّلین درسى که از نامه امام صادق 

به هنگام گرفتارى و درد و ناراحتى قبل از آن که از دیگتران   ،آرى، طبق فرمایي امام 

اگتر  . کم  خواسته شود، ابتدا باید به سراغ خدا رفت و از او کمت  و راه چتاره خواستت   

ه خدا رفت و از او چتاره خواستت؛   بدهکارى، بیمارى و یا کمبودى هست، اول باید درى خان

براى م ال کسى که بیمار است اول دعا کند، سپه به پزش  مراجعته نمایتد، و در بتین راه    

بداند که خداوند خواسته است که بیمارى او از طریق اسباب طبیعى مانند مراجعه به پزشت   

 .درمان شود

معناى از  !فر طیّار بخواندچنین کسى نباید بیمارى اش را به حال خود بگذارد و نماز جع

خدا خواستن این نیست که مسیر عادى راه ها پیموده نشود، بلکه مراد این است کته کارهتا   

لْ مَا يَعْبؤَُا بِكُمْ رَبِِى لوَْلَا دُعَآؤُكُمْ . از خدا شروع شود
اگر دعاى شما نباشد، : بگو ؛(2) قُ

کستى کته متى خواهتد درس بخوانتد، یتا درس       « .پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمى کند

بدهد، یا به وعظ و خطابه بپردازد، باید قبل از شروع براى ختود دعتا کنتد و از ختالق بتى      

 .همتا و قدرت مطلق کم  بخواهد

اللهم إنّى أعوو  بوأ أ  »: از مى شودبدین منرور دعایى وارد شده است که با این فقره آغ
ست أسماؤك  ، عزى جارك و تقدى اضَلى او اضُلى و ازَلى او ازُل و اظَلم او اظُلم و اجَهل او يُُهل عليى

بار خدایا، به تو پناه مى برم از این که گمراه کنم یا گمراه شتوم،   ؛(3) جلى ثناؤك و لا إله غوكك

بته متن جهتل     [نستبت ]مورد ستم قرار گیرم، جهل ورزم یا بلغزانم یا بلغزم، ستم روا دارم یا 

استتوار، نتام هایتت مقتدس،     [ براى پناه خواهتان ]تو [ گاه]پناه [ بار خدایا. ]روا داشته شود

 .«ستایشت بزرگ است و خدایى جز تو نیست
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تمتام دعاهتا و   . خوب است این دعا را قبل از مطالعه بخوانند تا دچار سوء فهتم نشتوند  

وارد شده، با نام مبتار  قتادر بتى همتتا، آغتاز شتده        که از جانب ائمه  زیارت هایى

گاه انسان خیال مى کند فلان چیز به مصلحت اوست، حال آن که ضرر بزرگتى بتراى   .است

 .او دارد

 .و این را فقط خدا مى داند و فقط اوست که قدرتِ مهار و از بین بردن ضررها را دارد

 .«الوقار و السكينة و عليكم بالدعة و»

گرچه به معناى طممنینه است اما معناى وسیع ترى نیز بتراى آن گفتته انتد و آن    « دعة»

عبارت است از این که انسان از چیزهایى که مى داند برایي ضرر دارد یا احتمال متى دهتد   

ر ضرر داشته باشد دورى نماید؛ بنابراین از دعه نوعى احتیاط و پرهیز از جایگاه هتاى خطت  

 .فهمیده مى شود

انسان هنگام حرف زدن یا انجام دادن کارى، باید یت  لحرته   : مى فرمود (4)مرحوم والد 

با خود بیندیشید تا اگر فردا در قبر خوابید و از او در این باره ستؤال کردنتد جتوابى داشتته     

باشد؛ اگر دید جواب دارد انجام دهد، اما اگر ش  داشت که معذور خواهد بود یا نته، انجتام   

 .است« دعه»در مورد اعمال روزمرّه از مصادیق این گونه فکر کردن . ندهد
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 معناى وقار و سكينه

به کستى  . مربوط به باطن و درون اوست« سکینه»متعلق به ظاهر آدمى است و « وقار»

آرامتي و  ... که در هنگام غذا خوردن، گفت و گتو، راه رفتتن، گتوش دادن، نگتاه کتردن و     

 .ستطممنینه داشته باشد مى گویند شخص با وقارى ا

 .په مورد استفاده وقار اعضا و جوارح است

. امّا آرامي و قرار دل را سکینه مى گویند، و در واقع سکینه، وقتار و آرامتيى دل استت   

بته  . لفظ سکینه از ماده سکون است و سکون بیشتر براى دل است تتا بتراى ظتاهر و بتدن    

 .نسان آرام باشدعبارت دیگر سکون با ظاهر تناسب ندارد؛ چرا که بنا نیست ظاهر ا

اما دل حکتم وزنته ستنگینى را دارد    . ظاهر انسان به طور مرتب در جنب و جوش است

ستکینه مکمتل وقتار    . که نباید تکان بخورد و پیي آمدهاى سخت و نتاگوار آن را بلرزانتد  

انسان براى حفظ آبتروى ختویي ستعى متى کنتد      . است و این دو را باید با همدیگر داشت

وقتى وقار ظاهرى پیدا کرد باید سعى کند در دلتي هتم آرامتي و وقتار     . وقار داشته باشد

 .است« سكينه»حاکم گردد که این همان 

اگر انسان نتواند دلي را تحت تصرف خود درآورد، وقار ظتاهرى اش را نیتز از دستت    

. از طرف دیگر اگر وقار ظاهرى نباشد، سکینه دل نیتز وجتود نخواهتد داشتت    . خواهد داد

روایتتى از  . ر یکدیگر تمثیر و تمثر دارند و نباید از هیچ کدام آنهتا غافتل مانتد   په این دو د

 :نقل شده است که مى فرمایند حضرت امیر 

هیچ که  ؛(5) ما أضمر أحدكم شيئاً إلاى و أظهره الله على صفحات وجهه و فلتات لسانه»

ي یا در چهره اش ظتاهر متى   چیزى را در دل نهان نمى کند مگر آن که در سخنان بى تممل

 .«گردد
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اگر انسان نتواند مهار دل خود را به دست گیرد سر انجام تمثیرات آن ظاهر متى شتود و   

حتى آنهایى که قتوىّ التنفه و بتااراده هستتند نیتز در نهایتت       . همه از آن با خبر مى شوند

 .درونشان آشکار مى گردد، اما دیرتر از دیگران

امام در این جا از شیعیان مى خواهنتد کته   . است« الزموا»ناى اسم فعل و به مع« عليكم»

در ظاهر و باطن خود آرامي داشته باشند و البته بته کتار بستتن ایتن دستتورها تمترین و       

 .جدیّت مى خواهد و در هر کارى تمرین لازم است

په کسى که مى خواهد درون و بیرون خود را به صتفت آرامتي و وقتار بیارایتد بایتد      

 .مرین کند و تلاش و استقامت فراوانى به خرج دهدبسیار ت
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 محاسبه نفس

در اهمیتت ایتن کتار    . محاسبه نفه از بهترین تمرین ها براى کسب وقار و سکینه است

آن که هتر   ؛(6) ليس منىا مَن لم يحاسب نفسه فى كلى يوم»: همین به که در روایت آمده است

با تمرین و استمرار است کته  . «روز نفه خود را محاسبه نکند از پیروان ما اهل بیت نیست

انسان پخته مى شود و ظاهر و باطن خود را آرامي بخشیده، سکون را در وجتود ختویي   

 .فرما مى کند حکم

امَوا » :اهل علم مِ الى براى لزوم تکرار و استقامت در مطالعه و تحقیق دارند؛ متى گوینتد  
اء قد أثىرا مى ؛ آیا نمى بینى طنابى که از لی  خرماستت بتر   ترى الحبل بتكراره، فى الصخرة الصى

دلوى که بتا آن از چتاه آب   « اثر تکرار و آمد و رفتِ بسیار، در سنگ خارا اثر کرده است؟

مى کشند به ی  طناب وصل است، لبه چاه از جنه سنگ، و طناب بسیار نترم استت، امتا    

ناب نرم آنقدر بر روى این سنگ کشیده مى شتود و بتالا و پتایین متى رود کته در      همین ط

 .محل تماس خود با سنگ ساییدگى ایجاد مى کند

مى گویند علم از آن طناب لطی  تر نیست و ذهن داني پژوه نیز از آن سنگ سخت تتر  

رس هتا را  داني پژوهان بایتد د . په با تکرار و ممارست همه مى توانند عالم شوند. نیست

 .بارها مطالعه کنند و بر اثر تکرار، در وجود خویي ملکه سازند

آن قتدر بایتد   . براى نهادینه کردن صفات خوب اخلاقى نیز باید با نفه همین کار را کرد

نیتز بتا    حضرت امتام صتادق   . آن را تمرین داد تا صفتى در آن به صورت ملکه درآید

 .بیان همین نکته اند در صدد« عليكم»بیان عبارت 

در همتین  . به صترف تصتمیم کتارى از پتیي نمتى رود     . باید تصمیم گرفت و عمل کرد

روایت آمده است که شیعیان این نامه را در مصلاى خانه هاى خود قرار مى دادند و هر بتار  

 .که از نماز فارغ مى شدند، آن را مطالعه مى کردند
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انى همچون ابن ابى عمیر، و محمد بتن مستلم   بر اثر عمل به این سفارش هاست که بزرگ
 .و دیگران پرورش مى یابند (7)

نباید از سختى کار ترسید، و باید بته ختود تلقتین کترد کته آدم شتدن و ایجتاد صتفات         

 .پسندیده در وجود خود ناممکن نیست

امیدى به انسان راه یابد؛ زیرا در این صورت متوفقیتى بته    در هیچ کارى نباید احساس نا

سختى کار نباید انسان را به هراس اندازد، اگر ممکن نبود دیگتران هتم نمتى    . ت نمى آیددس

توانستند، اما تاریخ گواهى مى دهد که کسانى توانسته اند بر قلته هتاى افتختار قتدم نهنتد و      

این خود، بالاترین دلیتل بتر امکتان    . صاحب اخلاق و رفتار اسلامى در حد اعلاى آن شوند

 .فضایل اخلاقى است تهذیب نفه و کسب
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 حكايت

در شهر کربلا دو نفر که سابقه دوستىى دیرینه اى با یکدیگر داشتند، بر سر مستئله اى بتا   

 .هم اختلاف پیدا کردند و از همدیگر آزرده شدند

فترداى آن  . یکى از آنها تصمیم گرفت با دیگرى آشتى کند و دوستى خود را از سر گیرد

ش سلام کرد، اما جوابى نشنید و دوستتي روى ختود را از او   روز با دیدن دوست رنجیده ا

 .برگرداند

. فردا و روزهاى دیگر نیز بر این منوال گذشت تا آن که شي ماه از این متاجرا گذشتت  

در طول این شي ماه، هر وقت دوست رنجیده خاطر خود را مى دید ستلام متى کترد، امتّا     

 .جوابى نمى شنید

تي سلام کرد و انترار شنیدن جواب نداشت، گل از لتب  ی  روز که طبق معمول به دوس

 علیکم السلام؛ چرا دست بردار نیستى؟: دوستي شکفت و پاسخ داد

من به وظیفه ام عمل مى کنم و مى خواهم طلسم قهر و دشمنى را کته بتر دوستتى    : گفت

 چندین و چند ساله مان مستولى گردیده، درهم شکنم و به جاى آن دوباره لطت  و صتفا و  

 .دوستى را بنشانم

په از آن همدیگر را در آغوش کشیدند و سالیان سال بتراى یکتدیگر دوستتان ختوبى     

آرى، انسان مى تواند با تمرین و ممارست بر نفه سرکي خود چیتره گتردد و او را   . بودند

 .در بند کشد
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 سر انجام نيك

در مستتدر  ستفینه البحتار     (9)کسى است که بنا به گفته مرحوم نمازى  (8)زهیر بن قِین 

لام من الناحية المقدسة» یعنى در زیارت ناحیه که منسوب بته حضترت ولتى    « تشرىف بالسى

 .«السلام على زهك بن القين» :عصر است آمده

 مگر زهیر که بود؟. آرى فخر عالم، منجى بشریت بر زهیر بن قین درود مى فرستد

 .جنگ و دشمنى داشت هل بیت در تاریخ آمده است که او ع مانى بود و با ا

ع مانیه جریانى بود که په از کشته شدن ع مان بته سترکردگى معاویته تشتکیل شتد و      

. اساس آن بر این عقیده بود که سبب کشته شدن ع مان، علتى بتن ابتى طالتب بتوده استت      

 .ع مانى ها ادعا داشتند اطرافیان على بودند که ع مان را کشتند

على بن ابى طالب را امام نمى دانستند که با آن حضرت و پیرواني جنتگ و   آنان نه تنها

زهیر در کوفه یعنى مرکز اصتحاب امیرمؤمنتان و فرزنتدان بزرگتوار آن     . دشمنى هم داشتند

ولتى همتین زهیتربن قتین     . حضرت زندگى مى کرد، اما با این حال با آنان دشتمنى داشتت  

 .مام غایب شیعیان بر او سلام مى فرستدع مانى به مقام و مرتبه اى مى رسد که ا
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 حكايت عياشى

عیاشتى  . استت  (11)یکى دیگر از کسانى که به جرگه دوستداران اهل بیت پیوست عیاشى 

عالمى سنى و اهل قلم و بسیار خوش استعداد بتود کته سته کتتاب در بتاب فضتایل خلفتا        

و حقانیت آنان نوشت، اما په از مدتى شیعه شد و در بغتداد مدرسته   ( ع مان عمر، ابوبکر،)

و نجاشتى   (11)از شاگردان عیاشتى، کشتى   . اى بنا نهاد و شاگردان مبرّز بسیارى پرورش داد
دو رجالى معروف را مى توان نام برد که کتاب هتاى آنتان در رجتال باعتث توثیتق و       ،(12)

تحکیم روایات شیعیان شده است و اگر رجال کشى و رجال نجاشى نبود، هزاران روایتت از  

روایات شیعه بى اعتبار مى شد؛ زیرا از راویان این روایات در جاى دیگر یتاد نشتده و تنهتا    

 .شى و نجاشى استمنبع توثیق آنان رجال ک
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 حيا و پيروى از صالحان

لوَةِ اهول » ََ ا تنزىه عنه الصوالحو  قوبلكم و علويكم بمَا و عليكم بالحياء و التنزىه عمى
شما را به حیا و دورى از چیزهایى که شایستگان پتیي از شتما ختود را از آن     ؛(13) الباطل

 .مى کنمدور داشتند؛ و نیز خوش رفتارى و مدارا با اهل باطل سفارش 

 .حیا صفتى است درونى، که آثارش در ظاهر مشخص مى گردد

حیا، عبارت است از این که انستان در مقتام   . انسان با حیا به معناى انسان خجول نیست

تعامل با دیگران متناسب با اخلاق سخن گوید و این صفت پسندیده تا انتدازه اى در وجتود   

شخصتى بخواهتد آن را در وجتود ختود     مقدارى از حیا ختدادى استت و اگتر    . همه هست

از یتاران   در این فراز نیز حضترت امتام صتادق    . بیفزاید از راه اکتساب خواهد توانست

خود مى خواهند؛ که بر حیاى ذاتى خویي بیفزایند، نه آن که از حیاى ذاتتى ختویي بهتره    

« علتیکم »عنتوان از کلمته   جویند؛ چرا که اگر امام چنین معنایى را اراده مى کردند به هتیچ  

چیزى که خدا به ماعطا فرموده و در وجود ما خود به خود هستت، دیگتر   . بهره نمى گرفتند

در « علتیکم »پته لفتظ   . والزام نمى خواهد، و امر به تحصیل آن بى معنتى استت  « علیکم»

فرمایي امام حاکى از آن است که نرر مبارکشان بر حیاى اکتسابى تعلتق گرفتته استت، نته     

 .تىذا

متانع رزق و  [ ى بتى جتا  ]حیتا   ؛(14) الحياء يمنو  الورز »البته، در روایات آمده است که 

گاهى حجب و حیا باعث مى شود بعضى چیزهتا از دستت انستان بترود     . «روزى مى گردد

ولى ارزش آنچه خود را به آن مزین نموده است بسیار بیشتر از چیزى استت کته از دستت    

 .مى دهد
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همیشه واقعیت ها را براى مردم مى گفته اند و به هیچ عنوان سعى نکترده انتد    ائمه 

سر سفره اى که عده زیادى نشستته انتد، حتق انستان باحیتا      . بفریبند« العياذ بالله»مردم را 

 .ز رزق در اختیارش گذاشته مى شودپایمال مى شود، اماّ چیزى مهم تر ا

 .تدر این باره ذکر قضیه اى خالى از لط  نیس

یکى از نزدیکان آیت الله میرزا مهدى شیرازى، که پیرمرد بسیار با تقوایى بتود نقتل متى    

در . آن روز حترم خلتوت بتود   . مشغول زیارت بودم روزى در حرم امیرمؤمنان »: کرد

کته یکتى از آنهتا روى     (15)حین زیارت مردى هندى آمد و در حرم پنج دینارى پخي کرد 

خواستم آن را با عجله بردارم، ولى ی  لحرته بتا ختود فکتر کتردم آیتا در        .شانه من افتاد

محضر حضرت این عمل کار درستى است یا نه، که ناگهان شخصى از پشتت سترم آن را از   

گاهى حیا مانع رزق و روزى است، اما با ایتن حتال ارزش حیتا    « !روى شانه من برداشت

 .بیشتر از چیزى است که از دست مى دهیم

ببینید انسان هاى صتالحى کته قبتل    : در ادامه خطاب به پیروان خود مى فرمایندحضرت 

از شما زندگى مى کرده اند، از چه اعمالى خوددارى مى کترده انتد، شتما هتم از آن اعمتال      

 .دورى کنید

اعمال انسانهاى شایسته را سرمشق زنتدگى قترار داده و در اختلاق ورفتتار آنتان تممتل       

سخنان گهربار آن حضرت، مؤمنان باید به مطالعه تتاریخ زنتدگى و    پیرو این بخي از. کنید

 .شرح حال اولیاى الهى بپردازند، و در اعمالشان از آنان پیروى کنند

گل سرسبد و صالح ترین اولیاى الهى و شایسته ترین مخلوقات ختدا کته بایتد بته آنهتا      

صحاب و یتاران آن بزرگتواران و   در مرتبه بعدى ا. هستند تمسى شود، چهارده معصوم 

اگر کستى مطالعته در احتوال گذشتتگان و بزرگتان و      . نیز علماى علوم اهل بیت قرار دارند

اولیاى دین را آغاز نماید، طبیعى است هر روز و هر لحره مطالب بیشترى، که قبلا  بتا آنهتا   

این کتار ادامته   ممنوس نبوده، به چشمي خواهد خورد و نکات تازه ترى در مى یابد، و اگر 
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یابد ظرف مدتى نه چندان طولانى، به دریایى از معارف الهى دست مى یازد و اگتر آنچته را   

. خوانده است به اجرا درآورد، شکى نیست که خود نیز به جرگه صتالحان خواهتد پیوستت   

 .تمسى به اعمال صالحان، خود مایه تربیت صالحانى دیگر است

بته  « علتیکم »به اندازه اى استت کته آن را بتا عبتارت      اهمیت سفارش امام صادق 

بیان کرده اند و معناى آن چیزى جز لزوم انجام این عمل از ستوى پیتروان   « الزموا»معناى 

 .آن حضرت نیست
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 امورى كه بايد از آنها دورى كرد

بلکته  اگر براى دانستن امورى که باید از آنها دورى کرد به تاریخ مراجعه کنیم، به ده هتا،  

 .صدها مصداق و م ال برمى خوریم که بزرگان از آنها دورى کرده اند

یکى ریاستت و آقتایى   : امّا در این میان دو مصداق، هوشیارى و توجه بیشترى مى طلبد

 .است و دیگرى پول، که از قضا این دو آفت، بیشتر از هر که دامن گیر اهل علم مى شود

ه روى است، اگر مواظب نباشد و پتیي پتاى   شخصى که روى زمین هموار در حال پیاد

 .خود را نگاه نکند ممکن است به زمین بخورد و جایى از بدني آسیب ببیند

مسلما  ی  کوهنورد که در حال پایین آمدن از کوه است، بیشتر در معرض خطر استت و  

نتورد  مَ َل اهل علم نیز، مَ تل کوه . اگر سقوط نماید، ممکن است حتى جان سالم به در نبرد

 .است و پول و ریاست آنها مِ لى کوه و ارتفاعى هولنا ِ آن مى باشد

 :است؛ آن جا که مى فرماید بخشى از دعاى صباح در وص  نبى اکرم 

ليل إليأ فى اللىيل الأليل، و الماسأ من أسبابأ بحبل الشرف الأطول، و » صلى اللىهم على الدى
 ؛(16)  روة الكاهول الأعبول و ابابوت القودم على زحاليفهوا فى الوزمن الاوىلالناص  الحسب فى 

خدایا، بر پیامبرت درود فرست که خلق را به سوى تتو در شتب بستیار تاریت  راهنمتایى      

تمست  جستت؛   [ که قترآن باشتد  ]کرد، و از اسباب و وسائلت به بلندترین ریسمان شرافت 

مقام ترین مردان قرار داشتت و در زمتان اول   همان رسولى که حسب و نسبي بر شانه بلند

 .«بر لغزشها ثابت قدم و پا برجا بود( دوره جاهلیت)

بتراى نشتان دادن   « زحتالی  »علت ذکر این فقره از دعا در این جا این است کته کلمته   

« زُحلوفه»جمع « زحالی ». جایگاه خطیر علما و وص  حال آنان بسیار لطی  و گویاست

ن و لیز خوردن و لغزیدن است؛ مانند اینکه کت  کفتي انستان صتاف     یعنى جاى سُر خورد
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باشد و در همان حال تصمیم داشته باشد از ی  سراشتیبىى آکنتده از روغتن بگتذرد چنتین      

 .جایى را زحلوفه گویند

آرى، علما در میان زحالی  محاصره شده اند، مخصوصا  در باب پول و ریاستت، بیشتتر   

په اهمیت دورى از آفات پول و ریاست براى آنتان  . دارند از دیگران در معرض خطر قرار

دو چندان است و از آن جا که پول و مقام بیي از دیگران بته آنتان روى متى آورد، نبایتد     

 .بگذارند این دو چیز آنها را از راه به در برد

آرى، بتراى  . چه بسیارند عالمانى که پول و ریاست آنها را عوض کترد و گرفتتار شتدند   

و پنتد گترفتن از ستیره صتالحان گذشتته، بایتد از        ردن به مفاد نامه امام صادق عمل ک

و سپه اصحاب آن بزرگواران شتروع کترد؛    و ائمه اطهار  مطالعه احوال پیامبر 

ر کترده  اصحابى که اهل علم بوده اند و در کنار خورشید درخشان نبوت و امامت کسب نتو 

 .اند
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 و حكومت امام على 

عده اى از رؤسا مى خواستند بتراى   در ایام حکومت سید صالحان، امیرمؤمنان على 

یتا  : با عجله نزد آن حضرت آمد و عرض کترد  (17)ابن عباس . کارى به حضور ایشان برسند

 .امیرمؤمنان، عده اى از رؤسا قصد شرف یابى به حضور شما را دارند

حضرت که وضع ابن عباس را دید، در حالى که کفشهایي را وصتله متى زد، در وصت     

واً أ»: حکومت و بى ارزشى آن فرمود قيمَ حَقى
ُ
وْ أدفوَ  والله لهَى احَبُّ إليَّ من إَرتكم إلاى أ  أ

به خدا سوگند این کفي هاى کهنه از امارت و ریاست بر شما، نزد متن عزیزتتر    ؛(18) بواطِلا

 .«است مگر آنکه حقى را بستانم و باطلى را از بین ببرم

آن حضرت زمانى این جمله را بتر زبتان آورد کته رئتیه بتزرگ تترین و مهتم تترین         

 .نریر است چنین چیزى در تاریخ کم. حکومت روى کره زمین بود

آن بزرگوار کسى است که در رأس بزرگ ترین و پرجمعیت تترین حکومتت روى کتره    

زمین قرار دارد و در عین حال مشغول پینه زدن کفي هایى است که از لی  خرمتا درستت   

 .کرده است

مسلمانان، در آن زمان ثروتمندترین افراد روى زمین بودند و حریتر، طتلا، نقتره، خانته     

 .م و کنیز داشتندهاى مجلل، غلا

انستان بایتد بته جتایى برستد کته       . مى باشتد « الصالحو  قبلكم»این یکى از مصادیق 

 .ریاست، مقام و ثروت، او را دگرگون نکند و نلغزاند

باید ریاست در نفه انسانْ بى ارزش شود، و این کار ممکن است؛ زیرا اگر ممکتن نبتود   

نجتام دادن آنهتا بتراى انستان هتاى معمتولى       در باب اعمالى که ا. به شیعیان توصیه نمى شد

البته شتما   ؛(19) ألا و إنىكم لاتقدرو  على  لأ»: مى فرماید سخت است، حضرت على 

 «.را یاراى آن نیست که چنین کنید
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البته حضرت امیر خصوصیاتى داشت که کسب آنهتا بتراى انستان    . این ی  واقعیت است

زاهد وجود دارد که فقط ی  دست لبتاس داشتته باشتد؟     در تاریخ کدام. عادى محال است

 ؛(21)ومن طعُمته بقرصتیه    (21)إن امامکم قد اکتفى من دنیاه بطمریه »: حضرت خود مى فرماید

پیشواى شما از دنیاى خود به دو جامه کهنه و از خوراکي بته دو قترص نتان اکتفتا کترده      

 .«است

غذاهاى فراوان داشته باشد، امتا فقتط   آیا کسى وجود دارد که همچون حضرت توان تهیه 

نان خالى بخورد، و همه اموال خود را ببخشد و با این که مى تواند لباس هاى گتران قیمتت   

 تهیه کند فقط به دو کهنه جامه اکتفا کند؟

من وقتى نماز جماعت مى ختوانم  : چرا امام جماعت نمى شوى؟ گفت: به شخصى گفتند

اما هنوز نتوانسته ام در خود چنتین  . مسجد فرقى نداشته باشدکه نمازم در خانه با نمازم در 

 .حالتى ایجاد نمایم

البته نماز جماعت کار خوب و پسندیده اى است و اقامه آن بسیار لازم است، اما گتاهى  

واضح است که داشتن حضتور  . اوقات ی  مزاحم پیدا مى کند و آن چیزى جز غرور نیست

 .جماعت خواندنى آن مهم تر استقلب و نیت سالم در نماز از به 

درخت را یت   . انسان باید سعى کند با تلقین به خود، خواهي هاى نفه را کاهي دهد

. دفعه نمى توان از جا کند، اما کم کتم و بتا مترور زمتان متى شتود آن را از ریشته درآورد       

همان طور کته نفته تتو را    ] ؛(22) خادع نفسأ»: مى فرمایند حضرت امیرمؤمنان على 

 .«تو نیز او را فریب ده[ فریب مى دهد

باید این گونه پیي رفت، تا حب ریاست که در خون و پوست و گوشتت انستانها ریشته    

 .دوانده، کم کم ضعی  گردد
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عایشه دختر ابوبکر بسیار به پدرش شبیه بود و هیچ وقت اظهار ضع  نمتى کترد، مگتر    

قدرت معنوى مولاى متقیان به حدى بود که چنتین  . رمؤمناندر جنگ جمل و در مقابل امی

 .فردى که هیچ وقت اظهار ضع  نکرده بود، در آن جا به ضع  و زبونى خود اعتراف نمود

په از جنگ جمل، فاتح جنگ که خلیفه مستلمانان و امتام مؤمنتان بتود در تمستى بته       

؛ برویتد  إ هبوا فوننتم الللقواء»: مشرکان فرمود که روز فتح مکه به سران رسول خدا 

عایشته بتا ایتن کته     . نه کسى را اعدام کرد و نه کسى را حبه نمتود « که شما آزاد شدگانید

را خوب مى شناخت و مى دانست هیچ خطرى متوجه او نیست، به ضتع    امیرمؤمنان 

 .و زبونى خویي اعتراف کرد

والله موا »: متى فرمایتد   علتى  . قدرت و صلابتى بتود آرى، امیرمؤمنان داراى چنین 
به خدا سوگند که هیچ سخنى را پنهتان نداشتتم و حتتّى     ؛(23) كتمت وشمة و لا كذبت كذبة

 .«ی  دروغ هم نگفته ام

در رأس ائمته آنهتا قترار دارد، امتا      شیعیان معتقدند کته امامتان معصتومند و علتى     

 .ن نیز گفته اند که على حتىّ ی  دروغ هم نگفته استمسیحیان و یهودیا

آیا در مقابل چنین شخصیتى نباید کمال فروتنى را به خترج داد؟ آیتا نبایتد رفتتار او را     

 سرلوحه اعمال خود قرار داد؟

مسئله دیگرى که باید مواظب آسیب هاى آن بتود و تتا جتایى کته ممکتن استت از آن       

 .دورى کرد، مسئله پول است

 .به آفت هاى پول براى همه، خصوصا  براى اهل علم مهم استتوجه 

شخصى بود که چهارصد هزار درهم از معاویه گرفت تا ی  روایتت   (24)سمرة بن جندب 

 .جعل کند

 .واى به حال آنان که براى یکى دو درهم دین خود را مى فروشند



23 

 

 ابن ابى عُمير

است که پول او را از راه به در نبترد و  ابن ابى عُمیر « الصالحون قبلكم»یکى از مصادیق 

 .در سخت ترین وضعیت فریفته پول و ثروت نشد

او عالِمى دینى بود که زندگى اش را از راه کسب و معامله اداره متى کترد و از همتین راه    

هارون الرشید او را به جرم طرفتدارى از ائمته بته زنتدان     . ثروت زیادى به دست آورده بود

 .سال از عمر خود را در زندان گذراندافکند و مدت هفده 

شیخ طوسى در تهذیب . علاوه بر حبه، به دستور هارون تمامى اموالي نیز مصادره شد

به ختدا قستم اکنتون    : الأحکام نقل مى کند که ابن ابى عمیر هنگام آزادى از زندان مى گفت

 .حتى محتاج ی  درهم هستم

مبلغى قرض داد و طى سال هایى که در زنتدان  او قبل از آن که به زندان افتد به شخصى 

 .به سر مى برد، این شخص به او بدهکار بود

په از آزادى از زندان، شخص بدهکار فهمید که ابن ابى عمیر از زنتدان آزاد شتده و بته    

ابتن ابتى   . خانه اش را فروخت تا پول ابن ابى عمیر را برگردانتد . سختى روزگار مى گذراند

بود، اما او دلي ستوخت و خانته اش را فروختت تتا دیِتنى ختود را ادا        عمیر مطالبه نکرده

پول هایى را که از فروش خانه به دست آورده بود، در میان کیسته اى گذاشتت و بته    . نماید

 .در خانه ابن ابى عمیر آمد

. بابتت چته؟ گفتت بابتت بتدهى ام     : ابن ابى عمیر پرسید. این پول ها از آن توست: گفت

: پرستید . نته : ها را از کجا آوردى؟ املا  ختود را فروختته اى؟ پاستخ داد   پرسید این پول 

 ؟(25)په این پولها را از کجا آوردى : نه، گفت: کسى به تو هدیه داده است؟ پاسخ داد
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به خدا قستم متن در   : ابن ابى عمیر با شنیدن این جمله گفت. خانه ام را فروخته ام: گفت

درهم نیز نیاز دارم، اما حاضر نیستم حتىّ ی  درهتم   وضعیتى به سر مى برم که حتى به ی 

 .از این پول ها را قبول نمایم، و قبول نکرد

چرا که اگتر  . اگر ابن ابى عمیر پول ها را مى گرفت از جهت شرعى هیج اشکالى نداشت

بدهکار خود با رضایت و بدون آن که اجبارى در کار باشد، چنین کترد، گترفتن پتول از او    

 .رداشکالى ندا

فنحبوِب »: متى فرمایتد   فقط ی  نکته وجود دارد و آن این است که حضرت امیتر  
آنچه براى خود مى پسندى بتراى دیگترى    ؛(26) لغكك ما تحب لنفسأ و اكره له ما تكره لها

 .«نیز، بپسند و آنچه براى خود ناپسند مى دارى براى او نیز مخواه

بترو و خانته ات را پته    : را نگرفت و به بدهکار گفتبه هر حال ابن ابى عمیر پول ها 

این روایت را شیخ طوسى در تهذیب و صاحب وستائل بتا چنتد    . بگیر و معامله را فسخ کن

 .نقل کرده اند« کتاب القرض والدین»سند در جاهاى مختل  از جمله 

سرمشق قترار   اعمال صالحانى قبل از خود را،: فرموده است گفته شد که امام صادق 

 .دهید

ابن ابى عُمیر یکى از این صالحان است؛ فردى که در عین فقر و درماندگى حاضر نیستت  

مسئله مال و ثروت بى انتدازه  . برادر مؤمني، خانه و مسکن خود را براى اداى دین بفروشد

 .مهم است و نباید از آن غافل بود
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 حكايت

ي از دنیا رفتت، بته کستوت قضتاوت     یکى از آخوندهاى عراقى که حدود چهل سال پی

به مناسبتى و در برابر انجام دادن کارى غیرقانونى بتراى شخصتى، پتول کلانتى     . درآمده بود

 .گرفته بود

شخص ثال ى از ماجرا اطلاع پیدا کرده بود و از باب نصیحت و امر به معتروف و نهتى از   

دارد، چرا ایتن پتول هتا را    تو آخوند هستى، حلال و حرامى هم وجود : منکر به او گفته بود

 گرفته اى؟

؛ یعنى هر چه انسان بتواند بته دستت آورد،   الحلال ما حلَّ فى الكف»: در جواب گفته بود

این آقا على الراهر ادیب هتم بتوده چتون در ایتن جتا از نرتر فنتون        . «برایي حلال است

که از ی  متاده  با این« حلَّ»و « حلال»بلاغى، از صنعت جناس استفاده کرده است، چرا که 

« حلتول »از متاده  « حلّ»حلال به همان معناى شرعى است و . هستند، امّا در معنا متفاوتند

این قاضى ی  آخوند است و ابن ابى عمیر هم یت   . و به معناى قرار گرفتن در جایى است

 !آخوند

 آیا ابن ابى عمیر از روز اول چنین بوده است؟

در . شخصیت و مقام و مرتبه اى دستت یافتته استت   خیر، با استمرار و مراقبت به چنین 

باب ریاست و پول و دورى از انواع انحراف سخن بسیار است و با مطالعه در این زمینه متى  

باید با دقت و صبر و حوصله، پیام ها و درس هاى آموزنده . توان نمونه هاى بسیارى یافت

 .این حکایت ها را به کار بست

 ،(29)ستید بحرالعلتوم    ،(28)شتیخ طوستى    ،(27)چون سید مرتضى باید در احوال بزرگانى هم

. و بسیارى دیگر که در مکتب پربار تشیع تربیت یافته انتد، مطالعته کترد    (31)مقدس اردبیلى 

 .اینها همه صالحانى هستند که باید رفتارشان سرمشق ما و آیندگان قرار گیرد
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 .خوب بودن به هیچ وجه به عده خاصى منحصر نیست

را است ناهایى قرارداده استت کته نمتى تتوان بته مقتام        خداوند فقط امامان معصوم 

 .اما مقام و منزلت بزرگان دیگر را، منحصر به فرد قرار نداده است. بلندشان دست یافت

 .واضح است که دیگران نیز مى توانند به مقام و منزلت ابن ابى عمیر دست یابند

سال از مرگ ابن ابتى عمیتر متى گتذرد امتّا متاجراى او بتراى         بیي از هزار و دویست

ماجراى ابن ابى عمیر، حماسه مردانى است که حتتى یت  لحرته    . شیعیان مایه افتخار است

 .برنداشتند دست از آرمان بلند خاندان رسول 

نى در دوران معاصتر نیتز بزرگتا   . البته افتخارات شیعه منحصر به ابتن ابتى عمیتر نیستت    

میرزا محمدتقى شیرازى و حاج آقا حسین قمتى بتراى    ،(31)همچون شیخ عبدالکریم حائرى 

 .شیعه مایه افتخارند

من در طول سالیانى که در خدمت این بزرگوار : خدمتکار حاج آقا حسین قمى گفته بود

نه تنها من، بلکه هتیچ کته از ایشتان دروغتى نشتنیده      . بودم، حتى ی  دروغ از او نشنیدم

 .تاس

اصولا خدمتکار بیشترین برخورد و مصاحبت را با آقا دارد و معمتولا زشتت و زیبتا را    

بتا ایتن   . مى بیند و به هر حال اگر آقا عیب و ایرادى داشته باشد زودتر از هرکه مى فهمد

 .من تا به حال از او دروغى نشنیده ام: حال خدمتکار حاج آقا حسین قمى گفته بود

نبوده اما بته درجته اى از    بن ابى عمیر معاصر امامان معصوم آقا حسین قمى مانند ا

 .فضل و کمال و دیانت رسیده که هیچ که از او دروغى نشنیده است

و »: فرموده اند آیا دیگران نیز مى توانند، چنین باشند؟ امام معصوم  الخوك ددة و الشرى
 .«ت؛ خیر و شر هر دو به عادت بسته اسددة

یکتى  . یکى به کارهاى خوب عادت کرده است و دیگرى به کارهتاى شتر و شترآفرینى   

عادت کرده است که خواهي هاى نفه خود را برآورده سازد، دیگرى به زهتد و دورى از  
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هر عملى که انسان آن را تکترار کنتد، بتراى او ملکته و عتادت متى       . دنیا عادت کرده است

 .شود

و ثروت بیشتر از دیگر چیزها متورد ابتتلاى اهتل علتم     همان طور که گفته شد ریاست 

 .است و این گروه بیشتر از دیگران با این دو چیز امتحان مى شوند

 .باید حبّ ریاست و ثروت را در نفه درهم کوبید

شخص مسئول باید نزد خود و ختداى ختود، بتر حستب     . البته به دور از افراط و تفریط

جا صلاح بود ریاستتي را اعمتال نمایتد و هرجتا صتلاح       ادله اى که به آنها آگاه است، هر

 .نبود از اعمال ریاست خوددارى نماید
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 خوشرفتارى با اهل باطل

يم مونهم» با اهل باطل با خوشرفتارى و  ؛(32) و عليكم بمَاَلة اهل الباطل، تحمىلوا الضى

 .«مدارا رفتار نمائید و ظلم و آزار آنها را تحمل کنید

و در اصل براى کارهایى استعمال مى شود کته دو  . از باب مفاعلَه استگرچه « مجاملَه»

 .طرفى باشد؛ اما این باب کاربردهاى دیگرى نیز دارد

در این جا مجامله بته معنتاى   . از جمله آن که باب مفاعله گاه به معناى تفعیل نیز مى آید

 .تجمیل است، و تجمیل یعنى زیبا برخورد کردن

ه دریافت مى شود که اگر انسان با دشتمن بته نیکتى رفتتار کنتد،      از طرفینى بودن مجامل

 .دشمن نیز سرانجام دلي نرم مى شود و برخورد خود را با وى تطبیق مى دهد

البته شاید در ابتداى کار، اخلاق خوب ی  طرفه و فقط از جانتب متؤمن باشتد، امتا در     

 .نهایت با تحت تمثیر قرار گرفتن دشمن، دو طرفه مى شود

بیتان فرمتوده انتد؛    « علتیکم »این درخواست خود را با عبارت  حضرت امام صادق 

 .یعنى مؤمنان باید ملتزم باشند که با اهل باطل برخورد انسانى و خوبى داشته باشند

آرى هدف اصلى ارسال انبیا و انزال کتب، چیزى غیر از هدایت گمراهتان نیستت و ایتن    

 .ر بهتر عملى مى گرددمهم با اخلاق زیبا، بسیا

را حمتل بتر    ناگفته نماند که ممکن است عده اى این فرمایي فرزند رسول ختدا  

 .کنند« مداهنه»جواز تعطیل امر به معروف و نهى از منکر یا به عبارتى 

 فرق بسیار است؛ مجامله که معناى آن گفتته شتد، بستیار   « مداهنه»و « مجامله»امّا بین 

مؤمنان را به پایبنتدى بتر ایتن دستتور     « علیکم»مورد تمکید قرار گرفته است و امام با لفظ 

فراخوانده است آن هم مجامله با انسان هاى گمراه و اهل باطل، مؤمنان و برادران دینى کته  

 .جاى خود دارند
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نتان و حتتّى   ما را به مجامله با اهل باطل سفارش مى کند، بتا مؤم  وقتى امام صادق 

مردم عادى به طریق اولى باید چنین رفتار کنیم و باید بیشتر از اهل باطتل بتا آنهتا جانتب     

 .مجامله ت بلکه مؤاخات و خدمت و احسان ت را نگاه داریم

آنچه در فرمایي امام اهمیت بیشترى دارد، این است کته ستفارش آن حضترت دربتاره     

ه مذهب باطل دارند و چیتزى بته نتام اختلاق     انسانهاى بد و ملحد و مشر  و کافر است، ک

 .پسندیده و مجامله نمى شناسند تا به آن پایبند باشند

آنها در مقابل این اخلاق نی  برخورد درستى نخواهند داشت، و مستلما  در ابتتداى کتار    

ءُُ الْاحِحْسَوونِ إِلاَّ ایتن دیگتر از بتاب    . مهربانى و اخلاق نیکو یت  طرفته استت    هَولْ جَوزَ
وَ يوَدْرءَُوَ  نمى باشتد، بلکته از بتاب    « آیا پاداش نیکى جز نیکى است؟» ؛(33) حْسَونُ الْاحِ

يِىئَةَ   .مى باشد« و بدى را با نیکى مى زدایند» ؛(34) بِالْحسََنَةِ السَّ

ایتن زیبتائى، ناشتى از ذات زیبتاى     . کافر بدى مى کند، اما مؤمن جواب نیکو متى دهتد  

 .دُهن و به معناى نرمي به خرج دادن استاز « مداهنه»ولى . اسلام است

همچنین بته کستى   . آن گاه که در بدن انسان، زخمى پدید آید آن را روغن مالى مى کنند

« مداهنوة أهول الباطول». تدهین و مداهنه کترد : که لباس حق را بر تن باطل کند مى گویند

در روایتت  . ى استت یعنى کارهاى اهل باطل را توجیه کردن، که کار بسیار مذموم و منفتور 

 :آمده است

هزار نفر از اُمتت تتو را نتابود متى      صد: وحى کرد خداى متعال به حضرت شعیب »

 .کنم که چهل هزار نفر از آنها از اشرارند

پروردگارا، چهل هزار نفر گناه کارند، چرا شصت هتزار نفتر دیگتر بمیرنتد؟     : عرض کرد

 (35). «اهکاران را توجیه مى کنندزیرا آنان عمل گن: خداى متعال فرمود

این شصت هزار نفر گناهکار نبودند، اماّ در مقابل گناه آن چهل هزار نفر ساکت ماندند و 

 .کارهایشان را توجیه مى کردند
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م لا مى گفتند فلانى که گناه مى کند جوان است، گرفتار استت، متریا استت و از ایتن     

 ....قبیل توجیهات

وا لوَوْ توُدْهِنُ يَيوُدْهِنوُ َ : دهین اشتاره شتده استت   در قرآن کریم نیز به ت اى ]» ؛(36) ودَُّ

دوست دارند در مقابل گناه آنها نرمي به خرج دهتى تتا آنهتا نیتز     [ رسول خدا، گناهکاران

بِموا : امّا آن جا که قادر متعال خطاب به رسول خود مى فرمایتد . «نرمي به خرج دهند
فَ

؛ «په به برکت رحمت الهى با آنان نرم ختو و پرمهتر شتدى   » ؛(37) لهَُمْ رحََْْة مِنَ الِلّه لِنْتَ 

در این جا مؤمنان نیست، « لهم»نیست، بلکه مجامله است و مراد از « تدهین»دیگر « لنت»

 .بلکه منافقان و کافران است

کته شتما   به سبب رحمت خداست : مى فرماید خداى متعال خطاب به پیامبر اکرم 

 .با اینها به نرمى رفتار مى کنید

اینها بد بودند و بدى مى کردند، اماّ شما با آنها رفتار نیکو داشتید؛ آنها نیتت بتد داشتتند،    

. اما شما نیت نیکو داشتید؛ آنها به شما نفرین مى کردند، اماّ شتما برایشتان دعتا متى کردیتد     

تبلور مى شود که رسول خدا در حتق  آرى، نهایت مجامله و نیکى در حق گمراهان آن جا م

: قومى که او را سنگ مى زنند و به او اهانت مى کنند، طلب هدایت مى کنتد و متى فرمایتد   

 .«خدایا قوم مرا هدایت کن چرا که آنها نادانند ؛(38) اللهم اهد قومى فإنىهم لايعلمو »

در گفتتار  « لمتون لایع»به این معنا نیست که معذورند؛ به عبارت دیگر ایتن  « لایعلمون»

. و از باب وزر است« موزور»نیست؛ بلکه به معناى « (39) رُف  ما لايعلمو »حضرت از باب 

 .یعنى خدایا، قوم مرا نجات ده تا در بدى نمانند

اهتل  . اصتلاح شتدند و ایمتان آوردنتد     بسیارى هم، با همین برخورد رسول اکرم 

 .در باطل بمانندباطل نباید تا آخر عمر 

باید هدایت شوند و بهترین راه براى هدایت آنان برخورد خوب مؤمنان و اهل اصلاح بتا  

 .آن هم نه ی  بار و دو بار، بلکه ده ها بار. آنان است
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 بهترين الگوى مجامله ،پيامبر 

در آن زمان که قدرت مسلمانان رو به فزونى گذاشته بتود و امتوال و افتراد بستیارى در     

قرار داشت، هنگامى که از کنار ی  یهودى عبور متى کترد بته او     اختیار رسول خدا 

 .سلام مى کرد و احوالي را مى پرسید

احوالي شد و به عیتادتي رفتت   وقتى باخبر شد یکى از آنها مریا شده است، جویاى 

و سرانجام آن یهودى با ایمان از دنیا رفت، حال آن کته یهودیتان بیشتتر از نصتارا در مقتام      

 .انکار رسالت آن حضرت برمى آمدند

باید با اهل باطل مجامله کرد اما این مجامله براى مؤمنان عواقبى دارد از این روست کته  

 «.؛ آزار و اذیت آنان را تحمل کنیدلوا الضيم منهموتحمى »: مى فرماید امام 

مؤمنان باید ظلم و اذیت اهل باطتل را   بنا به فرموده امام . یعنى ظلم و اذیت« ضیم»

 .تحمّل نمایند

انسان گمراه با ی  برخورد خوب درست شدنى نیست و به قول معروف با ی  گل بهتار  

قابل گردن کشى و گستاخى کافران نترمي و لطافتت بته    باید بارها و بارها در م. نمى شود

بتین  . خرج داد، شاید بر اثر این نرمي ها به راه بیایند و دست از عصیان و سرکشى بردارند

 .«حذف المتعلىق يفيد العموم»: علما معروف است که مى گویند

ریم متى  خداوند متعال در قرآن ک: براى روشن شدن این اصطلاح از م الى بهره مى گیریم

رُ بِالْعَدْلِ وَ الْاحِحْسَوونِ : فرماید َُ َ يَنْ خداوند بندگان خود را به رعایت عتدل و  » ؛(41) إِ َّ اللّهَّ

 «.احسان امر مى کند

در این آیه شریفه متعلقّ احسان حذف شده و نوع احسانى که بنتدگان بایتد انجتام دهنتد     

 .معلوم نیست
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پته اگتر   . احسانها را در بتر متى گیترد    په در این صورت، احسانى سفارش شده، همه

در ایتن فرمتایي   . متعلقّ و نوع حکمى خواسته شده روشن نباشد، حکم فراگیر خواهتد بتود  

نیز متعلق مجامله حذف شده و نشان مى دهد که همه انواع مجاملته   گهربار امام صادق 

 .مطلوب امام است
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 اصول مجامله

 :اصول مجامله در سه چیز است

 .مجامله در عمل. 3مجامله در قول؛ . 2مجامله در نيت؛ . 1

مجامله در نیت، یعنى این که انسان نه تنها براى خود و مؤمنان، بلکته بتراى همته ابنتاى     

 .بشر حتىّ براى اهل باطل، نیت خیر داشته باشد

در جلدهاى آخر بحار، در باب اعمال شب قدر مطلبى به ایتن   (41)مرحوم علامه مجلسى 

شب قدرى، با خود گفتم چه عمتل و عبتادتى   »: نقل مى کند (42)مون از سیدبن طاووس مض

. انجام دهم که از همه عبادت ها بالاتر باشد و چه دعایى کنم که از همه دعاها افضتل باشتد  

آیا براى فقرا دعا کنم؟ یا براى مریا ها شفا بخواهم؟ یا از خدا بخواهم حتوائج مؤمنتان را   

 .دیدم فقرا، با فقر خود مى گذرانند، و فقرشان هم همیشگى نیستبرآورده نماید؟ 

مؤمنان نیز از گوهر ایمتان  . مریا ها نیز در حال امتحانند و خدا آنها را شفا خواهد داد

پته هتر حاجتت    . برخوردارند و این بالاترین نعمتى است که خدا به آنها عطا فرموده است

ذهنم رسید آنهایى که بیي از همه بته دعتاى متن     ناگهان به. دیگرى داشته باشند مهم نیست

در این شب احتیاج دارند کافران و مشرکانند؛ چرا که آنها با سرآمدن عمرشان دچار عتذابى  

 .ابدى مى گردند که خلاصى از آن برایشان امکان ندارد

په به دعا براى هدایت مشرکان مشغول شدم و از خدا خواستم که مشرکان و کتافران را  

 .«کند و به آنها توفیق دهد تا مؤمن شوند هدایت

سید بن طاووس بسیار جلیل القدر است تا جایى که بعضى از مسائلى کته ایشتان و جتدّ    

نقل کرده اند، به غیر از گفته این بزرگواران هیچ متدر    (43)مادرى شان، وراّم بن ابى فراس 

علمتاى شتیعه بته ایتن بزرگتواران       و دلیلى ندارد، امّا به دلیل اطمینان و اعتمادى که فقهتا و 
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داشته اند، فرموده آنان را به منزله مدر  شرعى تلقى کرده و براساس آن فتوا صتادر کترده   

 .اند

به هرحال ممکن است سید بن طاووس این نحو دعا کردن را از روایتت هتا فترا گرفتته     

 .باشد و چنین عملى واقعا  مستحب باشد

پیامبر اکرم را سنگ زدند و آن حضرت را دنبتال   نقل شده است روزى که مشرکان مکه،

ختدایا   ؛(44) اللىهم اهد قوومى فوإنىهم لايعلموو »: کردند، پیامبر رو به درگاه الهى کرد و فرمود

در جواب این همه اذیتت و آزار، از ختدا خواستت کته     . «قوم مرا هدایت کن چرا که نادانند

احیه آنها بته درگتاه خداونتد عتذر آورد و     کافران و مشرکان مکه را هدایت کند و حتىّ از ن

 .«انىهم لايعلمو »: فرمود

و « لایعلمتون »ممکتن استت معنتاى    . جهل واقعى باشتد  معلوم نیست مراد پیامبر 

نفُسُهُمْ : جهل در این جا تجاهل باشد مانند آیه
َ
پیتامبر را  » ؛(45) وجََحَدُوا بهَِا وَ اسْتَيقَْنَتهَْآ أ

جهتل قصتورى و جهتل    « لایعلمتون »معنتاى  « .انکار مى کنند حال آنکه در دل یقین دارند

 پیتامبر  . مرکب نیست بدین معنا و با این حال بر باطل خویي پتا فشتارى متى کنتد    

براى چنین کسانى دعا مى کند و از خدا هدایت چنتین افترادى را متى خواهتد در آیتات و      

معلوم نیست که جهل به معنتاى ندانستتن   . به جهل تعبیر شده است« سَفهَ»وایات نیز نیز از ر

نتُمْ جَووهِلوُ َ واقعى باشد، بلکه شاید در جاهائى م ل 
َ
تت  « وقتى که نادان بودیتد » ؛(46) إِْ  أ

که در آن نسبت جهل به برادران یوس  داده شده ت مقصود آن باشد کته آنهتا مرتکتب کتار      

 .نه شدندجاهلا

خلاصه این که ی  نوعى مجامله، مجامله در نیت است، به این معنا کته بایتد در دل بتراى    

مؤمن بایتد بتراى پیتروان متذاهب باطتل و      . اهل باطل نیت زیبا داشت و براى آنها دعا کرد

ادیان و خطوط منحرف دعا کند، چون که اینها نیز انسانند و خدا آنها را براى هتدایت شتدن   

مگر کسانى که پروردگار تو بته  » ؛(47) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّأَ وَ لَِِ لأَِ خَلقََهُمْ . ه استخلق کرد
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مجامله در نیتت تحمتل نمتى خواهتد     . «آنان رحم کرده، و براى همین آنان را آفریده است

چون امرى نفسانى است، اما مجامله در قول و عمل تحمل متى خواهتد و طتى آن مؤمنتان     

ر و حوصله در برابر رفتار زشت و ناپسند اهل باطل، در قول وعمتل بتا مجاملته    باید با صب

 .رفتار کنند

در این مرحله مؤمن باید حاجت کستانى  . سخت ترین مرحله مجامله مجامله عملى است

ایتن، کتارى   . را برآورده نماید که چه بسا با وى دشمنى نموده و برایي مشکل ایجاد کرده اند

 .فرسایى است و آمادگى روحىى بسیار بالایى مى خواهد بسیار مشکل و طاقت

بستیارى از گمراهتان را بتا     ،رستول اکترم    و بزرگان دین به ویژه ائمه اطهار 

ناسزا گفت والعیاذ بالله نام مادر آن  شخصى به حضرت باقر . همین روش هدایت کردند

 .ى بردحضرت را به زشت

در آن زمان اگر کسى چنین فحشى به دیگران مى داد، ستزایي قتتل بتود و چته بستیار      

بته نرمتى و    کشت و کشتارها که بر سر چنین دشنام هایى به راه مى افتاد، اما امام باقر 

 .لطافت جواب او را دادند و اهانت او را نادیده گرفتند

آیا حی  نبود که این انسان مستلمان نشتود   . ایمان آوردآن فرد نیز پشیمان و آگاه شد و 

 و راهى جهنم گردد؟ آیا حی  نبود که حرّ بن یزید ریاحى به جهنم برود؟

حرّ بن یزید ریاحى به دنیا ثابت کرد که انسان در لحرته آختر متى توانتد از همته چیتز       

 .یم حجت استاو براى کسانى که مى گویند نمى توانیم یا نتوانستیم توبه کن. بگذرد

حرّ انسانى عادى نبود، بلکه از نرر ثروت و مقتام اجتمتاعى نتزد خلیفته وقتت احتترام       

بسیارى داشت اما ت با آن که مى دانست که اموال و موقعیت خود را از دستت خواهتد داد ت     

بتود در   واقعا  اگر که دیگرى به جتاى امتام حستین    . به ی  باره از همه چیز گذشت

 عذرخواهى حرّ چه جوابى مى داد؟ مقابل
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حال که کار از کار گذشته و ما را اسیر کرده اى، دیگتر چته جتاى توبته     : شاید مى گفت

وارد آیتد، دیگتر    است؟ حال که باعث شدى این همه مصیبت بر خاندان رسول ختدا  

 توبه چه فایده اى دارد؟

اگر حُرّ توبه نکرده بود ت با توجه به این که او باعث شتده بتود اهتل بیتت رستول ختدا        

. به چنگ لشکر یزید بیفتند ت به یقین، بار گناهي بسیار سنگین تتر از دیگتران بتود     

یگتران  باید با خود بیندیشیم که در برابر کار ناپستند د . باید این رفتارها سرمشق قرار گیرند

 و عذرخواهى آنان چه کنیم؟
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 مالك اشتر، الگوى مجامله و گذشت

در مجموعه وراّم بن ابى فراس ماجرایى بدین شرح درباره مال  اشتر نخعتى نقتل شتده    

روزى مال  اشتر نخعى، فرمانده ارتي بزرگ ترین کشور روى زمین، در حتالى کته   : است

بقیه پارچه پیتراهني بتر ستر بستته بتود از      پیراهنى از کرباس بر تن داشت و عمامه اى از 

 .جایى مى گذشت

بته  ( بندقته )شخصى براى خوشامد دیگران و تفریح و خنده ی  هسته خرمتا یتا ریگتى    

پته از  . طرف او پرتاب کرد، مال  اشتر او را دید، اما توجهى نکرد و به راهتي ادامته داد  

 آیا فهمیدى او که بود؟: رفتن مال  مردم به آن شخص گفتند

واى بته  . است او فرمانده ارتي اسلام و یار و یاور امیرمؤمنان على : گفتند. نه: گفت

چرا این بى حرمتى را مرتکب شدى؟ با شنیدن این سخن لرزه بر اندام آن مرد افتتاد  ! حالت

 .و به دنبال مال  دوید تا آن که او را در مسجد در حال عبادت دید

په از آن به پاى او افتتاده معتذرت   . ا نماز مال  اشتر تمام شددرگوشه اى منترر ماند ت

مال  اشتر سوگند یاد کرد که متن بته مستجد نیامتدم،     . خواهى کرد که او را نشناخته است

 .مگر این که خواستم براى تو دعا کنم

باید توجه داشت مال  اشتر نخعى، فرمانده دلاور و شجاع لشکر علتى بتن ابتى طالتب     

خلیفه مسلمانان، زمانى با چنین لباس ساده اى از بازار عبور مى کند که فرمانده لشکر  

معاویه در دیباج و زر مى غلطد و در مقتابلي صتدها نفتر تعرتیم متى کننتد و اگتر کستى         

 .جسارتى به مراتب کم تر از این، در حق او مى کرد، سزایي اعدام بود

در مقابل این گستاخى چه زیبا و با لطافتت  فرمانده اى با عرمت و بزرگوار چون مال  

مجاملته در عمتل ایتن    . پاسخ مى دهد و چنین با گذشت و بزرگوارى با او برخورد مى کند

 .گونه است
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ایتن کته   . نباید مردم را بى تربیت بتارآورد : اگر دیگرى به جاى مال  اشتر بود مى گفت

 .اهانت مى کند امروز به مال  اهانت کرد، فردا به امیرمؤمنان 

 .باید چنین و چنان کرد تا دیگران عبرت بگیرند

 .اما این حرفها و فکرها چیزى جز خط معاویه و عُمر نیست

البته، اصل کلى در این مقام آن است که انسان با افراد نادان بتا مجاملته رفتتار کنتد امتا      

باید تابع دستتور اهتل   گاهى لازم است خلاف این اصل عمل کرد که در آن موارد اند  نیز 

 .بود بیت 

مال  اشتر به گفته مورّخان، پیامبر خدا را در  کرده و از آن حضترت حتدیث شتنیده    

حتدود صتدتن از شتما از    : فرمتود  بود؛ در یکى از جنگها خطاب به لشکر امیرمؤمنتان  

 .هستید و در جنگ بدر شرکت داشتید« بدریین»

مرد عمل، زهد، و جهاد بتود و  . به شمار مى آمد حابه رسول خدا و لذا مال  از ص

در عین نیرومندى با اهل باطل مجامله مى کرد و این داستان، نمونه اى از مجامله او با اهتل  

 .باطل است

 شیعیان مى توانند مال  اشتر را به عنوان انسان کتاملى کته در مکتتب اهتل بیتت      

کشورى کته حضترت امیتر مؤمنتان     . پرورش یافته به دنیا معرفى کنند و به او افتخار نمایند

گرفت کته یکتى از آنهتا     بر آن حکومت مى کرد حدود پنجاه کشور امروز را در بر مى 

 .ایران است

عراق، حجاز، یمن، مصر، از مرز چین گرفته تا قلب اروپتا، و از قلتب اروپتا تتا وستط      

آرى فرمانده ارتي چنین کشور پهناورى با . ریقا همه و همه جزو کشور اسلام بوده استآف

مال  قسم خورد که ایتن کتار تتو باعتث     . فردى گستاخ این گونه بزرگوارانه رفتار مى کند

 .گردید من به مسجد بیایم و براى هدایت تو دعا و استغفار کنم
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متن از  . ردى و گناهى به گناهانت افزودىتو کار بدى کردى و نامه اعمال خود را سیاه ک

 .تو گذشتم، خدا از تو بگذرد

این رفتارها را باید آموخت؛ زیرا تا این تعالیم بلند را نیاموزیم توانى به کار بستتن آنهتا را   

 .هم نخواهیم داشت
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 تقوا و جايگاه آن

وا ألسنتكم إلاى من خك» پارسایى پیشه کنید و زبان ختود را جتز از    ؛(48) فاتىقواالله و كفى

 «.سخن نی  بازدارید

بتراى م تال   . به معناى حذر کردن، دورى جستن و احتیاط آمتده استت  « وقایه»تقوا از 

شخصى که در حال راه رفتن در جاى بى خطرى است شاید چندان لزومى نداشته باشد کته  

 .احتیاط کند

داشته باشد، چه رسد به ایتن کته   « وقایه»یاط و امّا آن که مشغول رانندگى است باید احت

بتا ایتن اوصتاف اگتر کستى بخواهتد در حتال        . در خیابان شلوغ و پرترددى رانندگى کنتد 

هایى که از کنار او عبور مى کنند از چته نتوع و    رانندگى، هم صحبت کند و هم ببیند ماشین

 .مدلى هستند، به آسانى در معرض هلاکت قرار مى گیرد

خروى نیز چنین است، آنکه تنها بار مسئولیت ختود را بتر دوش دارد و در راه   در امور اُ

اما آنکه عتلاوه  . آخرت طى طریق مى کند، مانند شخصى است که در حال پیاده روى است

بر خود، مسئولیت دیگران را نیز بر عهده دارد و صاحب نعمتهاى بیشترى است بایتد بیشتتر   

 .ته باشداحتیاط ّکند و تقواى بیشترى داش

فلسفه خلقت بشر آن است که در بهشت با اولیاء و انبیا هم نشین گردد، ایتن هتم نشتینى    

 .جز با تقوا پیشه کردن و تقویت جنبه هاى معنوى در وجود بشر، میسر نمى گردد



41 

 

 دشوارى هاى تقوا و اجتهاد

ه اجتهتاد برستند   هزاران نفر کوشي مى کنند تا به مرتب. مراتبى دارد (49)تقوا مانند اجتهاد 

از بین صدها مجتهد نیتز کته کوشتیدند    . ولى از بین آنها عده کمى به این مقام دست مى یابند

خدا مى دانتد چته   . به مقام اعلمیت برسند در گذشته و حال فقط شمار اندکى موفق شده اند

بستیارى بتا وجتود تلاشتهاى فتراوان      . موانعى براى رسیدن بته مقتام اعلمیتت وجتود دارد    

نستند شروط اعلمیت را فراهم کنند و بسیارى شروط آن را فراهم کردند اما از بین هزار نتوا

 .مانع، ی  مانع بر سر راهشان ماند و موفق نشدند

ممکن است انسان در طول سال ده ها تصمیم بگیرد، اما به دلایلى از انجام دادن آنها بتاز  

به انجام دادن آن نشویم ی  نقطته بتر   اگر در طول سال در برابر هر تصمیمى که موفق . ماند

 .روى کاغذ بگذاریم، شاید در پایان سال با کاغذى سراسر سیاه مواجه شویم

تقوا نیز کلمه اى است که به سادگى مى توان درباره آن داد سخن داد ولى در عمتل کتار   

ى بسیارى از مردم دوست دارند تقوا داشتته باشتند ولت   . بسیار دشوار و طاقت فرسایى است

فقط عده کمى براى تحصیل آن تلاش مى کنند و از این میان عده بسیار کم تترى موفتق بته    

تحصیل آن مى شوند؛ زیرا بسیارى از کسانى که مى خواهند با تقوا باشتند و عزمشتان را در   

این راه جزم مى کنند، به درستى نمى دانند در این راه با چه موانعى برخورد مى کننتد و چته   

براى کسب تقوا علاوه بتر تصتمیم واقعتى، همتت بتالا و اراده      . پیي رو دارندمشکلاتى در 

بخواهیم متا   محکم، باید موانع تحصیل آن را نیز بشناسیم و از خداى متعال و اهل بیت 

 .را در این راه یار و کم  کار باشند

ى نهایى را دارد و کامل حکم مهر و امضا در حقیقت توفیق الهى و عنایت اهل بیت 

البته توفیق الهى نیز تا حدى بستگى به اطاعت اوامتر الهتى از جانتب    . کننده شروط تقواست

در غیر این صورت نقطه هاى سیاه در طول زنتدگى آن قتدر زیتاد متى شتود کته       . ما دارد
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سراسر عمر را به تباهى مى کشاند و باعث هدر رفتن کارهتاى ختوب متى شتود، خداونتد      

 :ه استفرمود

ِ وَ كََنوُوا بهَِوا ْسَْوتهَْزِ  بوُا بوَِايوَوتِ اللّهَّ   كَذَّ
َ
ى أ

َ
وأ سَووُوا السُّ

َ
ينَ أ ِ  ؛(51)  َ ؤثُمَّ كَََ  عَوقِبَةَ الَِّ

که آیات خدا را تکتذیب کردنتد   [ چرا]بدتر بود؛ [ بسى]آنگاه فرجام کسانى که بدى کردند »

 «.و آنها را به ریشخند مى گرفتند
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 اعمالبررسى 

خورشتید بتا ایتن کته     . حساب و کتاب دنیا بسیار دقیق و نرم دنیا خدشه ناپتذیر استت  

هزاران بار از کره زمین بزرگ تر است و حرارت آن به بیي از ده هزار درجته ستانتیگراد   

. مى رسد، در طول هزاران هزار سال ی  ثانیه زودتر یا دیرتر طلوغ و غروب نکرده استت 

وْزُو  :قرآن کریم مى فرماید ء مَّ ى شََْ
نبَتْنَا يِيهَا مِن كُلِ

َ
و از هر چیز سنجیده اى در » ؛(51) وَأ

ولى دنیا با این عرمت و با این نرم و انترام، نزد خداوند به انتدازه یت  بتال    . «آن رویاندیم

دنیا در نزد خدا به قدر بتال   ؛(52) إ ى الدنيا لاتساوى عندالله جناح بعوضة»پشه ارزش ندارد 

در این عبارت گفته نشده که دنیا به اندازه دو بال پشته ارزش نتدارد؛   . «ه اى ارزش نداردپش

چرا که دو بال پشه به درد خود پشه مى خورد و با آنها پرواز مى کند دینا حتتى بته انتدازه    

آیا خداى متعال که این دنیتاى بتى ارزش را تتا    . ی  بال پشه نزد خداى متعال ارزش ندارد

 رم و دقت اداره مى کند، در کار آخرت دقت به خرج نمى دهد؟این حد با ن

ِ مَوا لوَمْ : یکى از آیاتى که تممل و تدبر بسیارى مى طلبد این آیه است ونَ اللّهَّ وَ بَدَا لهَُم مِى
نمى کردند، از جانب خدا برایشان آشتکار متى    ش راو آنچه تصوّر ؛(53) يَكُونوُا يَحْتسَِبوُ َ 

 .«گردد

سیر و آیات قبل و بعد از این آیه برمى آید این استت کته وقتتى انستانها متى      آنچه از تفا

میرند و وارد جهان آخرت مى شوند و دقت آنجا را مى بینند درحیرت مى ماننتد، چترا کته    

 .هرگز گمان نمى کردند، آخرت و حساب و کتاب اعمال آنها تا به این حد، دقیق باشد

خداى متعتال بعضتى از چیزهتا    . د به حرام آندر آخرت حلال دنیا حساب دارد، چه رس

را حلال کرده و اجازه استفاده از آنها را داده است، اما معناى اجازه این نیست که حستاب و  

کتاب ندارد؛ بلکه حلال نیز حساب و کتاب دارد، اما در محاسبه آن اذیتت و آزار نیستت، و   

 .کلمه به کلمه باید جواب داد
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خدا هتیچ گتاه   . و اولیاى الهى به ما گفته اند که باید از عدل خدا بترسیم ائمه اطهار 

 .ظلم نمى کند اما اگر عدل الهى در آخرت نمایان شود، هیچ که را یاراى آن نیست

 .تنها راه براى در امان ماندن انسان ها از عذاب آخرت، تقوا پیشه کردن در دنیاست

که هتر کتدام بتا دیگترى از جهتات گونتاگونى       تقوا حقیقتى است که هزاران درجه دارد 

در ی  ماشین سوارى، باید صدها شرط و جتزء بته هتم پیوستته باشتد، تتا       . متفاوت است

 .ماشین توان حرکت داشته باشد و درست کار کند

ممکن است از هزاران ماشین که خراب مى شود هر کدام به علت متفاوتى ختراب شتده   

 .باشد

وقتى چیز ساده اى چون ماشین این همه اجزا و شروط داشته باشد، امر مهمى چون تقوا 

 .شد، جاى خود دارد که به واسطه آن مى توان هم نشین امیرمؤمنان و ائمه اطهار 

 دنیا بتازارى  ؛(54) الدنيا سو  ربح فيها قوم و خَسَِِ الآخرو »: مى فرمایند امام هادى 

آنها که اجنتاس ختود   . «است که عده اى در آن سود مى برند و عده اى دیگر ضرر مى کنند

باید در بتازار  . را با مشورت اهل فن خریده اند زیان کمترى مى بینند و بیشتر سود مى کنند

دنیا به توصیه هاى خبرگان این بازار، که انبیا و اولیاى الهى اند گوش فترا داد و تقتوا پیشته    

البته، است ناهایى در دنیا وجود دارد که آن هم بر استاس  . ا دچار زیان اُخروى نگردیمکنیم ت

خداى متعال در قرآن کتریم متى   . حساب و کتاب است و از نرم خاص خود پیروى مى کند

يَّتَ : فرماید لْحقَْنَا بهِِمْ ُ رِى
َ
يَّتهُُم بِإِيمَون أ بَعَتهُْمْ ُ رِى ينَ ءَامَنوُا وَ اتَّ ِ نْ عَمَلِهِوم وَ الَِّ لَتْنوَهُم مِى

َ
هُمْ وَ مَآ أ

ء ن شََْ و کسانى که ایمان آورده اند و فرزندانشان در ایمان از ایشتان پیتروى کترده     ؛(55) مِى

 .«اند فرزندانشان را به ایشان ملحق سازیم و چیزى از عملشان نمى کاهیم

الهى قربى داشتته یتا   ممکن است فردى چون پدر و مادر یا اجداد و نزدیکان او به درگاه 

. دعایى کرده اند موفقیتى پیدا کند و این موفقیت بر اثر عمل نی  اجداد نصیب او شده باشتد 
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  لَّيْسَ للِْاحنِسَونِ إِلاَّ مَوا سَوَ  : اما چنین مسائلى است ناست و قانون کلى این است
َ
 ؛(56) وَ أ

 .«براى انسان جز حاصل تلاش او نیست

روایت شده که خوانتدن آن در روز   خطاب به امیرمؤمنان  زیارتى از امام هادى 

عید غدیر مستحب است و مرحوم شیخ عباس قمى آن را در مفتاتیح الجنتان تحتت عنتوان     

حجم این زیارت بیشتر از دعتاى  . زیارت مخصوصه حضرت امیر در روز غدیر آورده است

. بخوانیم ستخن گزافتى نگفتته ایتم     ضرت امیر کمیل است و اگر آن را دایرة المعارف ح

 :آنحضرت مى فرماید

ى العَين وينتهَِوزُ »
ْ
لُ القُلَّبُ وجهَ الحيلة ودُونها حاجز من تَقْوىَ الله فيَدَعَها رأ قَدْ يَرى الحوَُّ

مردم کارافتاده و زیرکى هستند کته متى داننتد در هتر      ؛(57) مفُرصتها مَن لاحَريُة له فى الدين

اینتان بتا آن کته راه و رستم     . کارى چه حیلت سازند، ولى امر و نهى خدا سد راه آنهاستت 

تنها کسانى کته از هتیچ گنتاهى    . حیله گرى را مى دانند و بر آن توانایند، گرد آن نمى گردند

 «.یلتى به کار برندپروایشان نیست، همواره منترر فرصتند تا در کار ح

همیشته دو جتزء ایتن اصتطلاح بتا هتم       . ی  اصطلاح خاص عربى است« حُوَّلُ القلَُّب»

. به تنهایى ذکر شده باشتد « قلّب»یا « حوّل»استعمال شده است و شاید جایى پیدا نشود که 

 .و به معناى حیله و چاره اندیشى است« حول»از ماده « حوّل»کلمه 

و گرداندن است و این اصطلاح را درباره کستى بته کتار    « قلب»ماده نیز از « قلّب»کلمه 

حضترت متى فرمایتد    . مى برند که هم حیله را خوب بلد است و هم تقلب امور را مى فهمد

چه بسا کسى مى داند که چگونه سر مردم کلاه بگذارد و چگونه صتحبت کنتد کته متردم را     

وست که نمتى گتذارد چنتین عملتى از او     فریفته خویي نماید، اما دیوار محکمى در مقابل ا

 .سر زند و این دیوار محکم چیزى جز تقواى الهى نیست

چنین کسى به خوبى مى تواند مقاصد دنیایى و شهوانى خود را برآورده نماید، امتا تترس   

با این که مى بیند مطامع دنیوى از دستتي  « فیدعها رأى العین». از عدل خدا جلودار اوست
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این رأى العین به معناى دیدن با چشم نیست، بلکه به معنتاى  . ا رها مى کندمى رود اما آن ر

حدس زدن و دیدن با چشم بصیرت است؛ م ل آنکه درباره شخصى که دارد شاخه زیر پاى 

در چنتین حتالتى هنتوز    . خود را مى برد مى گویند مى بینیم که از روى درخت افتاده است

ند که مى افتد و آن قدر این حدس و گمان قوى استت کته   این اتفاق نیفتاده، اما انسان مى دا

 .در حکم دیدن با چشم است

اما کسى که درد دین و خداپرستتى نتدارد آن   « وینتهز فرصتها من لاحریجة له فى الدین»

اما ع مان دنبال  (58). خلافت مشروط را رها کرد امیرمؤمنان . کار ناروا را دنبال مى کند

آن که دین دارد فریب و نیرنگ و ظلتم  . و خیال کرد که برنده ماجرا شده است آن را گرفت

و ستم را تر  مى کند، اما آن که دین برایي بازیچه اى بیي نیست دین را وستیله رستیدن   

 .به اهداف دنیوى خود قرار مى دهد
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 و تقوا امام على 

با این که هیچ کته ماننتد آن حضترت لیاقتت      .آموخت تقوا را باید از امیرمؤمنان 

سال از خلافتت   25خلافت مسلمانان را نداشت و خلافت هم به آن حضرت رو آورده بود، 

وقتتى عبتدالرحمن   . دور ماند، چرا که نمى خواست حتى ی  لحره از تقواى الهى دور باشد

بته   ؛(59) خينابايعأ على كتوا  الله وسونة رسووله و سوكة ال وي»: بن عوف به حضرت گفت
، «شرطى با تو بیعت مى کنیم که به کتاب خدا و سنت رستول و ستیره شتیخین عمتل کنتى     

 ل على كتوا  الله وسونة رسوولهب»: چون امام سیره شیخین را باطل مى دانستتند فرمودنتد  

ن را کتاب خدا و سنت رسول خدا را مى پتذیرم، امتا ستیره شتیخی     ؛(61)واجتهاد رأيى  

 .«نمى پذیرم و به اجتهاد خود عمل مى کنم

از دنیا و آنچه در آن است بالاتر و بزرگ تتر استت، بلکته ایتن قیتاس       امیرمؤمنان 

درست مانند آن است که بگوییم فتلان مرجتع   . جسارت به ساحت مقدس آن حضرت است

 !تقلید از پشه بزرگ تر است

هرچند این سخن حقیقت دارد، چنین قیاسى باشمن آن مرجتع تقلیتد ستازگار نیستت و     

قیاس امیرمؤمنان با دنیا و با تمام نعمت هایي فقط بته علتت کمتى    . توهین تلقى مى گردد

معلومات ماست؛ چرا که اگر از دنیا و نعمت هاى آن چیزى بالاتر سراغ داشتیم آن حضرت 

سال از عمتر شتری     25که در عین لیاقت رهبرى جامعه،  را به آن قیاس مى کردیم؛ کسى

 .خود را صرف کشاورزى و چاه کندن و بیل زدن کرد

به راستى اگر جز ماجراى زندگى آن حضرت هیچ دلیلى بر بتى ارزشتى دنیتا نتزد ختدا      

اگر دنیتا بتراى   . وجود نداشت، همین ی  دلیل براى اثبات بى ارزشى دنیا نزد خدا کافى بود

الهى ارزش مى داشت، دنیا براى بالاترین بندگاني چنین با زحمت سپرى نمتى   ذات اقدس
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در احوال آن حضرت نقل شده است که در طول سال فقط ی  بتار گوشتت میتل متى     . شد

 .فرمود آن هم در روز عید قربان

این بود که رئتیه مستلمانان بایتد در امتور معیشتتى بتا ضتعی  تترین          منطق على 

از این رو در روز عید قربان که همته گوشتت نصیبشتان متى شتد      . مساوى باشد مسلمانان

 .گوشت مى خوردند

. روزى امیرمؤمنان وارد منزل شدند و بوى جگر سرخ کرده به مشتام مبارکشتان رستید   

بستگان یکتى از همستران شتما شتترى نحتر کترده و       : این چیست؟ عرض کردند: پرسیدند

 .رتان هدیه فرستاده اندبراى همسقدرى گوشت و جگر آن را 

 .حضرت با کمال متانت فرمودند گوارا باد

کته حتق مطلتق استت      آنان که مى خواهند اوج تقواى حقیقى را بنگرنتد بته علتى    

ایشان با آن که خویشتن را ملزم کرده بودند کته در ستال یت  بتار بیشتتر گوشتت       . بنگرند

 .گانشان تحمیل نمى کردندنخورند، این امر را حتى بر نزدی  ترین بست

البته ناگفته نماند که اگر همسر ایشان به آن حضرت اقتدا مى کرد کار پستندیده اى بتود،   

بته  . گوارا باد: در این خصوص امر نمى کرد و فشار نمى آورد، بلکه مى فرمود اما على 

ی  بار هم به ستر  دنبال این فرمایي، همسرشان تا زنده بود هیچ وقت مریا نشد و حتى 

 .درد معمولى گرفتار نشد

در غیر ایتن صتورت   . متقى شدن نیاز به آموزش و آگاهى دارد و ملا  تقوا ائمه اطهارند

و بدون شناخت تقواى حقیقى چه بسا کار خوبى بد پنداشته شود یا کار ناپسندى در جامته  

ر گیترد، دیگتر چنتین    اما اگر اعمال آن بزرگتواران الگتوى متا قترا    . پسندیده اى جلوه کند

 .اشتباهاتى رخ نخواهد داد

شاگردان مکتتب او نیتز بته وى اقتتدا     . امام کسى را مجبور نمى کند که از او تبعیت نماید

در حالات یکى از علماى زاهد آمده است که خودش در کمال زهد و تقوا زنتدگى  . مى کنند
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ته و هیچ کتارى را بتر آنهتا    مى کرده، اما هیچ گاه بر اهل خانه و نزدیکاني سخت نمى گرف

 .تحمیل نمى کرده است

شاید گاهى اوقات نصیحتى مى کرد، اما در چیزى که جتزو واجبتات نیستت، هتیچ گتاه      

ایتن  . در جایى که خدا الزام نکرده، بنده خدا هتم نبایتد التزام نمایتد    . اصرار و الزام نمى کرد

فند این مسئله را هتر چنتد   خود ی  مسئله شرعى است و عموم مردم به آن مبتلایند و موظ

 .در رساله هاى عملیه نیامده، بیاموزند

هیچ که حق ندارد انجام مستحبات و تر  مکروهات را بر اطرافیتان ختود التزام کنتد،     

په اگر الزام به کارى غیر واجب، مقدمه امتر واجبتى همچتون تربیتت     . مگر از باب تربیت

 .باشد جایز است و الا جایز نیست

فرزند خود مجبور به خواندن نماز شب یا نماز غفیله و یتا گترفتن روزه   کسى حق ندارد 

 .در این زمینه حتىّ به اندازه ی  اوقات تلخى هم حق ندارد. مستحبى نماید

من خودم گاهى روزه مستحبى مى گیرم و فرزندانم را نیز به ایتن کتار   : شخصى مى گفت

 .با آنها قهر کرده ام تشویق مى کنم، اما آنها توجهى نمى کنند از همین رو

بنده خدا حق ندارد، چیزى را که خدا واجب نکترده واجتب    ؟آیا چنین قهرى جایز است

 .کند

اً و جعل عليه دليلا يدلى عليوه و جعول على »: در روایت آمده است و جعل لكلى شيء حدى
اً  ى  لأ الحد حدى خداوند براى هر چیزى حد و حدودى قرار داده استت و هتر    ؛(61) مَن تعدى

 .«که از این حدود تجاوز کند نیز حد و کیفر معینى دارد

دین اسلام آن قدر دقیق است که اگر قرار باشد هشتاد ضربه شلاق به کستى بزننتد نبایتد    

ضربه تبدیل کرد و اگر کسى چنین کند آن یت  ضتربه اضتافه را بته ختودش       81آن را به 

جایى که لازم است شلاق را از وسط آن بگیرند و حد جتارى کننتد بایتد ایتن     . خواهند زد

 .گونه باشد و در غیر این صورت قصاص خواهد داشت
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 به ایشان هر روز از کربلا. مرحوم حاج آقا حسین قمى ازمراجع تقلید عصر حاضر است

در نج  مى شتافتند، روزى شیخ محمتد خراستانى کته از منبترى      زیارت امیرمؤمنان 

. هاى معروف آن زمان بود، حاج آقا حسین قمى را در صحن مطهر مرتضوى ملاقتات کترد  

آن بزرگوار که از لحاظ سنى از حاج آقا حسین قمى بتزرگ تتر بتود، بتدون آن کته قصتد       

آقا، وظیفه شما این نیست که هر چند روز ی  : قا حسین فرموده بوداهانت داشته باشد به آ

 .بار به نج  بیایید

چشم، و به نصیحت ایشان عمل کترده بتود؛   : مرحوم حاج آقا حسین قمى نیز فرموده بود

 .تقوا چیزى جز این نیست. چرا که دیده بود حرف درستى مى زند

ب تقوا محاسبه نفه و استتقامت لازم  البته، در راه کس. رعایت حدود و وظای ، تقواست

آنها نیز در عوض . خداى متعال لط  کرده و به مؤمنان نعمت ایمان ارزانى کرده است. است

 .باید بکوشند هر روز مقدارى از شیطان فاصله بگیرند

را به آنها داده است کته یت  پارچته     خدا بر شیعیان منّت نهاده و نعمت ائمه اطهار 

 ؟دیگران جز مشتى خرافات چه دارند. مشعل هدایتند نور و

مهمان خواهند بود و این بزرگ ترین نعمتتى استت    شیعیان بر سر حوض اهل بیت 

که خدا به آنها ارزانى داشته است، نعمتى که اگر همه درخت هاى روى زمین تبدیل به قلتم،  

ند هم چنان نمى توانستتند ارزش و  و تمام آب دریاها مرکب مى شد و جن و انه مى نوشت

 .حتى دیگر ادیان حتى ی  هزارم افتخارات شیعیان را هم ندارند. مقدار آن را بنویسند



51 

 

 حكايت آدم و حوا در تورات

در تورات که کتاب آسمانى یهودیان دنیاست، قصه حضرت آدم و حوا چنتین نقتل شتده    

 :است

از نعمت هاى اینجا استفاده کنیتد  : ا گفتخدا حضرت آدم و حوا را به بهشت برد و به آنه

 .اگر از ثمره این درخت بخورید فورا  مى میرید. و فقط از این درخت دورى کنید

چترا از ثمتره ایتن    : آنها ابتدا از آن درخت نخوردند، اما بعد شیطان نزد آنها رفت و گفت

 .چون خدا فرموده است نخورید: گفتند ؟درخت نمى خورید

: گفتنتد  ؟نید چرا خدا شما را از خوردن ثمره این درخت منع کرده استت آیا مى دا: گفت

ایتن  . خیر، چنین نیست: شیطان گفت. خدا فرموده اگر از ثمره این درخت بخورید مى میرید

درخت، درخت معرفت است و خدا چتون ختودش معرفتت دارد و نمتى خواهتد دیگتران       

 .ن درخت را نداده استمعرفت پیدا کنند، به شما اجازه خوردن میوه هاى ای

اکنون شما لخت و عور هستید عورت شما پیداست و این عیب است، اما چتون معرفتت   

 .اگر از میوه این درخت بخورید مى فهمید. ندارید نمى فهمید

چترا متا   : آنها نیز از میوه آن درخت خوردند و په از آن به یکدیگر نگاه کردند و گفتند

ختدا  . پیداست؟ و بدین ترتیب در  و معرفت پیتدا کردنتد  چرا عورتمان  ؟این چنین هستیم

 .حال که از ثمره آن درخت خوردید بهشت دیگر جاى شما نیست: نیز فرمود

نتیجه این داستان این است که العیاذبالله خدا به آدم و حوا دروغ گفت، اما شیطان راستت  

ستت معرفتت پیتدا    خدا نمى خواست آنها بفهمند که لخت بودن عیب است و نمى خوا. گفت

ها در حال حاضتر   این حرفها و بدعت! کنند، اما شیطان حقیقت را براى آنها روشن ساخت

 .به عنوان دین در دنیا مطرح است
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 نقش زبان در سعادت و شقاوت انسانها

ور و البهتا  و الإثم والعدوا » مبادا زبانتان  ؛(62) «و ايىاكم أ  تذلقوا ألسنتكم بقول الزُّ

 .را به گفتار دروغ و تهمت و گناه و دشمنى آلوده سازید

در این روایت نهى نیست بلکه تحذیر است؛ به این معنا که حضرت امتام صتادق   « ایاکم»

مواظب باشید که زبان شما نلغزد و مرتکب گناه نشود چرا کته   اى مؤمنان،: مى فرماید 

 .راموشى است و باید همیشه هوشیار و مواظب باشدانسان در معرض اشتباه و ف

 .به معناى لغزش است« زلاقت»به معناى فصاحت و زبان آورى و « ذلاقت»

باشد، معناى عبارت این است که از این کته زبانتتان   « تزلقوا»اگر « ایاکم»عبارت بعد از 

« تتذلقوا »اگتر   به لغزش دچار گردد، و قول زور و بهتان بر آن جارى گردد حذر کنید، امتا 

 .باشد، یعنى خوش زبانى هایتان را در قول زور و بهتان قرار ندهید

همتان طتور کته بتدون آب     . کنترل زبان نسبت به تقوا مانند آب است نسبت بته زنتدگى  

. زندگى ناممکن است بدون بازداشتن زبان از گناه به دست آوردن ملکه تقوا ممکتن نیستت  

 .از گناهان گرفته مى شود اگر زبان کنترل گردد جلو بسیارى

انسان ها همان طور که با دست و پا و چشم و گوش خود گناه متى کننتد بتا زبتان نیتز      

مرتکب گناه مى شوند، اما اگر تمام گناهان اعضاى بدن را با هم جمع کنند به اندازه گناهتان  

 .زبان نمى شود

دُم»: مى فرماید امام زین العابدین  ْشرف على جمي  جوارحه كل صباح  إ  لسا  ابن 
هر روز صبح زبان از اعضاى بدن متى   ؛(63) «...فيقول كيف أصبحتم فيقولو  بخك إ  تركتنا

حال شما چطور است؟ آنها جواب مى دهند کته اگتر تتو بگتذارى حتال متا ختوب        : پرسد

زبتان ممکتن استت    . زبان منشم گناهان بزرگى چون دروغ، غیبت و تهمتت استت  « ...است

عث دگرگونى حق و باطل شود، و حق را باطل جلوه دهتد و لبتاس حتق بتر تتن باطتل       با
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این زبان است که باعث مى گردد یزید بن معاویه خلیفه مسلمانان شتناخته شتده، و   . پوشاند

 .خارجى و سرکي معرفى گردد امام حسین 
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 بنى اميه و اسلام

ند زهرا و على و کسى است که اگر نبتود،  حسین بن على بن ابى طالب، سبط پیامبر، فرز

بنى امیه در همان آغاز، بساط استلام را برچیتده بودنتد و امتروزه دیگتر نتامى از استلام و        

 .مسلمانى وجود نداشت، و کسى شهادتین را بر زبان جارى نمى کرد

این مسئله خود بحث بسیارى مى طلبد و روایات و مطالب گوناگونى در مورد آن وجتود  

که این مقال براى پرداختن به آن مناسب نیست، اما همین قدر بدانیم کته اگتر حستین     دارد،

 .نبود، امروزه از اسلام نشانى نبود 

عترض متى کترد و     یکى از مراجع تقلید قبل از هر نماز سلامى خدمت ابى عبتدالله  

استت و اگتر    سیدالشتهدا   این نمازهایى که ما مى خوانیم همه از برکت ختون : مى گفت

نبود پیامبر آخرالزمان نیز مانند هزاران پیامبر دیگرى مى شتد کته حتتّى استم      حسین 

 .بعضى از آنها در سینه تاریخ نمانده است

هزار پیامبر فرستتاده استت، امتا از     124مى گویند خداى متعال براى هدایت ابناى بشر 

 .این همه فقط نام چند تن در تاریخ آمده است

. نه یزید و نه پدر و نه جدش حتىّ یت  لحرته هتم بته استلام و پیتامبر ایمتان نیاورنتد        

فوها تلقوفَ الكورة»: ابوسفیان پیوسته مى گفت حکومتت را چتون گتوى از دستت      ؛(64) تلقى

 .«دیگران بربایید

 ؛(65)دفنواً دفنواً »: و بنى هاشم دائما  مى گفت ید نسبت به رسول خدا معاویه پدر یز

شان در دل خا  تیره به کلى مدفون گردد و بته کتم   [ بلند]به خدا قسم کارى مى کنم که نام 

 .«تر از این کار رضایت نخواهم داد
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بنتى   ؛(66)ء و لا وحیٌ نزل خبرٌ جا*** لعبت هاشم بالمل  فلا »: و خود یزید مى گفت

بلکه همته  ]نه خبرى از آن دنیا آمده و نه وحیى در کار است . هاشم با حکومت بازى کردند

 .«[این سخنان دروغى بیي نیست

گمان متى کردنتد خیتال ختام ختود را تحقتق        بنى امیه با شهادت حسین بن على 

اراده خداى متعال بر ایتن تعلتق گرفتت کته بتا      اما . بخشیده و کار اسلام را یکسره کرده اند

ریخته شدن خون آن حضرت درخت اسلام بارور شود و نام پیامبر آخرالزمتان تتا ابتد بتر     

صفحه روزگار نورافشانى کند وراه و آیین او و فرزندان گرامتى اش کته از هتر قتول زور و     

 .بهتان به دور است، باقى بماند
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 تصميم و استقامت

ول زندگى با هزاران پستى و بلندى مواجه مى شتوند و بته دستت گترفتن     انسان ها در ط

 .مهار زبان در چنین جاهایى تصمیم و استقامت مى خواهد

آن کته روى منبتر   . باید کم کم خود را عادت دهیم که هر سخنى از دهانمان خارج نشود

انستان  . نشسته و مشغول وعظ و خطابه است، دقت مى کند تا مبادا حرف نادرستتى بگویتد  

ها نیز باید مانند واعرى که حواس خود را شي دانگ جمع مى کند تتا ستخن نادرستتى از    

بایتد  . دهاني خارج نشود، پیوسته به هوش باشند تا کلام ناروایى بر زبانشان جارى نگتردد 

 .در زندگى تصمیم بگیریم که هرگز به دروغ و تهمت آلوده نشویم

درت خوددارى از دروغ و تهمت را قرار داده، امتا  خداى متعال در وجود همه انسان ها ق

این کار همان طور که گفته شد تصمیم و اراده و استقامت مى خواهد و جتوهره هتر کتارى    

 .تصمیم است

انسان هر چه بخواهد یا  ؛(67) من طلب شيئاً ناله أو بعضوه»: مى فرماید حضرت على 

 .«به آن مى رسد یا به بخشى از آن دست مى یابد

با تصمیم و استقامت انسان به جایى مى رسد که مى توان او را پیترو واقعتى ائمته اطهتار     

در چنین حالتى انسان به درجه اى رستیده استت کته هرگتز بتا فرمتایي آن       . خواند 

والتوارك »: صتداق ایتن فقتره از زیتارت وار  متى گتردد      بزرگواران مخالفت نمى کند و م
هر قدر در  و علم انسان بتالاتر  . «بدون هیچ نافرمانى، مطیع شمایم ؛(68) للخلاف عليكم

رود و به قله ایمان نزدی  تر شود، ارزش بیشترى مى یابتد و اگتر توانستت در آن ارتفتاع     

دیگر، در چنین متوقعیتى لغتزش    از سوى. خود را نگه دارد، کارش اهمیت بیشترى مى یابد

 .هایي نیز بسیار خطرنا  تر و بدتر است
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. «گمراهى عالمِ، گمراهى عتالمَ استت   ؛(69) زلة العالم تفسد عوالم»: در روایت آمده است

چته  . همان طور که عالمِ مى تواند باعث نجات مردم گردد مى توانتد آنهتا را هتلا  نمایتد    

 بسیج کرد؟ کسى مردم را علیه امام حسین 

علماى خود فروش و پست مانند شریح قاضى فتتوا دادنتد کته آن حضترت مهدورالتدم      

اغلب مردم از عالمان پیروى مى کنند و این عالمِ است که مى تواند مردم را بته ستوى   . است

زبان عالم مى تواند میلیون ها نفتر را از جهتنم نجتات دهتد یتا      . نیکى یا بدى رهنمون شود

 .نم سازدراهى جه

روز عاشورا، در گرماگرم جنگ،با صداى بلند گریته کردنتد؛ کتارى کته      امام حسین 

نه او و نه برادر و نه پدرش هیچ کتدام در  . آن حضرت در جنگ هاى پیشین انجام نداده بود

میدان محاربه چنین کارى نکرده بودند، اما وجود مقدس آن حضترت در معرکته جنتگ بتا     

امتا  . گریه کرد، چنین کارى مرسوم نبوده و نیست و برخلاف قوانین جنگ استصداى بلند 

 چرا گریه کردند؟

در روایات جواب این پرسي نیامده است، اما عده اى گفته اند که امام به حتال دشتمنان   

آن بزرگوار مى دید که عتده زیتادى از متردم از    . خود که بنا بود به جهنم بروند گریه کردند

یا براى به دست آوردن مطامع ناچیز دنیایى راهى جهنم هستند و به حال آنتان  سر ناآگاهى 

 .گریه کردند

آن قدر غفلت و تباهى بر سر این لشکر زبون و ذلیل سایه افکنده بود که حتى نگذاشتتند  

نصیحت هاى جگر گوشه رسول خدا به گوش همگان برسد و هنگامى کته آن حضترت در   

خواستند آخرین سخن خود را بازگو نماینتد و حجتت را تمتام    مقابل اهل کوفه ایستادند و 

 .کنند، عده اى بر طبل کوبیدند تا مردم نتوانند سخنان آن حضرت را بشنوند

اما درعین حال عده اى با شنیدن سخنان آن حضرت توبه کردنتد و در همتان لحرته در    

 .جان خود را فدا نمودند رکاب سیدالشهداء 
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 ناثم وعدوا

و گتاه بتا هتم ذکتر      (71)دو واژه اى هستند که در قرآن گاه به تنهایى « وعدُوان»و « اثِم»

اما در آن جاهایى که با هم آمده اند بعضى از مفسران احتمال داده اند عطفى کته   (71)شده اند 

بنتابراین،  . بین آنهاست، عط  تفسیر است؛ چرا که اثم، یعنى گناه و عدوان، و از حد گذشتن

برخى نیز احتمال داده اند که اگتر عتُدوان پته از متاده اثتم       (72). اثمى عدوان هم هست هر

 .بیاید به معناى گناه بى اندازه است

را تتر   « عتدوان »و « اثتم »در این بخي از سخنان خود متى فرمایتد    امام صادق 

انستان معصتیت اول را بتا    . کنید؛ چرا که اگر ی  پا لغزید پاى دیگر نیز به راحتى مى لغتزد 

ترس و لرز انجام مى دهد، اما ارتکاب معصیت دوم و سوم راحت تر است و اگر هم چنتان  

 .ز ارتکاب معصیت ناراحت نشودادامه دهد کارش به جایى مى رسد که هرگز ا
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 سكوت، گذرگاه تجهيز

 ؛(73) «و عليكم بالصمت إلاى فيما ينفعكم الله به من أَر ُخورتكم و يونجركم عليوه»

سکوت اختیار کنید مگر در کارهایى که مربوط به آخرت باشد و خدا به سبب آنها به شتما  

 .پاداش دهد

به شیعیان دستور مى دهتد کته دهتان ختود را      در این بخي از سخنان خویي امام 

ببندید و سخن مگویید، مگر در اُمورى که براى آخرت شما نفعى در بر داشتته باشتد؛ یعنتى    

حتىّ فواید دنیوى را در چهارچوب آخرت بنگریتد و از دایتره آخترت وارد اُمتور دنیتوى      

 .شوید

. اما غیر ممکن نیستعمل به این دستور بسیار مشکل است و زحمت فراوان مى خواهد 

چه بسیار سخن ها که از دهان انسان بیرون مى آید و په از آن گوینتده در متى یابتد کته     

 .هیچ نفع دنیوى یا اخروى برایي در برنداشته است

سفارش مى فرمایند که جز در جایى که پاى امر اُخروى و اجر در میان استت،   امام 

یتا ماننتد نمتاز خوانتدن،     : ه اُمور اُخروى بته دو گونته انتد   باید دانست ک. سکوت پیشه کنید

مستقیما  اُخروى هستند و یا با واسطه و به نحو غیر مستقیم به آخرت مربتوط متى شتوند و    

 .قبل از آن که به آخرت مربوط باشند از اُمورات دنیایى اند

المؤمن ينكول ش وهوة »: فرمودند به عنوان م ال در روایت آمده است که رسول خدا 
مؤمن بر اساس میل خانواده اش غذا مى خورد، ولى » ؛(74) «أهله والمنافق ينكل أهله ش هوته

یکى از علامات متؤمن ایتن استت کته متى      . «کافر خانواده اش طبق میل او غذا مى خورند

خانواده امتر و نهتى   نباید در امور مربوط به غذا به . کوشد طبق میل خانواده اش غذا بخورد

 .کرد؛ چرا که این کار از خصلت هاى منافقان است
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در زبان عربى به کسانى اطلاق مى شود که تحت تکفل شخص قترار دارنتد   « اهل»کلمه 

و در خانه او به سر مى بردند، خواه زن و بچه باشند یا بستتگان دورتتر نریتر پتدر، متادر،      

 .خواهر، برادر و حتىّ پسر عمو و پسر دایى

عائلته شتما چنتد    : پرسید نقل شده است که هارون عباسى روزى از حضرت کاظم 

 نفر است؟

پانصد نفر، حال آن که عده زن و بچه آن امام هُمام بستیار کتم تتر از ایتن     : امام فرمودند

. اما، حضرت نوکرها و کلفت ها و بستگان تحت تکفل خود را نیز به حساب آورد. رقم بود

ت در این روایت برخلاف معناى فارسى آن، به معناى غریزه جنسى نیست، بلکته  کلمه شهو

غریزه جنسى فقط یکى از مصداق هاى شهوت است، در زبان عربى به همه خواستته هتاى   

من أكل التمر على شهوة رسول الله إيواه »: در روایت آمده است. نفه شهوت اطلاق مى شود
خرما را دوست داشت خرما بخورد، ختدا   خدا اگر کسى چون رسول » ؛(75) «لم يضرىه

شهوت در این جا به معناى اشتها و دوستت داشتتن آمتده    . «زیان خرما را از او بر مى دارد

به هر حال مؤمن باید طبق میل خانواده غذا بخورد و این نوع غذا خوردن، ثواب هتم  . است

ى که غذا میل مى نماید در نامه اعمتالي ثتواب   دارد و چه نیکوست که شخص در عین حال

 .ثبت گردد

اُمور دنیایى با واسطه و غیر مستقیم به امتر اُختروى منتهتى متى      په در چنین جاهایى،

 .گردند و مؤمن در عین حال که، غذا یا خرما مى خورد، ثواب هم مى برد
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 سكوت و سخن گفتن

اره امتورى کته دوستت دارد بتا     انسان به طور طبیعى دوست دارد ستخن بگویتد و دربت   

سخن گفتن کارآمدترین ابزار براى معرفتى شخصتیت انستان هتا و     . دیگران گفت و گو کند

تمایلات آنان است، اما باید از این قوّه در جهت درست استفاده نمتود و در جتایى کته لازم    

 .است آن را به کار بست

ه اى استت، امتا در برختى    سکوت با قطع نرر از ملازمات زمانى و مکانى کتار پستندید  

موارد صحبت کردن لازم است؛ م لا اگر در ی  جمتع علمتى کستى مطلبتى متى دانتد کته        

دیگران نمى دانند، این جا دیگر جاى سکوت نیست و باید سخن گفت تتا دیگتران استتفاده    

هم چنین در باب امر به معروف و نهى از منکر، صحبت کردن از لوازم کتار استت و   . نمایند

 .دون سخن گفتن امر به معروف و نهى از منکر تحقق نمى یابدگاهى ب

در چنین جاهایى نه تنها سخن گفتن اشکالى ندارد، بلکه ستکوت حترام و ستخن گفتتن     

براى م ال اگر ظتالمى از انستان   . همانطور گاهى سکوت کردن واجب مى شود. واجب است

 .جان مرلوم محفوظ بماندنشانى مرلومى را بخواهد، واجب است سکوت اختیار شود تا 

و از محدثان بزرگ امامیه بتود کته    محمدبن ابى عُمیر از یاران امام موسى بن جعفر 

او به دستور هتارون الرشتید هفتده    . در زمان هارون الرشید به سختى شکنجه و زندانى شد

 .سال از عمر خود را در زندان سپرى کرد و تمام اموالي مصادره گردید

 .بلاهایى که بر سر ابن ابى عمیر آمد در طول تاریخ بنى العباس سابقه ندارد

تمام این شکنجه ها براى آن بود که هارون از او اسم یاران حضترت موستى بتن جعفتر     

 .را مى خواست ولى او از افشاى نام آنان خوددارى مى کرد 

خود ابتن ابتى عمیتر    . ص کشته شودکافى بود ابن ابى عمیر اسم کسى را بگوید تا آن شخ

روزى زیر شکنجه به قدرى به تنگ آمده بودم که نزدی  بود نتام شتیعیان را بتر    : مى گوید
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یتا  »: را دیدم که به متن متى گفتت    (76)زبان آورم، ی  دفعه محمد بن یونه بن عبدالرحمن 

را به یادآر که محمد بن أبى عمیر، أذکر موقف  بین یدى الله؛ اى محمد بن ابى عمیر، روزى 

 .«باید در برابر خدا بایستى

آرى ابن ابى عمیر شکنجه را تحمل کرد و دم بتر  . از این سخن نیرو گرفتم و اقرار نکردم

 .نیاورد؛ چرا که سکوت در آنجا واجب بود

مختصر این که نفهى سکوت پسندیده است، اما اگر پاى مسئله مهم تترى بته میتان آمتد     

سکوت حرام، و گاهى واجب مى شود، اما در غیر این متوارد  حکم عوض مى شود و گاهى 

 .و در جاهایى که نه سکوت واجب است و نه صحبت کردن، سکوت پسندیده است

گتاهى هتدف از ستخن گفتتن خودنمتایى و      . نباید کلام را بدون استفاده اُخروى هدر داد

 .استشهوت سخن به مراتب از شهوت جنسى قوى تر . ارضاى شهوت سخن گفتن است

گاهى دانشمندى براى فخرفروشى به سخن گفتن در مسئله اى متى پتردازد و داد ستخن    

 .مى دهد، اما دِریغا از ی  جو ثواب که په از خستگى فراوان نصیبي گردد

گاهى باید یت  ثانیته تممتل کنتیم و از خودمتان      . تممل در سخن گفتن، وقت گیر نیست

آورم، به درد آخرتم مى خورد یا نته؟ بزرگتان    آیا این سخن که مى خواهم بر زبان: بپرسیم

ما این نکته را رعایت مى فرمودند و در بسیارى از مواقع علتى رغتم میتل بتاطنى ستکوت      

 .اختیار مى کردند

. رفته بتود  به مسجد امام حسن عسکرى  (77)نقل شده است که پدر شیخ عباس قمى 

اى کتاب منازل الآخرة، نوشته شتیخ عبتاس   در آن مسجد واعرى منبر مى رفت و داستان ه

 .قمى را از روى کتاب براى مردم مى خواند و افراد زیادى پاى منبر او حاضر مى شدند

ببین فتلان واعتظ کته در مستجد امتام حستن       : روزى پدر شیخ عباس به شیخ مى گوید

یر و سعى کتن م تل   منبر مى رود، چه زیبا موعره مى کند، تو نیز از او یاد بگ عسکرى 

شیخ عباس چیزى نمى گوید و پدرش چندین بار ایتن ستخن را تکترار متى     . او منبر بروى
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مرحوم شیخ حتىّ ی  بار هم نگفت آن که تو در پاى منبرش حاضتر متى شتوى، بته     . کند

 .سبب خواندن کتاب من منبرش چنین رونقى گرفته است
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 دشوارى سكوت

سکوت اختیار کتردن  . وت جنسى سخت تر استکنترل شهوت سخن گفتن، از کنترل شه

در چنین حالتى به مراتب سخت تر از آن است که جوان مجردى با زن زیبایى در ی  اتاق 

این سخن چیزى است که با تجربه ثابت متى  . خلوت با هم باشند و شهوت خود را مهار کند

ع او را دعتوت  مرحوم شیخ عباس قمى منبرى نبوده است، اما گاهى بزرگتان و مراجت  . شود

از مراجعى که بارها شیخ را براى منبتر دعتوت متى    . مى کرده اند تا در منزل آنها منبر برود

را نام برد که قبل از جریان کش  حجتاب و   (78)کرده اند مى توان مرحوم حاج حسین قمى 

 .از شیخ دعوت مى کرد تا در منزل او منبر برود( ش 1313)در مشهد 

بسیار بالا بوده و سخنان او در شنوندگان تمثیر عجیبتى داشتته    مقام معنوى شیخ عباس 

براى بنده نقل متى کردنتد کته پتاى منبتر       (79)مرحوم سید شهاب الدین مرعشى نجفى . است

 .دیدم ایشان صحبت مى کردند و اهل علم گریه مى کردند. شیخ عباس نشسته بودم

ستخنان ختود را    ؛(81) أعموالكم إحسبوا كلامكم مون»: مى فرمایند حضرت على 

یعنى همان طورکه روزه، حج، زنا و ظلم در نامه اعمال متا  « جزء اعمالتان به حساب آورید

. نوشته مى شود، و از اعمال انسان به شمار مى آید، بد و خوب زبان نیز جزء اعمتال استت  

 .شته مى شوددر مقابل ناسزا در نامه عمل ما گناه، و در مقابل موعره دیگران ثواب نو

وقتى مى خواهیتد تصتمیم   : مى فرمودند[  آیت الله میرزا مهدى شیرازى ]مرحوم والد 

به انجام کارى بگیرید، ببینید وقتى که شما را در قبر مى گذارند و شما متى مانیتد و تنهتایى    

 .قبر، آیا به پاس آن کار به شما آفرین مى گویند یا نه

راى انجام دادن آن کار تحسین مى شوید، آن را انجتام دهیتد و   اگر دیدید در تنهایى قبر ب

واقعا  این جمله در پیچ و خم هاى زندگى، براى متن  . در غیر این صورت آن را انجام ندهید

 .بسیار ارزشمند و کارگشا بود و برکت هاى زیادى برایم به دنبال داشت
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ابه جا شود و بتر ممتدوح   ناگفته نماند دعوت به سکوت در این جا نباید باعث سکوت ن

قرآن کتریم متى   . مؤمن باید خانواده اش را نصیحت کند. بودن همیشگى سکوت حمل شود

ينَ : فرماید ِ يُّهَا الَِّ
َ
 يوَأ

َ
ارَةُ أ ََ هْلِيكُمْ نَارًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الْحِ

َ
نفُسَكُمْ وَ أ

َ
اى » ؛(81) مَنوُا قوُا أ

کسانتان را از آتشى کته ستوخت آن، متردم و ستنگ      کسانى که ایمان آورده اید، خودتان و

 .«هاست حفظ کنید

 .ه آدم مرجع تقلید و عارف نیستندزن و بچ

باید با آنها به سادگى گفت و گو کنیم و احکام و آداب و اختلاق استلامى را بتراى آنتان     

 .در قالب قصه و تم یل بیان نماییم

گوى مرد با ختانواده اش، بترایي    در روایت آمده است که خداى متعال در برابر گفت و

 .ثواب تسبیح مى نویسد

الندامة على طول الصمت َرة واحدة خوك مون النداموة على كو ة »: در روایت آمده است
اگر آدمى ی  بار بر سخن نگفته اى پشیمان شتود بهتتر از آن استت کته      ؛(82) «الكلام َرات

 .«بارها از پر سخنى پشیمان شود

او چیزى گفت و من جتواب  . پنجاه سال پیي با عیالم مشاجره کردم: پیرمردى مى گفت

اکنون په از پنجاه ستال، هتر وقتت بترایي نتاراحتى پتیي متى آیتد،         . خیلى زشتى دادم

. صدایي را بلند مى کند که تو همان مردى هستى که پنجاه سال پیي فتلان حترف را زدى  

 .آوردم کاش آن سال چنین سخنى بر زبان نمى: آن پیرمرد مى گفت

ممکن است انسان ها به دنبال سکوت دچار پشیمانى شوند، اما پشیمانى به دلیل ستکوت  

 .بسیار کم تر اتفاق مى افتد تا پشیمانى به دلیل بر زبان آوردن ی  سخن
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 حكايت

بتوده استت در    (84)که از شتاگردان مبترز شتیخ انصتارى      (83)مرحوم شیخ محمود عراقى 

سلام قصه هایى را با ذکر سند در احوال فقها و علمتا آورده استت   قسمت پایانى کتاب دار ال

یکى از این ماجراها مربتوط  . است (85)که سند بعضى از آنها شیخ انصارى و ملا احمد نراقى 

به میرزاى قمى است که شیخ انصارى عصر او را در  کرده است؛ چترا کته شتیخ انصتارى     

چشم از جهان فروبست؛ به عبتارت   1231قمرى است و میرزاى قمى به سال 1214متولد 

این قصه به موضوع متورد  . دیگر وقتى میرزاى قمى رحلت کرد، شیخ جوانى هفده ساله بود

بحث چندان ارتباط ندارد، اما از آن جا که مى گویند میرزاى قمى بسیارى از کراماتى که بته  

 .ن خالى از فایده نیستدست آورده از آن رو بوده که به زباني پر و بال نداده است، ذکر آ

شیخ محمود عراقى در کتاب دار السلام آورده استت کته شخصتى از راه دریتاى عمتان      

در بین راه همیان پول خود را درآورده بود و داشت محاستبه متى کترد کته     . عازم حج بود

 .چقدر از پول هایي خرج شده و چقدر مانده است

چنتد  . لاى کشتتى او را متى پایتد   در همین حال متوجه مى شود که شخصى از طبقته بتا  

لحره بعد همان شخص از بالاى کشتى شتروع بته داد و فریتاد کترد کته همیتان پتول مترا         

او نشتانى و مشخصتات همیتان ایتن     . دزدیدند، پلیه کشتى آمد و پرس و جو را آغاز کرد

آن . زائر بیت الله الحرام را به آنها داد، که رنگي چنین است واین مقدار پول داخل آن استت 

زائر دید دقیقا  مشخصات همیان او را مى دهد و مى خواهد از این طریق پول هتایي را بته   

خدایا، چه کار کنم؟ الآن است که مترا بته جترم دزدى دستتگیر     : با خود گفت. چنگ آورد

 .کنند و پول هایم را نیز از دست بدهم و چه بسا به مجازات برسم

پول هاى من نزد شما امانت باشد، و پتول هتا را بته    یا امیرمؤمنان، این : این بود که گفت

 .دریا انداخت مممورها همه را گشتند تا نوبت به او رسید
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از این رو شخصى را که در طبقته فوقتانى   . او را نیز تفتیي کردند، اما چیزى پیدا نکردند

 .کشتى بود به جرم این که تهمت زده است به مجازات رساندند

ده اى به حال این زائر بتى نتوا نداشتت؛ زیترا پتول هتایي را از       اما مجازات او هیچ فای

با هزار بدبختى به حج رفتت و در راه بازگشتت، بته نجت  اشترف و حترم       . دست داده بود

 .یا امیرمؤمنان، ما به شما اعتقاد داریم: رفت و عرض کرد امیرمؤمنان 

. هتم آن را از شتما متى ختواهم     من همیان خود را به رسم امانت به شما سپردم و اکنون

به قم برو و امانت ختود را از  : را در عالم رؤیا دید که به او فرمودند شب حضرت على 

میرزاى قمى را نمى شناخت، اما به طرف قم حرکتت  . از خواب بیدار شد. میرزاى قمى بگیر

و خانه اش کجاستت؟  به قم که رسید، از مردم پرس و جو کرد که میرزاى قمى کیست . کرد

خدمت میرزا رستید و متاجرا   . مرجع تقلید است و خانه اش در فلان محله قرار دارد: گفتند

 .را برایي نقل کرد

وقتى آن را باز کترد،  . میرزاى قمى نیز همان همیان را از زیر عبایي درآورد و به او داد

 .دید پول ها دست نخورده است

ى معمولى بود، اما با زحمت و پشتتکار بته ایتن مقتام     میرزاى قمى نیز م ل دیگران، انسان

گفته اند خیلى از چیزهایى که به دست آورده بود، از راه سکوت و نگته داشتتن   . رسیده بود

 .زبان بوده است

. انسان باید قدرت نگه داشتن زبان را کستب کنتد و مهتار زبتاني را بته دستت بگیترد       

بچته و بترادر وختواهر و مشتترى استت و      متمسفانه مهار زبان اغلب مردم در دست زن و 

 .انسان باید با تمرین مهار زباني را در دست خودش بگیرد

بلکته میترزا   . میرزاى قمى که به این مقام رسیده بود، چنین نبود که اصتلا  ستخن نگویتد   

ریگ دهان، عقل انستان  . درس مى گفته، بحث مى کرده، و ریگ هم در دهاني نبوده است

 .است
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 .یعنى داراى چهره گشاده باشد« بَشّ»و « هَشّ»آمده است که انسان باید در روایت 

. لازم نیست همیشه ساکت باشد، اما باید کارى کند که سخناني بته درد آخترت بختورد   

البته صحبت کردن در مورد دنیا هم گاهى اوقات خوب استت وعتلاوه بتر منفعتت دنیتایى،      

. عاش باید سخن گفت و با دیگران ارتباط یافتت براى تحصیل م. منافع اُخروى نیز در بردارد

کسب روزى به اندازه اى که انسان در مقابل دیگران دست نیاز دراز نکند از فضایل استت و  

 .بلکه طلب آخرت است ثواب دارد و اگر مؤمنى این کار را انجام دهد طلب دنیا نیست،

امتور  : حضرت فرمودنتد . ارممن دنیا را دوست د: عرض کرد شخصى به امام صادق 

 دنیوى و پول را براى چه مى خواهى و آن را دوست دارى؟

یابن رسول الله، مى خواهم با پول صله رحم کنم، صتدقه دهتم و آبتروى ختود را     : گفت

. این پول درآوردن کسب دنیا نیست، بلکه کسب آخرت است: حضرت فرمودند. حفظ نمایم
(86) 

تزکیته نفته   . ارهاى دنیایى به تمرین و کوشي نیاز داردکسب مسائل معنوى نیز مانند ک

البته، به موعره بایتد بته   . واجب عینى است وموعره به تنهایى براى تزکیه نفه کافى نیست

 .عنوان مقدمه واجب نگریست و هم چنان که مى دانیم مقدمه واجب، واجب است
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 ذكر و انواع آن

و ابناء على الله و التضرىع إليه و الرَّغبة فيموا  و اك وا من التهليل و التقدْس و التسبيح»
خدا را  ؛(87) «عنده من الخك الِى لايقدر قدره و لا يبلغ كنهه أحد فاشغلوا ألسنتكم بذلأ

بسیار به یگانگى و پاکى بستایید و تسبیحي گویید و ستایشي کنید و بته درگتاهي زارى   

ش که نداند و دست کسى بته حقیقتتي   کنید و از آن خیر و خوبى که در نزد اوست و قدر

 .نرسد فراوان بخواهید

اک ار و زیاد انجام دادن کار ی  امر مشک  استت و نستبت   . یعنى زیاد بگویید« اكثروا»

تهلیل و تقدیه و تسبیح، یعنى بر زبتان ذکتر ختدا را جتارى     . به افراد و مواقع فرق مى کند

 .کردن

هزار اسم از این استما در دعتاى   . اوند استبر زبان آوردن اسماء حسُناى الهى، مدح خد

 .جوشن کبیر آمده است

معروف است که مى گویند، خداوند متعتال هتزار و یت  استم دارد کته هزارتتاى آن در       

دعاى جوشن کبیر آمده و ی  اسم دیگر، که همان اسم اعرم باشتد از غالتب متردم مخفتى     

دعاهاى دیگتر، غیتر از دعتاى    چرا که در . اما چنین حصرى صحیح به نرر نمى رسد. است

جوشن کبیر اسم هاى دیگرى از اسماء حسناى الهى آمده است، که در دعاى جوشتن کبیتر   

 .نیست

برخى تضرع را بته معنتاى   . خیلى معلوم نیست (88)« تضرع»معناى دقیق و معادل فارسى 

 .زارى کردن دانسته اند، ولى تضرع با زارى تفاوت دارد و زارى از لوازم تضرع است

گاهى اوقتات انستان خواستته اى    . تضرع، یعنى خواستن با مسکنت و با احساس احتیاج

دارد که چندان برایي ضرورى و سرنوشت ساز نیست م لا  مى خواهد مسافرت بترود، اگتر   

 .مقدمات فراهم شد مى رود، اگر هم نشد نمى رود و این نرفتن خیلى برایي اهمیت ندارد
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تى و تنگناستت و خواستته مهمتى دارد کته اگتر بترآورده       در مقابل، گاهى انسان در سخ

نشود، بیچاره مى شود در این وضعیت، اگر على رغم تتلاش و تکتاپو نتیجته نگیترد دستت      

بردار نیست و دوباره دست به کار مى شود و تلاش و پافشارى مى کند تا بته خواستته اش   

 .برسد

از شیعیان مى خواهد بته درگتاه الهتى     امام صادق . به چنین حالتى تضرع مى گویند

 .تضرع نمایند

و مؤمنان باید به خیرهایى کته در نتزد کتریم بتى همتتا      « والرغبة فيما عنده من الخير»

الذى لايقدر قدره »: اما چه چیزهایى نزد خداوند وجود دارد. وجود دارد رغبت نشان دهند

 .«و لايبلغ كنهه أحد

هایى که نزد خداى متعال وجود دارد پى ببرد؛ چرا کته  کسى نمى تواند به عمق و کُنه خیر

حتى انبیا نیز نمى داننتد کنته وعمتق    . این دیگر از امور دنیایى نیست که ابعاد آن معلوم باشد

 .خیرهایى که نزد خداوند وجود دارد چقدر است

در کتاب مصابیح الأنوار فى حتل مشتکلات الأخبتار، آورده     (89)مرحوم سید عبدالله شبّر 

حد و حدود خیرى کته نتزد خداستت چقتدر     : پرسیدند است که از یکى از معصومین 

 .احدى نمى داند: است؟ حضرت فرمودند
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 ثواب ذكر

حضرت سلیمان در عصر خویي صاحب حکومتى بود که هیچ چیز از ستیطره قتدرتي   

 .رسیدهیچ که قبل و بعد از او به چنین حکومتى نرسیده و نخواهد . خارج نبود

سلیمان بر بشر، پرندگان، حیوانات وحشى، اجنه و شیاطین حکومت متى کترد، و چنتین    

حکومتى به قول خود حضرت سلیمان، به هیچ که نخواهتد رستید؛ چترا کته او از ختداى      

ون َ عْوودِى: متعتال چنتین خواستتت   َِ لِاحَحَوود مِى  يَنوبَ
لوْكًا لاَّ َُ  ؛(91) رَِ ى اغْفِورْ ىِ وهََووبْ ىِ 

 .«چ که را په از من سزاوار نباشدپروردگارا مرا ببخشا و ملکى به من ارزانى دار که هی»

. از دایره مل  و پادشاهى سلیمان، فقط سرزمین سبم خارج بود که آن هم جتزوش شتد  

خداوند لط  بزرگى در حق متن کترده   : با خود گفت. روزى سلیمان از جایى عبور مى کرد

 .ختیارم نهاده استکه حکومتى با این وسعت در ا

گفتتن  « سبحان الله»ثواب ی  : ناگهان باد صدایى را به گوش سلیمان رساند که مى گفت

 .از تمام این حکومت تو بیشتر است

از این جا معلوم مى شود که در آخرت چه حسرتى گریبانگیر انسان هایى مى شتود کته   

ه اند؛ چه رسد به این که ختداى  اوقات فراغت خود را با یاد خدا و گفتن سبحان الله پر نکرد

 .ناکرده زبان به چیزهایى آلوده کرده باشند که سؤال و جواب درپى دارد

زبان خود را به تسبیح مشغول کنیتد، هتم چنتین در روایتت     : مى فرماید امام صادق 

بیح متى  وقتى بنده اى تس ؛(91) إ ا قال العبد سبحا  الله سبىح معه مادو  العرش»: آمده است

 .«گوید مادون عرش همه با او تسبیح مى گویند
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 تسبيح موجودات

لباسى که بر تن انسان هاست، قلمى که بر روى کاغذ مى لغزد، سنگ، کوه، چشمه، دریتا،  

 .مار، ماهى، مرغ، خروس، همه و همه تسبیح گوىى پروردگار بى همتایند

ِ مَوا فِى : خداى متعال مى فرمایتد  مَوووَ تِ وَ مَوا فِى الْاحَرِْ  ْسَُوبِىحُ لِلّهَّ آنچته در  » ؛(92) السَّ

 .«زمین و آسمان هاست خدا را تسبیح مى گویند

برخى از عرفا این آیه و صدها روایتِ مرتبط با این مضمون را تمویل کترده و گفتته انتد    

البتته، بته طتور    . چنین تمویلى خلاف ظاهر روایات استت . این تسبیح، تسبیح تکوینى است

مراد از ایتن  . نمى کنیم، اما اینجا، مسئله کاملا  روشن است و نیازى به تمویل نیست کلى نفى

آیه، آن است که همه موجودات چه جاندار و چه بتى جتان تستبیح حضترت حتق را متى       

ء إِلاَّ ْسَُبِىحُ بِحَمْدِهِ وَ لوَوكِن لاَّ تَفْقَهُووَ  تسَْوبِيحَهُمْ . گویند ن شََْ و هتیچ چیتز    ؛(93) وَ إِ  مِى

نیست، مگر این که در حال ستایي، تسبیح او مى گوید، ولى شتما تستبیح آنهتا را در نمتى     

 .«یابید

هتر چنتد در حاشتیه    . لفظِ عامى است که از نرر لغت شامل هر چیزى مى شود« شیء»

. عام تر از شیء است، اما ظاهرا  شىء عمومیت بیشتترى دارد « امر»ملاعبدالله آمده است که 

نافیه که در این آیه همراه شىء آمده است، شاید این آیته از آن عتام هتایى    « إن»ژه با به وی

. نباشتد  (94)« موا مون دم الاى و قود خُو ى »باشد که تخصیص نخورده باشد و مشمول قانون 

ء قوَدِير  بعضى از عام ها هستند که تخصتیص نختورده انتد؛ م تل      ى شََْ
َ عَلىَ كُلِ  ؛(95) ا َّ اللّهَّ

ء إِلاَّ ْسَُبِىحُ بِحَمْدِهِ در آیه « بر هر کارى تواناستخدا » ن شََْ نیز حکم عامى داریم  وَ إِ  مِى

 .که تخصیص نشده است

حتىّ شیطان هم تسبیح خدا مى گوید و این هیچ منافاتى با بد بودنى شتیطان نتدارد؛ چترا    

که بسیارى از بندگان هستند که مولایشان را مى شناسند و بر مالکیت او اعتراف دارنتد، امتا   
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همه موجودات و مخلوقات تسبیح متى گوینتد،   . در عین حال از فرماني سرپیچى مى کنند

فقه در لغت به معناى فهتم آمتده   . اما انسان ها تسبیح آنان را نمى فهمند، «ولكن لا تفقهون»

 .یعنى شما تسبیح آنان را فهم نمى کنید« لاتفقهون». است

، امتا انستان هتا    «ستبحان الله »: این تسبیح، تسبیح حقیقى است؛ یعنى در واقع مى گویند

 .تسبیح گفتن آنها را در نمى یابند

ِ مَا فِى  وسِ الْعَزِيزِ الْحكَِيمِ ْسَُبِىحُ لِلّهَّ مَووَ تِ وَ مَا فِى الْاحَرِْ  المَْلِأِ القُْدُّ آنچه در » ؛(96)  السَّ

آسمان ها و آنچه در زمین است، خدایى را که مال  پا  ارجمند فرزانه است، تستبیح متى   

 .«گویند

اكو  مون »: تعداد ملائکه چقدر استت؟ حضترت فرمودنتد   : پرسیدند از امام صادق 
تعداد دانه هاى ی  مشت خا  بسیار زیتاد استت،   . «بیشتر از ذرات خا  ؛(97) عدد الترا 

آن وقت تمتام ایتن ذرات   . چه رسد به ذرات تمام خا  هاى زمین که از شمار بیرون است

 .انسان ها نیز باید تسبیح بگویند. خا  و فرشتگان تسبیح خداوند را مى گویند

: حضرت موسى به ختدا عترض کترد   . تسبیح گفتن خوب استدر هر حال و در هر جا 

در هر حال مترا  : خداى متعال فرمود. خداوندا، در بعضى جاها حیا مى کنم ذکر تو را بگویم

 .(98)یاد کن 

مکروه است انسان قرآن را با خود به دستشویى ببرد، اما ذکتر ختدا در آن   : فقها گفته اند

ت را از دستت داد، حتتى ستاعات حضتور در     هیچ گاه نبایتد فرصت  . جا هم مستحب است

 حضرت امتام صتادق   . دستشویى و رختخواب نیز فرصت مناسبى براى ذکر گفتن است

؛ یعنتى همیشته   «هر گاه پدرم را مى دیدم زباني به سق  دهان چستبیده بتود  »: مى فرماید

 .وى هم نمى آیدلب ها ر« لااله الاالله»در وقت اداى جمله . مى گفت« لااله الاالله»
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اگتر ایتن ذکتر    . چهار لام دارد و در هنگام گفتن آن زبان به کام مى چسبد« لااله الاالله»

حال کسى که مى خواهد به نعمت هاى بهشت برستد  .زیاد تکرار شود دهان خش  مى شود

 .خش  شود چه اشکالى دارد اگر زباني مانند امام باقر 

تسبیح مى گویند، حال زیتر عترش الهتى چته موجتوداتى       آنچه در زیر عرش الهى است

قرار دارد فقط خود خدا مى داند و اگر کسى صد سال هم تحقیق کند نمى توانتد دریابتد کته    

 .چه چیزهایى زیر عرش الهى است

انسان به راستى موجودى ضعی  و کوچ  است و با این کته بتزرگ تترین و بتالاترین     

حْسَونُ الْخوَوولِقِينَ : قت او فرموده استمخلوق خداست و خداوند درباره خل
َ
ُ أ  يَتَبَاركََ اللّهَّ

، اما در عین حتال نستبت بته دستتگاه     «آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است» ؛(99)

 .الهى بسیار کوچ  است
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 آثار ذكر

ق انسان هتا بته دنیتا تعلت    . یکى از آثار ذکر دائم، انقطاع و انفصال روح انسان از دنیاست

خاطر دارند، اما اگر همیشه به یاد خدا و قیامت باشند، به ایتن در  متى رستند کته نعمتت      

 .هاى این دنیا دائم و ماندنى نیست و این دنیا امتحانى بیي نیست

قوُ َ : در قرآن آمده است روز « پراکنتده متى شتوند    (مردم)آن روز  ؛(111) يوَْمَوئِذ يَتفََرَّ

 .قیامت بین پدر و فرزند، برادر و برادر جدایى مى افتد و هیچ که به فکر دیگرى نیست

به طترق و اَشتکال گونتاگون معنتا شتده و در روایتات هتم معنتاى         « لااله الاالله»جمله 

ختود لفتظ   . یکسانى از آن نیامده است، چرا که این کلمه داراى ابعاد مختل ِ معنتایى استت  

 .نیز معناى متعددى دارد و به معناى معبود، پناه، و امید آمده است« اله»

اما انسان هتا از  . خداوند پناهگاه همگان، تنها ملجا و پناهگاه، و اساس تمام علت هاست

مرحوم شیخ عبدالزهرا کعبى شبى در مورد کلمه لاالته الاالله ستخن   . این معنا غفلت مى کنند

با زبان مى گوید لااله الاالله، اما بته هنگتام گرفتتارى، بته ستراغ      آدم »: مى فرمود. مى گفت

 .همه مى رود مگر خدا

آدم مقروض وقتى مى خواهد قرضي را ادا کند، از همه کم  مى خواهتد مگتر ختداى    

آیتا  : چنین کسى مؤمن است و به خداوند ایمان دارد، اما هنگامى که به او مى گوینتد . متعال

 چرا به یاد خدا نبوده است؟. یادم نبود: ا نه، مى گویددرى خانه خدا هم رفتى ی

از یاد بردن خدا نه تنها بهانه و حجت مناسبى نیست بلکه دست کتم شتخص را ستزاوار    

 شخصى از دوستي گلِه کرد که فلانى، چرا سراغى از ما نمى گیرى؟. عتاب مى سازد

د؛ چرا که معلتوم متى شتود    اگر این را بر زبان نمى آوردى بهتر بو: گفت. یادم نبود: گفت

 .من در دل تو جایى ندارم، و الِاّ یادت نمى رفت



76 

حتى آنهایى که دائم الذکرند گاهى اوقات زبانشان ذکر مى گویتد، امتا دل جتاى دیگترى     

 .سیر مى کند، و از صد ذکر که مى گوید، نود و نه تاى آن با دلى مشغول گفته مى شود

. متوسل شتد  اى حل آن به امیرمؤمنان على نقل شده که عالمى مشکلى داشت که بر

چهل روز به حرم آن حضرت رفت و متوسل شد، اما حاجتي برآورده نشد، روز چهلتم در  

حتاجتى   حرم نشسته بود که ناگتاه شخصتى از عامته متردم آمتد و از حضترت امیتر        

 .خواست، فورا  حاجتي برآورده شد

 (111)شتب امیرمؤمنتان را در ختواب    . له نکرد و به خانه رفتآن عالم ناراحت شد، اما گ

 چه مى خواهى؟: حضرت از او پرسیدند. دید

 .گفت یا امیرمؤمنان، چهل روز است که در پى حاجتى به حرم شما مى آیم

از ختواب بیتدار شتد و    . من از بین این چهل روز، فقط امروز تو را دیدم: حضرت فرمود

 .ستفهمید حضور قلب نداشته ا
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 حضور قلب

 .درخواست کرد باید با حضور قلب از خدا و ائمه 

انسانى که با زبان دعا مى کنتد، امتا دلتي جتاى دیگترى استت،       : در روایت آمده است

من در نماز مطالب منبتر را آمتاده متى    : یکى از علما مى گفت. دعایي مستجاب نمى گردد

 .چنین شخصى نماز مى خواندَ، ولى دلي در تب و تاب منبر است !کنم

مى گوید یا به ذکر رکوع و سجده مشغول استت دستت کتم بایتد     « الله اکبر»انسان وقتى 

 .اید گذاشت که کار به وسواس بکشدالبته نب. متوجه معناى آن باشد

یتاط از راه بته در   شیطان حربه هاى زیادى دارد و بسیارى از افتراد را از راه دیتن و احت  

دوست این عتالمِ در  . نقل شده است که عالمى مشغول نوشتن کتابى ضد شیطان بود. مى برد

عالمَ رؤیا شیطان را دید و به او گفت فلان که مى خواهد کتابى درباره تو بنویستد و تمتام   

 شتیطان خندیتد و  . با تمام شدن این کتاب تو رستوا متى شتوى   . حیله هاى تو را بر ملا کند

 !خودم به او گفته ام این کتاب را بنویسد: گفت

من هر کارى کتردم کته او را از   : گفت. چطور ممکن است؟ این کتاب علیه توست: گفت

راه به در برم نتوانستم، تا این که این اندیشه را به ذهتني آوردم کته آدم متلا و بتا ستوادى      

ن به علم او پى خواهنتد بترد   است و اگر در مورد شیطان و بدى هاى او کتابى بنویسد همگا

او هم با این تلقین ها نوشتن کتتاب را آغتاز   . و از این طریق مى تواند خودش را معرفى کند

البته این دلیل نمى شود من و شما هم کتاب ننویسیم، تا نکند بخواهیم از ایتن راه علتم   . کرد

 .خود را به دیگران نشان دهیم

شیطان عده اى را از ایتن راه بتى دیتن و از    : ه اندفرمود (112)مرحوم صاحب عروة الوثقى 

 .فضایل دور مى سازد و عده دیگرى را هم به این بهانه که نکند نیت بدى داشته باشند
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یکى از استادان بنده، زمانى که پیي ایشتان درس متى خوانتدیم، مجترد بتود و حجتره       

عتت نرفتت و در   ظهر که شد دیدم بته نمتاز جما  . ی  روز خدمتي رسیدم. نشینى مى کرد

 شما چرا نماز جماعت نمى روید؟: پرسیدم. حجره نماز خواند

آن روز در نج  دست کم صتدها  . راستي را بخواهى ائمه جماعت را نمى شناسم: گفت

امام جماعت عادل وجود داشت که عدالت عده اى از آنها قطعى بود، امتا شتیطان ایتن بنتده     

 .بودخدا را از توفیق نماز جماعت محروم کرده 

شیطان عده اى را وادار مى کند که کتاب ننویسند و فعالیت هاى مفید دیگر انجام ندهنتد،  

 .با این بهانه که نکند نیّتشان خراب باشد

ذکر گفتن بسیار به مؤمنان کم  خواهد کرد، ولى ذکرى مقامى انسان را بالا متى بترد کته    

 .با توجه و حضور قلب همراه باشد
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 فوائد ذكر

و او از رستول ختدا    در صحیح خود از حضترت امتام صتادق     (113)دراج جمیل بن 

نقل کرده است که در شب معراج عده اى از ملائ  را دیدم که مشغول ساختن خانته   

 .هاى مجللى از خشت هاى طلا و نقره اند

چرا دستت از کتار متى    : یدماز آنها پرس. گاهى کار مى کنند و گاهى دست نگه مى دارند

 کشید؟

مصالحى که با آنهتا ایتن قصترها را متى ستازید      : پرسیدم. منترر مصالح مى مانیم: گفتند

 چیست؟

و ایتن خانته هتا بتراى کستانى      . «سبحان الله، الحمدلله، لااله الاالله والله اکبتر »ذکر : گفتند

ما دست نگه مى داریتم   وقتى مصالح نمى رسد،. ساخته مى شود که این ذکرها را مى گویند

 .و منترر مى مانیم تا دوباره مصالح به ما برسد

به شیعیان امر مى کنند که در ذکر گفتن اک ار کنند و بسیار ذکتر   حضرت امام صادق 

 .بگویند
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 حكايت

بر الاغ ستوار متى    !زن دارد !خدا پسر دارد: پیروان برخى از ادیان تحری  شده گفته اند

سبحان الله یعنى این که خدا منزه است از این نسبت هاى ناشایست کته بتدو متى    .... و !شود

 .بندند

استئلونى عتن الله متا ختلا التذکر      »: نقل شده است که ابن جوزى روى منبر گفته استت 

، یعنى غیر از آلت تناسلى و ریي از دیگر اعضاى خداوند هر چه متى خواهیتد از   «واللحیة

، فقتط ایتن دو را بلتد    ...ا، از پاى خدا، از دندان خدا، از بینى ختدا و من بپرسید، از چشم خد

واقعا  این یاوه گویى ها و ادعاها، علاوه بر اسائه ادب حاکى از بى عقلى نیز هستت و  . نیستم

 .قدوس، یعنى خدا از همه پلیدى ها دور است. خداوند از این نسبت ها منزه است

 .دذکر خدا بر قیمت انسان ها مى افزای

ذکر خدا و اک ار نیز دو نوع است، یت  نتوع آن در تزکیته نفته متدخلیت دارد و روح      

عدالت را در انسان زنده مى کند که در این صورت واجب عینى است؛ زیرا افراد بایتد ستعى   

اما گاهى انسان به عنوان ی  کار مستتحبى  . کنند دل خود را همیشه آماده پذیرش حق کنند

 .ه این کار بسیار پسندیده و لازم استمى خواهد ذکر بگوید ک

ناگفته نماند ذکر گفتن، اگر با کار مهم ترى تداخل و تزاحم نداشتته باشتد ختوب استت؛     

 .چرا که بعضى از کارها مانند کسب علم، از ذکر گفتن فضیلت بیشترى دارند

نقل کرده است که بهترینى اعمال یاد گرفتن علوم ما و آمتوختن   اباصلت از امام رضا 

بنابراین اگر امر بین طلب علم و ذکر گفتن دائر شد، مستلما  طلتب علتم    . آن به دیگران است

 .گاهى اوقات طلب رزق و روزى نیز از ذکر و عبادت اهمیت بیشترى دارد. مقدم است

فلانتى  : احتوال کستى را پرستیدند و فرمودنتد     در روایات آمده است که امام صادق 

 کجاست؟
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وضع کاسبى اش خوب شده و احتیاج ندارد خودش در مغتازه بایستتد، شتاگردى    : گفتند

امتام  . نمتاز متى خوانتد    در مغازه گذاشته و خودش صبح تا شب در مستجد پیتامبر   

اگتر ختودش   . و کارش برگردد و کاستبى کنتد   به او بگویید سر کسب: فرمودند صادق 

ایتن  . احتیاج ندارد با اموال خود صله رحم کند و به فقیران کم  کند که این کار بهتر استت 

با فضیلت ترینى مکتان هتا بتراى نمتاز خوانتدن      »: در حالى است که در روایات آمده است

ن بته مستتحبات،   غرض این که انستان نبایتدبراى رستید   . «مسجدالحرام و مسجدالنبى است

 .واجبات و کارهاى مهم تر را از دست بدهد
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 دورى كردن از حرص

م الله عليه » م الله عليكم فإنىه من إنتهأ ما حرى ا حرى هَ أنفسكم إى شَ َمى إياكم أ  تشَْرَ
تها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنوة  نيا حال الله بينه و بين الجنىة ونعيمها ولِى هاهنُا فى الدى

مبادا شیفته چیزى شوید که خدا بر شما حرام کرده است؛ زیرا هتر کته    ؛(114) «أبد الآبدين

پرده حرمت خدا را در این دنیا بدرد خدا میان او و بهشتت و نعمتت هتا و خوشتى و مقتام      

 .ارجمند و پایدار و پیوسته آن جا که براى اهلي مقرر شده براى همیشه جدایى مى افکند

بته معنتاى حترص و مرتبته اى     « شتَرَه ». بپرهیزید، حذر کنید، دورى کنیدیعنى « ایاکم»

شتدة  »علامه مجلسى در تفستیر شتَرَه عبتارت هتاى مختلفتى همچتون       . بالاتر از آن است

وقتى نفه انسان دلخواه خود را مطالبه مى کنتد  . بیان کرده اند« اسوء الحرص»و « الحرص

ا مى شود، به دنبال بته دستت آوردن آن متى    و در درون انسان رغبتى نسبت به آن چیز پید

در این حالت انسان دچار حرص شده است و اگر مطیع خواسته نفه باشد و بته ایتن   . رود

 .وضعیت ادامه دهد حرص او شدیدتر شده، تبدیل به شره مى شود

البته،این تفاسیر وتعابیر گاهى سبب، مستبب، لازم و یتا ملتزوم حرصتند و گرنته ختود       

. که انسان نعمت هاى الهى را بیشتر از حتد نیتاز بتراى خویشتتن بخواهتد      حرص یعنى این

ناگفته نماند خداى متعال وجود انسان را با مجموعه اى از شهوات و روحانیتات درآمیختته   

 .است

 .به علت وجود شهوت در درون انسان، طبیعتا خواسته هایى فرا روى او قرار مى گیرد

و منطقى باشند و قوام زندگى بته آنهتا بستتگى داشتته     این خواسته ها اگر در حدّ معمول 

چرا که شهوت ختورا ، شتهوت آستایي، شتهوت جنستى و شتهوت       . باشد، حرص نیست

هایى از این قبیل از لوازم ادامه حیاتند و بقاى نسل بشر بته اینهتا بستتگى دارد و کستى کته      

کستى کته غریتزه    . غذا نخورد و آب نیاشامد، سر انجامى جز مرگ در انترارش نخواهد بود
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جنسى اش را ارضا نکند و شهوت خود را در این زمینته اشتباع نکنتد دچتار بیمتارى متى       

خواسته هاى نفه در این حد و انتدازه حترص نیستت، بلکته از ضتروریات قتانون       . گردد

 .زندگى است

 .شارع مقدس نیز ارضاى این نیازها را در حد معقول تایید کرده است
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 نعمت هاى خداوند

در روایات به مطالبى درباره چگونگى استفاده از نعمت هاى خداى بتزرگ برمتى    گاهى

من أكل التمور على شوهوة رسوول الله إيواه لوم »: خوریم؛ به عنوان م ال در روایت آمده است
هر که چون پیامبر خرما دوست داشت خرما بخورد، ضرر خرما گریبتانگیر او   ؛(115) يضرىه

 .«نخواهد شد

پیتامبرى  . آمده است که رسول گرامى اسلام خرما را دوست مى داشتند آرى، در روایات

که در طول عمر خویي حتىّ ی  بار هم شکم خود را از غذا سیر نکردند، خرما را دوست 

نیز آمده است که خرما را دوست داشتند و از آن میل متى   درباره حضرت امیر . داشتند

 .نشان باز آیدفرمودند تا قواى تحلیل رفته بد

به هر حال برآوردن نیازهاى طبیعى انسان در حد لازم و ضرورى نه تنها حرص نیستت،  

بلکه در روایات از آن به قناعت تعبیر شده است؛ یعنى انسان در این حالت به مقتدار متورد   

 .نیاز قانع است

 هر چیزى که به دست انسان متى رستد معنتایي ایتن    »: یکى از علماى اخلاق مى گوید

انستان نبایتد پتول و    . «نیست که مال خود اوست و حتما باید آن را مورد استفاده قرار دهد

 .غذا و دیگر نعمت هایى که به دست او مى رسد همه و همه را به تنهایى مصرف کند

اگر کسى بخواهد هر آنچه دارد به تنهایى بخورد دچار سوء هاضتمه و عواقتب نتاگوارى    

 .ر کند هر چه پول در اختیار دارد مال اوستنباید فک.مى شود و مى میرد

. پول و خورا  و نعمت هاى دیگرکه اکنون در اختیار آدمى است امتحانى بتیي نیستت  

باید معلوم شود از این عزّت و نعمتى که خداوند به انسان عطا فرموده چگونته استتفاده متى    

 .کند و آیا همه را براى خود مى خواهد یا به فکر همنوعان نیز هست
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نعمت ها و امکاناتى که در اختیار انسان قرار گرفتته اگتر از ضترورت و مقتدار نیتاز او      

این حرص اگر ادامته  . بیشتر باشد و آن را فقط صرف خود نماید دچار حرص گردیده است

 .تبدیل مى شود« شَرَه»یابد و مهار نشود کم کم به 

: بتاز داشتته و فرمتوده انتد    حضرت در این بخي از نامه مبارکشان مؤمنتان را از شتَرَه   

هَ أنفسكم إى شيء» در . متعدى شده استت « إلى»فعل تشره، در این جا با . «إياكم أ  تشَْرَ

 .متعدى شده است« الى»، و در بیشتر جاها با «على»روایات گاهى این فعل با 

: بر انتهاى غایت دلالت مى کند و م ال معروف آن ایتن جملته استت   « الى»در کلام بلیغ 

در این صورت معناى روایت این است کته نهایتت و غایتت    . «رتُ مِن الکوفة الى البصرةس»

شاید به این جهت باشد کته در   اما اگر با على متعدّى شود،. حرص و زیاده طلبى شره است

کسى که به جاى پانصد گرم غذاى مورد نیتاز  . حالت شره نوعى سلطه و سطوت خفته است

ذا بخورد در واقع مبتتلا بته نتوعى ستلطه طلبتى و چیرگتى       بدني، ششصد یا هفتصد گرم غ

 .خواهى است

معنا نخواهتد داشتت، همچنتان    « على»اختصاص دارد، استفاده از « إلى»در جایى که به 

نهتاد؛ چتون   « علَتى »، «إلى»نمى توان به جاى « سرت من الكوفة اى البصروة»که در جمله 

 .هر تسلط نداردشخصى که از شهرى به شهر دیگر مى رود، بر آن ش

« علتى »اما اگر همین شخص که از کوفه به بصره مى رود حاکم بصره باشتد، استتفاده از   

 .متعدى مى شود« علَى»با « سِرتُ»بلامانع است و 

بته نفته نستبت داده    « شَرَه»و فعل « أن تشره أنفسکم»: در این کلام نورانى آمده است

 .انسان را به شره مى اندازددر واقع این نفه اماره است که . شده است

نوع انسان ها معمولا از شَرَه در امان نیستند و از این نرر بین عتالمِ و غیتر عتالمِ فرقتى     

حتىّ آن که داراى درجات بالاى علمى است از این مستئله در امتان نیستت، و بایتد     . نیست

 .این مشکل را حل نماید
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یکى در غریزه جنستى شتَرَه دارد،   : بدشره در انسان ها به گونه هاى متفاوت نمود مى یا

ایتن صتفت در افتراد گونتاگون     . دیگرى در غذا خوردن، و آن یکى در خواب و استتراحت 

 .متفاوت است

در کتاب هاى روایى و اخلاقى همچون حلیة المتقین و بحارالانوار، حد و مرز هتر یت    

 .از این غرایز به تفصیل بیان شده است

هر غریزه اگر پا از حد نیاز طبیعى بدن فراتر نهتاده شتود،    به طور کلى مى توان گفت در

انسان دچار حرص مى گردد و اگر این حرص مهارنشود و شدت یابد بته شتره منتهتى متى     

 .شود

شره نیز دنیا و آخرت انسان را تل  مى کند، و به کوتاه شدن عمر و نزدی  شتدنى اجتل   

همه بیمارى ها به  ؛(116) التخمة ما خلا الحمىكل داء من »: در روایات آمده است. مى انجامد

 «.جز تب از پرخورى و سوءهاضمه است

کسانى که پر خورى مى کنند و هنوز غذاى قبلى هضم نشده، غذاى دیگترى را بته معتده    

خود تحمیل مى کنند، در نتیجه سوءهاضمه و مرض هتاى ناشتى از آن بته مترگ زودرس     

 .زه جنسى منتهى به جنون مى گرددهمچنین افراط در غری. دچار مى گردند

جوانى در همسایگى ما زندگى مى کرد که انسان خوب و صالحى بود ولتى متاستفانه بتر    

 .اثر این کار، کم کم دچار حواس پرتى شد و کارش به جنون کشید

بندگان خدا جوانشان را بتراى عتوض کتردن آب و    . از قضا پدر ومادر خوبى هم داشت

 .اما طاقت نیاورد و مُرد. ت گوناگونى مى بردندهوا و بهبود به تفریحا

و نبایتد در  . همان گونه که گفته شد حد و مرز تمام غریزه ها در روایات معین شده است

 .برآورده کردن غرایز و شهوات گوناگون زیاده روى کرد

م الله عليكم» ا حرى  .«إيىاكم أ  تشَره أنفسكم إى شَ َمى



87 

در سیاق نفى است و افاده عموم مى کند، هرچنتد ادات  در این جمله نکره « شیء»کلمه 

یعنتى  « ایاکم». صریح نفى قبل از آن قرار نگرفته است؛ ولى معناى جمله، معناى منفى است

مبتادا حترص و طمتع و    . ؛ از ارتکاب اعمالى که خداوند حرام کرده دورى نمایید«احذروا»

 .کنددر نهایت شَرَه شما را به ارتکاب اعمال حرام وادار 

تها » م الله عليه هاهنا فى الدنيا حال الله بينه و بين الجنىة ونعميها و لِى فإنىه من إنتهأ ما حرى
 .«وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنىة أبد الآبدين

خداوند پیرامون انسان ها حدود و پرده هایى قترار داده  . ، یعنى پاره کردن پرده«انتها »

نیست که عبور از آن غیر ممکن باشد، بلکه مانند پترده هستتند   این حد وحدود دیوار . است

مى فرمایند از ارتکاب محرمات الهى دورى کنید، نگاه حرام، گتوش   در این بخي امام 

دادن به حرام، لمه حرام، فکرحرام، همه و همه حریم هایى هستند که نباید انسان بته هتیچ   

 .ی  از این ها نزدی  شود

در اینجا محرمتات الهتى بته    . خ انصارى در مکاسب تمام اینها را ذکر کرده اندمرحوم شی

 .پرده تشبیه شده اند که مؤمن نباید این پرده ها را بدرد و مرتکب حرام گردد

استفاده از کلمه انتها  در این روایت، نوعى استخدام است، و استخدام از اقسام مجاز بته  

مى شود و پترده درى متى کنتد خداونتد بتین او و      آن که مرتکب محرمات . شمار مى رود

 .ناپذیرى قرار خواهد داد بهشت دیوار نفوذ

کسى که با استفاده از قدرت و اختیار خدادادى حتدود الهتى را بشتکند و حرمتت نگتاه      

وَ  »: ندارد، در روز قیامت خداوند بین او و بهشت دیوار نفوذناپذیرى ایجتاد متى کنتد    ضُرِ
فَ

 .«در این هنگام میان آنها دیوارى زده مى شود ؛(117) بَيْنهَُم شسُِور

انسان مى تواند خود را از بالاى ی  برج بیست طبقه پتایین بیانتدازد و بتراى ایتن کتار      

 .قدرت تکوینى دارد، اما شرع به او گفته است که چنین کارى را مرتکب نشود

 .داده استاین جا شارع با گفتن این مطلب مانع ایجاد کرده و پرده اى قرار 
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در این روایت سه وص  براى بهشت ذکر شده است که َشَره باعتث از دستت دادن آنهتا    

نعمت هاى بهشتى لذّت متى آورد و لتذّت همتراه و مصتحوب     . نعیم، لذّت، کرامت: مى شود

 .کرامت است

ولى دنیا چنین نیست و هیچ که تا به حال در دنیا این سه امتیتاز را یت  جتا نداشتته     

که خداوند او را است نا قرار داده و همتتایى بتراى او قترار     حضرت سلیمان حتىّ . است

نداده است، قدرت و نعمت هایى که در اختیار او بود، این اوصاف را نداشت؛ چرا که نعمتت  

 .هاى این جهان با نعیم جاودان آن جهان قابل مقایسه نیست

گوارا و تفتریح، گتاهى اوقتات وجتود      نعمت هاى این دنیا مانند صحت، غذاهاى لذیذ و

دارند، اما با لذّت همراه نیستند؛ به عنوان م ال شخصى را تصور کنید که در حال میل کتردن  

 .بهترین و خوشمزه ترین غذاهاست، اما فکرش مشغول دادگاهى است که پیي رو دارد

عمتت هتا کتم    چنین کسى در حال استفاده از بهترین نعمت هاى دنیایى است، اما از این ن

 .ترین لذتى نمى برد

یکى از تجار بزرگ مى گفت اهل علم از دنیایشان لذّت بیشترى نبست به متا متى برنتد،    

چون صبح نان و پنیر و چاى شیرین ساده اى مى خورند و لتذّت هتم متى برنتد، امتا میتز       

هتا  صبحانه ما آن قدر شلوغ و داراى غذاهاى متنوع است که نمتى دانتیم از کتدام یت  از آن    

 .میل کنیم

اما هیچ وقتت از   اگر بخواهیم سر همان میز شي کیلو غذا در معده جا بدهیم مى توانیم،

 .خوردن صبحانه لذّت نمى بریم؛ چرا که اول صبح دل مشغولى هاى ما نیز شروع مى شود

چون رادیو همزمان با وقت صبحانه قیمت اجناس را اعلام مى کنتد و متا هتم در حتال     

تا مى گوید قیمت فلان چیز سقوط کرد متا بتا ختود متى      .وش مى دهیمخوردن صبحانه گ

 !اى کاش، دیروز این قلم جنه را فروخته بودیم. چقدر ضررکردیم !گوییم اى واى
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آرى، نعمت هاى دنیا ایتن چنتین استت و گتاهى     . و مرتب در حال فکر و خیال هستیم

چنین نیست و با کامل تترین لتذّت   انسان از داشتن آنها لذتّى نمى برد، اما نعمت هاى بهشت 

 .ها همراه است

 ؟آیا حی  نیست آن نعمت هاى ابدى را با لذت چهار روزه دنیا عوض کنیم

در بهشت علاوه بر نعمت و لذت، کرامتت   !چهار روز دنیا در مقابل میلیادرها سال بهشت

گاهى ممکن است در دنیا انسان از سلامت و بهترین نعمت ها برختوردار باشتد،   . نیز هست

اما در جامعه ارزش و احترام نداشته باشد، حال یا در واقع انستان بتى ارزشتى باشتد و یتا      

 .محیطى که در آن قرار داد براى او احترام قائل نباشد

از این گذشتته نعمتت، لتذّت، و    . زى است که هیچ چیز جایي را پر نمى کندکرامت امتیا

کرامت دنیایى،روزى تمام مى شود و جاوید نیست، ولى بهشتت نعمتت هتایي بتا لتذّت و      

 .کرامت همراه است و تمام شدنى نیست

شخصتى  . حضرت مى فرمایند شره پیدا نکنید تا از این نعمت هاى ابدى محروم نگردیتد 

ل مى کرد که روزى سر سفره فلان شخصیت سیاسى در عتراق افتراد زیتادى از    براى من نق

 .مهمان بودند جمله سید صالح حلىّ که از منبرى هاى معروف بود،

روى این سفره غذاهاى گوناگون و لذیذى قرار داشت اما براى میزبتان، آبگوشتت فتلان    

 .و نم  حیوان حرام گوشت را آوردند؛ آبگوشتى بدون هیچ ادویه و چاشنى

این غذاهاى گوناگون که ستر  : گفت ؟چرا چنین غذایى مى خورى: آقا سید صالح پرسید

سفره است هیچ کدام با طبع من سازگار نیست و به خاطر بیمارى هایى که دارم فقتط بایتد   

 .از این غذا استفاده کنم

 .دنیا همین است گاهى نعمت هایي لذتّى در بر ندارند
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فلاکت زندگى مى کرد، اماّ در ایتام پیترى آب لاى پوستتي     شخصى در جوانى با فقر و

من آن وقتى کته دنتدان داشتتم،    : با خودش مى گفت. رفته بود و ثروتى به دست آورده بود

 .نان برشته نداشتم و نان جو و خمیر مى خوردم، اکنون که نان برشته دارم نمى توانم بخورم

خداى متعال بتین او و   فرموده امام صادق آن که پا را از حدّ خود فراتر گذارد بنا به 

یعنتى  « الدائمتة ». نعمت ها ولذّت ها و کرامت بهشت که دائم و مهیاست حایل ایجاد مى کند

 .، یعنى آماده و حاضر«القائمة». مستمر

در دنیتا اگتر   . یعنى نعمتهاى بهشتى هر لحره در دسترسند و پشت ستر هتم ادامته دارنتد    

 ال جایى منرره زیبایى دیده باشتد و دوبتاره بخواهتد آن منرتره را ببینتد،      کسى به عنوان م

گاهى لازم است ی  هفته رنج سفر را تحمل کند تا به مقصتود ختویي برستد، امتا نعمتت      

 .هاى بهشت جاویدان و همیشه در دسترس و مهیاست

وق لازم است افراد گاهى روایات مربوط به بهشت و نعمت هتاى آن را بخواننتد، تتا شت    

. بهشت به عنوان ی  جزءسبب، مانع از دست و پا زدن آنها در باتلاق و زباله دان دنیا شتود 

نعمت هاى بهشت جاوید و در دسترس اهل بهشت است و اهل جهنم نیتز تتا ابتد در جهتنم     

 .ماندگارند

روز قیامت مرگ را به شکل حیوانى براى اهل قیامتت مجستم   : در روایت آمده است که

این حیوان را به جایى مى برند کته تمتام اهتل    . آنها مى گویند این مرگ است مى کنند و به

و بته  . بهشت و اهل دوزخ او را ببینند و آن گاه بتین بهشتت و جهتنم آن را ستر متى برنتد      

 .(118)بهشتیان و دوزخیان اعلام مى شود، دیگر مرگ نیست 

و اهتل جهتنم از    اگر مرگ وجود داشت اهل بهشت از شدت اندوه: طبق مضمون روایتى

چرا که نعمتهاى بهشت براى بهشتیان ابدى است و اهل جهنم نیز تتا   .(119)شادمانى مى مردند 

کلیتد ایتن خوشتبختى و     .ابد در عذاب خواهند بود و از آن عذاب دردنا  خلاصتى ندارنتد  
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ایتن کلیتد ازدستت مردگتان گرفتته شتده و پرونتده        . بدبختى درحال حاضردردست ماست

 .شده است، اما آنها که در قید حیاتند پرونده هایشان هنوز باز است هایشان بسته
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 مسلمانان و اخلاق پيامبر 

فاتقواالله ايتىها العصابة الناجية إ  أتمى الله لكم ما أعلاكم به، فانىه لا يتمى الأَر حتّى »
تبتلوووا فى أنفسووكم و يودخل علوويكم ماوول الِى دخوول على الصوالحين قووبلكم، و حووتّى 

په از خدا بترسید اى گروه نجات یافته اگر خدا نعمتى را که بته شتما داده    ؛(111) «أَوالكم

است کامل کند؛ چرا که این کار کامل نگردد مگر این که آنچه به صالحان پیشتین رستید بته    

 .شما نیز برسد و با جان و مالتان آزموده شوید

امروز نیتز ایتن کتار    . پیشانى مى بندند عصابه مى گویند در زبان عربى به دستمالى که به

 .در بین بعضى از عرب هاى بادیه مرسوم است

عصابه در اصطلاح به گروهى مى گویند که روش و تفکر ویتژه اى داشتته باشتند، م تل     

احزاب و ام ال آن، اما مراد از عصابه در این عبارت شری  شیعیانند که آن روز شمارشتان  

 .ه استفراوان نبود

نشتانه تقتوا   . ابتدا از شیعیان مى خواهنتد تقتوا داشتته باشتند     در این جا امام صادق 

 .داشتن این است که مؤمنان خداى متعال را در کارهایشان حاضر و ناظر بدانند

را عصابه ناجیه یا گروه اهل نجات خطاب مى  حضرت، شیعیان و پیروان اهل بیت 

 .کند

این جا به مباحث فراوانى که درباره فرقه ناجیه مطرح است کارى نداریم، فقط اشاره در 

مى کنیم که از اطلاق عبارت در این جا مطالب بسیارى استفاده مى شود؛ از جملته ایتن کته    

 .کلام حضرت خطاب به تمام شیعیان در تمام ادوار و مراتب است

ابع گونتاگون احتمتالات مختلفتى آمتده     در من« ما اعطاکم به»در عبارت « به»در مورد 

 .است، اما مرحوم علامه مجلسى در مرآة العقول این کلمه را تفسیر نکرده اند
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اول، ایتن کته ضتمیر در    : در این جا دو حالت ممکن است داشتته باشتد  « به»به هرحال 

به عصابه ناجیه برگردد که در این صورت استخدام لفرتى صتورت گرفتته و از نکتات     « به»

 .غى استبلا

احتمال اول از دو جهت بهتر به . تقوا باشد« به»احتمال دوم آن است که مرجع ضمیر در 

نخست اینکه عصابه به ضمیر نزدی  تر است و اصل آن است کته مرجتع بتا    : نرر مى رسد

البته، این قاعده در صورتى استت کته در کتلام قرینته اى     . ضمیر فاصله زیادى نداشته باشد

 .ت نباشدقوى تر از اقربیّ

جهت دوم، آن است که اگر به تقوا برگردد در این صتورت بایتد تقتوا مفتروض التحقتق      

محسوب شده باشد و حال آن که حضرت در کلام خویي نجتات را مفتروض التحقتق بته     

 .حساب آورده اند، نه تقوا را

داده شیعیان اهل نجاتند، به شرط آن که خداى متعال آنچه بته آنهتا   : حضرت مى فرمایند

 .کامل نماید( نجات)

فانه لايتم الأَور حوتّى يودخل ». حال باید دید به چه چیز نجاتِ شیعیان کامل مى گردد
الحين قبلكم و حتّى تبتلوا فى أنفسكم و أَوالكم ؛ نعمت عليكم مال الِى دخل على الصى

در نجات براى شیعیان کامل نمى گردد مگر آن که آنان نیز هماننتد صتالحان قبتل از ختود     

، بى ش  صالحان پیشین کستانى جتز ائمته اطهتار     «اموال و انفه مورد امتحان قرار گیرند

 .و اصحاب آن بزرگواران نیستند 

و اصحاب این بزرگتواران چگونته و بتا چته      امامان معصوم  ،حضرت رسول 

وان آنتان نیتز تتا ایتن امتحانتات را پته ندهنتد        وسیله اى امتحان مى شدند؟ شیعیان و پیر

 .نجاتشان کامل نمى شود
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 نمونه اى از ابتلائات گذشتگان

در میان قبائل عرب چه قبل و چه بعد از اسلام، رسم بر این بوده که اگر کسى بته خانته   

دهنتد و  اى رفت و از آنها امان خواست و تقاضا کرد که به او پناه دهند به او امان و پناه مى 

جا و غذا و دیگر وسایل آرامي او را مهیا مى کنند، چه شخص پناهنده دوستت باشتد چته    

حتىّ اگر قاتلى به خانواده مقتول پناه مى بُرد به او پناه متى دادنتد و چته بستا او را     . دشمن

 .احترام مى کردند

مستئله  بنده خودم در عراق بارهتا ایتن   . این مسئله در سابق بیشتر رعایت مى شده است

براى عرب عیب بسیار بزرگى است که کسى از او پناه بخواهتد،  . را مشاهده کرده و شنیده ام

هیچ عربى حاضر نیست چنین کارى کند و اگر کسى چنین کارى انجتام  . اما به او پناه ندهد

 .دهد، و به پناهنده اى پاسخ منفى دهد، ننگ تلقى مى شود

خور  فى الموسوم يعور  نفسوه على   الله ا  رسوول»در بحارالانوار آمده است کته  
در ایام برگزارى مناس  حج خود را بر قبایتل عترب کته     رسول خدا  .(111)« القبائل

براى زیارت خانه خدا آمده بودند عرضه مى کرد؛ به این معنا که هر قبیله و عشتیره اى کته   

آیا اجازه مى دهیتد بنشتینم و برایتتان    : بر نزد آنها مى رفت و مى فرمودبدانجا مى آمد، پیام

 .(112)« فلم يقبله أحد منهم»صحبت کنم؟ 

 یعنى احتدى بته پیتامبر    . کلمه احد، نکره در سیاق نفى است و افاده عموم مى کند

فشتار آورده بودنتد کته بتا      اجازه چنین کارى را نمى داد؛ زیرا مشرکان مکه بر قبایل عرب

 .پیامبر گفت وگو نکنند

در تمام تاریخ جزیرة العرب فقط ی  نفر است که با او چنین برخورد شده است، و غیتر  

رستم و مرامتى کته    . مورد دیگرى در تاریخ ثبت نشده و نبتوده استت   از پیامبر اکرم 

خصوص ایشان تر  شتد و هنگتامى کته ستید     حتى در مورد قاتلان هم تر  نمى شد، در 
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صالحان، پیامبر اسلام، با آن سیماى جذاب و نورانى و ملاحت و زیبایى کلام، در ایتام حتج   

از قبایل عرب دعوت مى کردند که به سخنان آن حضرت گوش دهند، دستت رد بتر ستینه    

هم قوالوا جعل يعر  نفسوه على قبائول العور  فوا ا أتواف»در بحار آمده که . اش مى زدند
ا  اَض عنىا  .(113)« كذى

این کار خترق عتادت و   . «دروغ گویى از کنار ما رد شو»: نعوذ بالله، به پیامبر مى گفتند

شکستن سنت بود که نزد عرب بسیار ناپسند شمرده مى شد و عرب ها حتىّ با یت  قاتتل   

 .نت ابا نکردندچنین رفتارى نمى کردند، اما در مورد پیامبر اکرم از این بى حرمتى و اها

با آن که بسیار با حیا بودند با وجود همه این اهانت ها دست از تبلیتغ   رسول خدا 

از میان این همه قبایل و با این همه خون دل خوردن فقط عده اى انگشت شتمار  . برنداشتند

 .ایمان آوردند

دوم؛ چیتزى کته کمیتاب استت، گویتا      النادر کالمعت »اما چنین کسانى بسیار نادر بودند و 

اما از آن جا که این کار از طرف خدا بته رستولي امتر    . «نیست و وجودش م ل نبود است

 .شده بود، پیامبر همچنان به وظیفه خود عمل مى کردند

هر سال فقط افراد نادرى به اسلام مى گرویدند و بعضى از سال ها هیچ که اسلام نمتى  

ها عده اى از مشرکان قبیله خزرج از مدینه براى بته جتا آوردن   در یکى از این سال . آورد

آیتا  : نتزد آنهتا رفتت و فرمتود     پیامبر خدا . خانه خدا به مکه آمده بودند (114)زیارت 

 .بلى، بیا صحبت کن: اجازه مى دهید براى شما صحبت کنم؟ گفتند

ند یگانه گفت و آنها با گتوش دادن بته ستخنان    پیامبر نیز براى آنها از دین اسلام و خداو

 .پیامبر ایمان آوردند
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 اسلام آوردن عثمان بن مظعون

یکى از اصحاب شایسته پیامبر بود که امروزه قبتر او در قبرستتان    (115)ع مان بن مرعون 

 .بقیع زیارتگاه است

روزى رستول  . در مکه بودم»: ع مان ماجراى اسلام آوردن خود را چنین تعری  مى کند

روز . نته : ع مان نمى خواهى ایمتان بیتاورى؟ گفتتم   : مرا دیدند و به من فرمودند خدا 

چنتدین بتار   . دیگر رسول خدا همان جمله را تکرار فرمودند و هم چنان جواب منفتى دادم 

ایتن بترادر زاده   : ار رسول خدا تکرار شد، تا این که روزى نزد ابوطالب رفتتم و گفتتم  این ک

ابوطالتب  . آن قدر به من گفت ایمان بیاور که دیگر خجالت مى کشم. ات دست بردار نیست

 .«ع مان، او سعادت دنیا و آخرت را به تو پیشنهاد کرده است: به من گفت

شرم و حیا بود، اما کم کم ایمان در او مستقر شتد و  ایمان ع مان بن مرعون ابتدا از روى 

گردید و به جایى رسید که پیتامبر اکترم بعتد از وفتات      از جمله اصحاب رسول خدا 

 .و این خود نشانه بزرگوارى ع مان است (116)ع مان بر پیکر مبارکي بوسه زد 

ظیفه اى که داشتند، در راه تبلیغ دیتن استلام انتواع ابتلائتات را     بنابر و پیامبر خدا 

تحمل مى کردند و این نمازى که مسلمانان امروزه مى خواننتد نتیجته زجتر و زحمتات آن     

سْوَة  : خداى متعال مى فرماید. حضرت است
ُ
ِ أ قطعا  براى  ؛(117) لَّقَدْ كَََ  لَكُمْ فِى رسَُولِ اللّهَّ

را  مؤمنان باید اختلاق رستول الله   . «رسول خدا سرمشقى نیکوست[ اقتدا به]شما در 

باید دیگران را به اعمال نی  و پسندیده تشویق کنند، و لو این که ستال  . سرمشق قرار دهند

تمام آفریني از برکت وجود پیامبر ختدا  . ها طول بکشد تا سخنانشان تمثیر لازم را بگذارد

خداى متعال چون مى خواست بتر پیتامبر ختود لبتاس آفتریني      . آفریده شده است 

بپوشاند، حضرت آدم و حوا را خلق کرد و تمام ابناى بشر به طفیتل وجتود مقتدس رستول     

آنگاه همین پیامبر که ایتن چنتین   . اکرم و خاندان او صلوات الله علیهم اجمعین آفریده شدند
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چرا؟ این آیته شتریفه   . قرب است این گونه مورد آزمایي قرار مى گیردنزد خداوند متعال م

هَْلِأَ مَنْ هَلأََ عَن بَيِىنَة وَيَحْيََ مَنْ حَََّ عَن بَيِىنَة: جواب را مى دهد تتا کستى کته    » ؛(118) لِيى

زنتده شتود، بتا دلیلتى     « بایتد »هلا  شود، با دلیلى روشن هلا  گردد، و کسى که « باید»

 «.بماندواضح زنده 

مؤمنان وظیفه دارند اصول و فروع دین را به دیگران برسانند و چه خوب استت از زن و  

بچه خودشان آغاز کنند و در مراحل بعدى همسایه، هتم شتاگردى، دوستت و آشتنا را تتا      

جایى که مى توانند و صدایشان مى رسد، به تقوا و راستى فراخوانند ولو بته واستطه رادیتو،    

 .و اینترنتتلویزیون، کتاب 

این مسئله بسیار مهم و جدى است و باید در این راه استقامت کرد؛ زیرا اسلام بتا همتین   

باید واجبات و مستحبات را به مردم رسانید، ولو آنها بگویند نمتى  . استقامت ها ماندگار شد

این چیزى از وظیفه مؤمنان نمى کاهد؛ چرا که اگر نگوینتد، فترداى قیامتت همتین     . خواهیم

. ص که مى گوید نمى خواهم بشنوم، در محضر خدا دلیل مى آورد که به من گفتته نشتد  شخ

 .بنابراین، باید در راه تبلیغ پیام خدا استقامت کنیم

نمى دانستند این مشرکان على رغم کوشي هاى ایشان ایمان نمتى   آیا پیامبر اکرم 

 آورند؟

وظیفه نبوت پیتامبر چنتین   : عده اى مى گویند. مى دانستند، اما دست از تلاش برنداشتند

اما این استدلال عوامانه است به این دلیل که خصایص النبى در کتتاب  ! اقتضا مى کرده است

ذکتر کترده، و    (121)آنهتا را تتا پتانزده خصتلت      (119)صاحب شرایع : هاى مختل  آمده است

 .آورده است (122)نیز، این خصایص را در جواهر الکلام  (121)صاحب جواهر 

همچنین علماى دیگرى در کتاب هاى خود به این خصایص اشاره کترده انتد، امتا هتیچ     

 .ی  از آن بزرگواران به این مسئله اشاره نکرده اند
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مشمول حکم این آیه مى . اصل نیز همین است که هر چه از خصایص آن حضرت نباشد

سْوَة  حَسَنَة  . سوى مؤمنان سرمشق قرار گیرد شود و باید از
ُ
ِ أ  لَّقَدْ كَََ  لَكُمْ فِى رسَُولِ اللّهَّ

انجام مى دهنتد   تمسوا برسول الله، اقتدوا به؛ اى مؤمنان، هر چه پیامبر اکرم »یعنى  (123)

حضرت است و فقط بتر آن   البته، بعضى چیزها از ویژگى هاى آن« شما نیز باید انجام دهید

اما غیر از این متوارد،  . حضرت واجب بوده که با عنوان خصایص النبى از آنها یاد شده است

نیز یکى از کارهاى « عر  النفس على القبائل»قول و فعل پیامبر اکرم لازم الاتباع است و 

 .آن حضرت است که باید سرمشق پیروان آن حضرت قرار گیرد

یله هاى عرب گفتوگو داشتند، بار اول آنجا بتود کته احکتام و مستائل     ایشان دوبار با قب

اسلام را براى آنها نقل مى کردند، و بار دوم هنگامى بود که مشترکان درکمتین آن حضترت    

این گفت و گوى دوم، هم در مکته و  . نشسته بودند و منترر فرصتى براى کشتن ایشان بودند

به دنبتال ایتن تصتمیم مشترکان، از قبیلته هتاى عترب        پیامبر نیز . هم در مدینه اتفاق افتاد

 .خواستند تا از ایشان دفاع کنند
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 مسئله شرعى

بنابر فتواى اک ر قریب به اتفاق فقها، یکى از شرایط وجتوب امتر بته معتروف و نهتى از      

منکر، تجویز التمثیر است؛ یعنى آمر به معتروف و نتاهى از منکتر بایتد احتمتال بدهتد کته        

او عمل مى کند و گرنه اگر چنین احتمالى منتفى باشتد نهتى از منکتر لازم     مخاطب به گفته

 .نیست

گرفته تا کتاب هاى فقهى امروز در باب امر به معروف و  (124)این فتوا از مقنعه شیخ مفید 

اول این که در مستتند الشتیعه   : نهى از منکر، آمده است، درباره این قید دومطلب گفتنى است

لتونَر  »الریاض، این قیتد ذکتر شتده امتا هتیچ جتا در مقابتل اطتلاق          نراقى، شرح لمعه،
 .قید تمثیر نیامده است« بالمعروف

بنابراین احتمال التمثیر یا تجویز التمثیر دلیل شرعى ندارد و تنها ی  دلیل عقلى دارد کته  

نتدارد و از  نمتاز بختوان تتمثیر    : لغَْویَّت باشد؛ بدین معنا که اگر به ی  تار  الصلاة بگوینتد 

 .طرفى دستور شارع حکیم باید بر اسلوب عقلانى حمل گردد

 .آن جا که امر به معروف اثر ندارد، گفتن و امر و نهى از لحاظ عقلى جایز نیست

على اسلامى کتابى به نام دو از یتاد رفتته دارد کته     مطلب دوم آن که مرحوم شیخ عباس

تمثیر در بتاب امتر بته معتروف و نهتى از      در آن، به شدت وجود دلیل شرعى براى تجویز ال

 .منکر را رد مى کنند و مى فرماید تنها دلیل این قید، دلیل عقلى است

. به هرحال باید به وسیله امر به معروف و نهى از منکتر حجتت بتر همگتان تمتام شتود      

هَْلِأَ مَنْ هَلأََ عَن بَيِىنَة شتن هتلا    هلا  شتود بتا دلیلتى رو   « باید»تا کسى که  ؛(125) لِيى

 .«شود
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اگر ما آن را مهم نمى دانیم خداوند چنتین خواستته   . اتمام حجت خود مطلب مهمى است

امروزه مسئله اساس دین مردم است؛ دینى که ریشه در وجتود آنهتا دارد امتا در پتى     . است

 .تبلیغات شیطانى شرق و غرب ضعی  شده است

د و اساس ایمتان در دل هتاى آنهتا    اعتقاد به واجب بودن نماز دارند، اما نماز نمى خوانن

 .با امر به معروف و نهى از منکر دین آنها محکم تر مى شود. سست شده است

دیگر لازم نیست از صد قبیله اجازه ستخن  . امروزه سختى هاى زمان پیامبر وجود ندارد

 .گفتن گرفته شود و کار به مراتب آسان تر است

منگیر مؤمن شود بایتد رستول ختدا را کته عتالى      البته، اگر سختى و اهانتى در این راه دا

ولى هم چنتان   ترین مصداق صالحان است به یاد آورد که تمام این بلاها بر سرشان مى آمد،

 .ادامه مى دادند و از ابلاغ پیام خدا باز نمى ایستادند
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 جايگاه صبر در اسلام

ولوُوا الْعَوزْمِ مِونَ الرُّسُولِ وَ لَا فَاصْوِ ْ  سمعتم قول الله عزوجل لنبیّکم 
ُ
 كَمَوا صَوَ َ أ

َّهُمْ  ل ل َِ ون بَبلِْأَ،فصََوَ ُوا عَلىَ مَوا ثم قال و  (126) تسَْتَعْ بَتْ رسُُول  مِى بوُكَ يَقَدْ كُذِى وَ إِ  يُكَذِى
وُ وا

ُ
بوُا وَأ فقد کذُِّب نبى الله و الرسلُ من قبلته و أوذوا متع التکتذیب بتالحق، فتإن       (127) كُذِى

سرّکم أمراُلله فیهم الذى خلقهم له فى الأصل من الکفر الذى سبق فى علتم الله أن یخلقهتم لته    

ةً يَدْعُوَ  إىَِ النَّارِ فى الأصل و من الذین سمّاهم الله فى کتابه فى قوله  ئِمَّ
َ
 (128) وَ جَعَلْنوَهُمْ أ

فتدبّروا هذا و اعقلوه و لا تجهىلوه فإنهّ من یجهل هذا و أشتباهه ممتّا افتترض الله علیته فتى      

کتابه ممّا أمرالله به و نهى عنه، تر  دین الله و رکب معاصیه، فاستوجب ستخط الله فمکبتّه الله   

هتم  »: فرمتود این گفته خداى متعال را شنیده اید که بته پیامبرتتان    ؛(129)على وجهه فى النار 

 «چنان که پیامبران اولوالعزم صبر کردند، صبر کن و درباره ایشان شتاب مکن

اگر تو را تکذیب کردنتد، پتیي از تتو نیتز پیتامبرانى را دروغگتو       »: و په از آن فرمود

 .«بر تکذیب و آزار شکیبایى کردندشمردند و آنان 

مردم واقع شدند و علاوه بتر   بدین ترتیب پیغمبر خدا و پیامبران پیي از او مورد تکذیب

په اگر از امر خدا درباره آنان مسرور مى شتوید ت همتان     . تکذیب، در راه حق آزار دیدند

امرى که در اصل آنان را براى آن آفرید، در برابر کفرى که در علم خدا گذشت کته دیگتران   

و ایشتان را  : فرمودهمان کسانى که در قرآن از آنان نام برد و )را در اصل براى آن بیافریند 

ت په در آنچته گفتتیم تتدبیر و اندیشته     ( پیشوا قرار دادیم که به سوى کفر رهبرى مى کنند

کنید و آن را ندانسته نگیرید؛ زیرا هرکه این امر و دیگر چیزهایى را که ختداى متعتال در   

ن او کتابي بدان امر و نهى فرموده است نادیده بگیترد، دیتن ختدا را فترو نهتاده و از فرمتا      

 .سرپیچیده و سزاوار خشم خدا شده است و خدا او را به رو در آتي دوزخ افکند
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جواب و جزاى شرط است؛ یعنتى اگتر   « فتدبروا»در « ف»شرطیه و « إن سرّکم»إن در 

 .امر خداوند در مورد انبیا شما را خوشنود مى کند تدبر و تعقل کنید و سفیه نباشید

را با استتفاده ازآیتات قرآنتى یتادآورى      (131)صبرپیامبران اولوالعزم ابتدا داستان  امام 

 .این بزرگان در راه تبلیغ فرمان خدا صبر پیشه مى کردند: مى کند و مى فرماید

اگر صبر این بزرگان، شما را خوشتحال متى کنتد، تتدبر و     : سپه، به مؤمنان مى فرماید

ایتن صتورت عتذاب الهتى در انترارتتان      تعقل پیشه کنید و خود را به جهالت نزنید کته در  

 .خواهد بود

براساس فرمایي امام باید در داستان زندگى پیامبران بتزرگ تممتل کنتیم و ببینتیم ایتن      

بایتد سرگذشتت   . بزرگواران چگونه در راه تبلیغ دین سختى هتا را بته جتان متى خریدنتد     

عیسى را در  کنیم و بتدانیم  پیامبران اولوالعزم را مطالعه کنیم تا صبر نوح، ابراهیم، موسى و 

 .که اینها تا چه اندازه دشمنان و دوستان نادان را تحمل مى کردند

البته جهل در این جتا در  . در ادامه، شیعیان را به تدبر، تعقل و دورى از جهل امر مى کنند

مقابل علم نیست، بلکه به معناى سَفهَ است، یعنى انسان چیزى را بداند، اما بته علتم ختویي    

 .شخص عاقل چنین کارى نمى کند، بلکه این کار فقط از سفیه بر مى آید. مل نکندع

 .اراده معناى سفه از لفظ جهل معمول بوده و در قرآن نیز نریر آن آمده است

  تَكُوَ  مِنَ الْجوَهِلِينَ : مانند
َ
عِظُأَ أ

َ
به تتو انتدرز متى دهتم کته مبتادا از       » ؛(131) إِنِّى أ

 .چه مخاطب آیه رسول خداست ولى در واقع دیگران مورد نررندگر . «نادانان باشى

جهل در این جا به معنى کتار جاهلانته    .(132)« إياك أعنى و اسم  يا جارة»: به قول عربها

  تصُِيبوُا قوَْمَا بِِهََوولَة: هم چنین در آیه دیگر خداى متعال مى فرماید. است
َ
مبادا  ؛(133) أ

 .«ب برسانیدبه نادانى گروهى را آسی

آیات دیگر نیز در این باب وجود دارد و مرحوم شیخ انصارى نیز در رسائل به این معنتا  

 .اشاره کرده است
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حضرت از شیعیان مى خواهند این ماجراها را به یاد آورند و تعقل و تممتل نماینتد و در   

برى کته  البتته صت  . نهایت به آن بزرگواران تمسى جسته، خود نیز صبر و تحمل پیشته کننتد  

 (134). پیامبران به خرج مى دادند از ما بر نمى آید، ولى باید به اندازه توانمان سعى نماییم

و اینجا از صبر در مقام تبلیتغ در مقابتل   « مما افتر  الله عليه فى كتابه»: امام مى فرماید

باید دانست که صتبر بته عنتوان فضتیلتى اخلاقتى      . دشمن، به فرض و وجوب تعبیر مى کند

رهمه جا واجب نیست، بلکه به احکام پنج گانه حترام، حتلال، مکتروه، مستتحب و مبتاح      د

 .تقسیم مى شود

بته عنتوان م تال در امتر تبلیتغ دیتن و       . بنابراین گاهى اوقات صتبر واجتب متى گتردد    

این صبر به عنوان مقدمته وجتود،   .احکام،صبر درحد اتمام حجت برطرف مقابل واجب است

ر در مقابل دشمن، در مقابل بلاهایى که در راه تبلیغ بر سر انستان  بنابراین، صب. واجب است

مى آید، و نیز در مقابل دوستان نادانى که چوب لاى چرخ مى گذارند، واجب است و حکتم  

فریضه را دارد و اگر کسى تا این حد صبر پیشه نکند طبق فرمایي فرزند رسول خدا، تتر   

 .دین خدا کرده و از دین خارج شده است

. مان طور که نماز، حج، خمه و مانند آن جزء دین است، صبر نیتز جتزء دیتن استت    ه

تر  صبر گناه است و هرکه مرتکب شود مستوجب خشم الهى متى گتردد و سترانجام او    

؛ خداوند او را با صتورت در آتتي خواهتد    فاكبىه الله على وجهه فى النار»: چنین خواهد بود

 «.انداخت

ریق عامه و خاصه نقل شده است که روزى یکى از همستران  روایتى به این مضمون از ط

رسول خدا با ایشان تلخى و داد و بیداد کرد و گستاخى را به جایى رستانید کته بته رستول     

ً »خدا گفت   «؛ دیگر هیچ وقت به صورت تو نگاه نمى کنملا انظر فى وجهأ أبدا

لم، در مقابتل ایتن   منرور از ذکر این ماجرا، دانستن برختورد رستول ختدا، آن فختر عتا     

تا جایى که من درکتاب هاى روایى بررسى کرده ام، قضیه همان جا خاتمته  . گستاخى است
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آرى، رسول خدا حکتمى زدنى همستر   . یافت و پیامبر هیچ عکه العملى از خود نشان ندادند

بوُهُنَّ ا»را   .را بلد بودند چرا که این آیه بر ایشان نازل شده بود (135)« ضِْْ

. محمدى و بردبارى ایشان تا روز قیامت براى تمام انسان ها سرمشق استت  خلُق خوش

صبر براى اتمام حجت، بهتر از هر که دیگرى در اخلاق رسول خدا مشتهود متى باشتد و    

 .ایشان بهترین اسوه براى مسلمانان است
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 حكايت

. در تفسیرها و کتاب هاى روایى حکایتى نقل شده است که ذکر آن خالى از لط  نیستت 

 .تمام غنایم را بین لشکر اسلام تقسیم کردند در جنگ بدر، پیامبر اکرم 

ایشان اسلحه، لباس، اسب، طلا، جواهر، همه و همه را تقسیم فرمودند و هیچ چیتز بتراى   

 .در گیرودار تقسیم، ی  قطیفه سرخ رنگ از غنائم گم شد .(136)شتند خودشان بر ندا

یکى از مسلمان ها که در جنگ شرکت کرده بود، و پشتت ستر رستول ختدا نمتاز متى       

خواند، در مجاله آن حضرت حضور داشت، و خلاصه یکى از دوستان پیامبر به شمار متى  

 .فه را دزدیده استآمد، پشت سر رسول خدا شایع کرد که خود پیامبر آن قطی

رسول خدا بتا آن  . مسئله به جاهاى باری  کشیده، و باعث دو دستگى بین مسلمانان شد

 .که مى دانستند چه کسى این حرف را زده، رسوایي نکردند

واقعا  اگر هیچ پند دیگرى وجود نداشت، براى آنان که اهل علم، تدبیر، و ارشادند همتین  

جا به خوانندگان توصیه مى کنم کته حتمتا ایتن متاجراى      من در این. ماجرا کفایت مى کرد

 .و در آن دقت کنند (137)تاریخى را به نحو مفصل مطالعه 

خسته و ممیوس نشتدن از کوشتي،    در میان خصوصیت هاى اخلاقى رسول خدا 

 .از دیگر ویژگى هاى ایشان برجسته تر بود

پیامبر از به به من اصترار کترد، متن از روى ایشتان     : دمى گوی (138)یکى از مسلمان ها 

 .خجالت کشیدم و اسلام آوردم

پیامبر گرامى وقتى به برخى افراد استلام را عرضته متى کردنتد بتى درنتگ استلام متى         

 .آوردند، اما بعضى افراد بارها و بارها پیشنهاد آن حضرت را رد مى کردند
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خستگى ناپذیر ایشان، بته ظتاهر استلام متى     عده اى نیز به رغم کوشي هاى پى گیر و 

خداوند متعال تمام این صحنه هتا را بتراى امتحتان بشتر     . همه افراد م ل هم نیستند. آوردند

 .نهاده است

 .صبر وشکیبایى پیروزى حاصل مى گردد با

افرادى که از تزکیه نفه خود ممیوس مى گردند، یمسشان به . تزکیه نفه نیز چنین است

آرى، درست است که صفات پسندیده با ی  بتار و دوبتار تمترین بته     . تسبب خستگى اس

 !دست نمى آیند، اما با صد بار و هزار بار، به دست مى آیند

علماى گذشته بتا ستختى مطالعته    . بر اثر تمرین بسیار سرانجام موفقیت حاصل مى شود

ى نوشتتند، تتا   مى کردند، به سختى مطلبى یاد مى گرفتند و با چه خون دل خوردن، کتاب م

 .به دست من و شما برسد

بنده به دلیل علاقه شخصى از قدیم الایام کمتابیي در ایتن موضتوع مطالعته داشتته ام و      

. موارد بسیارى از این زحمت ها و مرارات ها را کته علمتا متحمتل متى شتدند خوانتده ام      

 پشتوانه این همه زحمت چه بوده است؟
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 داستانى در اين باره

ایشتان یکتى از علمتاى    . از استادان مرحوم والد بنتده بتود   (139)ادبلاغى مرحوم شیخ جو

بزرگ اسلام است که کتاب هاى نفیه و گران قدرى، همچون الرحلتة المدرستیة و الهتدى    

 .را در رد آیین یهود و مسیحیت به رشته تحریر در آورده است (141)الى دین المصطفى 

در این کتاب ها به تحری  . بهترین کتاب هاستکتاب هاى ایشان در این زمینه از جمله 

هاى تورات و انجیل پرداخته شده و آن مرحوم تناقضات عهدین را کنارهم نهاده و اختتلاف  

 .نسخ تحری  شده فعلى را با تورات و انجیل اصلى به اثبات رسانده است

مقابتل   اگر ی  صحفه از ایتن کتتاب هتا را در   . کتاب هاى ایشان فوق العاده ارزش دارد

خود بگذارید مطالب و دلایل بسیارى براى اسلام آوردن ی  شخص یهودى یا مستیحى در  

 .آن خواهید یافت

 .شیخ جوادبلاغى بسیار فقیربود وبه زحمت خرج زندگى خود را به دست مى آورد

اما این که چطور ایتن کتتاب هتا را نوشتت     . از همین رو سرانجام براثر بیمارى سل مُرد

، نقل «(141) آية الله ميرزا مهدى شيرازى»از مرحوم والد . بسیار آموزنده استخود حکایتى 

شده است که ایشان براى نوشتن این کتاب ها نیاز به فراگیرى لغت عبرى داشتند؛ چترا کته   

تورات و انجیل به زبان عبرى است و آن زمان مانند امروز دانشگاهى نبود که ایتن زبتان را   

 .ها را دقیق ترجمه کنند آموزش دهند و این کتاب

در نتیجه ایشان براى آنکه بدانند ترجمه هاى عربى و فارسى با اصل کتابها فرقتى دارنتد   

در آن زمان اسرائیل وجود نداشت و یهتودى  . یا نه، تصمیم مى گیرند لغت عبرى را بیاموزند

 .ها در همه جاى جهان از جمله در سامرا پراکنده بودند

جود داشت به نام سوق الیهود، که یهودى ها و بچته هایشتان در آن   در این شهر بازارى و

 .به زبان مادرى شان یعنى عبرى گفتوگو مى کردند
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ایشان ابتدا مى خواستند عبرى را از بزرگان و علماى یهود یاد بگیرند، ولى آنها آمتوزش  

 .هودیت استنمى دادند؛ زیرا معلوم بود هدف شیخ از یادگیرى عبرى، استفاده از آن علیه ی

 .بازاریان و تجار نیز از آموزش زبان عبرى به شیخ خوددارى مى کردند

مرحوم بلاغى گاهى اوقات براى فهمیدن معناى ی  کلمه مجبتور متى شتد ستر ظهرکته      

هیچ که در آن گرماى سوزان عتراق بیترون نمتى آمتد و همته در سترداب هتا مشتغول         

ول نهار و شامي آب نبات متى خریتد و بته    استراحت بودند، به محله یهودى ها برود و با پ

بعضى از این بچه یهودى ها که از سرکم عقلى بیترون مانتده بودنتد متى داد تتا یت  کلمته        

 .ازکتاب تورات برایي معنا کنند

در آن گرما همه مردم بیست، سى پله زیر زمین مى رفتند تا در محتیط خنکتى باشتند،و    

سى پیدا نمى شد و از گرما ضریح داغ مى شد تا جتایى  هم ک حتىّ در حرم عسکریین 

 .که نمى شد بر آن بوسه زد

عده اى براى آن که لبشان نسوزد عبا را روى ضتریح متى گذاشتتند و روى عبتا را متى      

مرحوم بلاغى در چنین وضعیتى تورات را که دو برابر قرآن استت زیتر بغتل متى     . بوسیدند

 .ا مى پرسید و به این شکل لغت عبرى را یاد گرفتگرفت و از بچه ها معناى کلمات آن ر

مرحوم بلاغى با خود نگفت خدایا، نه دانشگاهى وجود دارد کته عبترى یتاد بگیترم، نته      

مى فرمایتد،   بلکه با تعقل و تدبرى که حضرت صادق . پولى دارم و نه طاقت گرما دارم

ه هاى یهودى یتاد بگیترد و کلمته کلمته     به این نتیجه رسید که به رغم تهى دستى برود از بچ

 .یاد گرفت

عبرى لغتى است که هرچند با زبان عربى خویشاوند و هم ریشه است، شباهت زیادى به 

چه قدر صبر و کوشي خستگى ناپتذیر لازم استت   . عربى ندارد و آموختن آن آسان نیست

 .تا از طریق معلمانى که بچه هستند، بر این زبان تسلط حاصل شود

 .وقت ما بیاییم این صبر را با صبر خود، مقایسه کنیم، اصلا قابل قیاس نیستآن 
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. آن بزرگوار با چنین مشقت هاى طاقت فرسایى کتاب هاى الهتدى و الرحلته را نوشتت   

من ده ها کتاب در مناقشه کتاب عهدین دیتده ام، امتا واقعتا ایتن دو کتتاب مرجعتى بتراى        

ند در این زمینه کتاب بنویسند از آنها استفاده کترده  محققان است و دیگران نیز که خواسته ا

حال روز قیامتت، متا را کنتار شتیخ جتواد بلاغتى متى        . این معناى صبر در تبلیغ است. اند

 ؟!گذارند

 .ام ال ما هرگز شایستگى مقایسه شدن با ایشان را نداریم

 .از خسته نشدن در صبر و تبلیغ، به دین خدا تعبیر کرده اند حضرت امام صادق 

همته بتراى بشتر     ماجراى حضرت نوح، ابراهیم، موسى، عیسى، و خود پیامبراکرم 

: خداى متعال در چندین جاى قترآن بته پیتامبر متى فرمایتد     . سرمشق و آکنده از پند است

ون بَبلِْوأَ فصََوَ ُوا: ز تکذیب مى شدندپیامبران اولوالعزم قبل از تو نی بَتْ رسُُل  مِى  ؛(142) كُذِى

 .«پیي از تو پیامبرانى تکذیب شدند په صبر کردند

آمده است که جمع محلاى به الت  و لام از  « أل»با « رسل»در بعضى از این آیات کلمه 

. فراگیرتتر استت  جمله صیغه هاى عموم است و دلالت آن بر عموم از بقیه صیغه هاى عموم 

 .یعنى تمام پیامبران، بدون است نا تکذیب مى شدند

 (143)« اياك اعنى و اسوم  يوا جوارة»البته هم چنان که اشاره شد این سفارش ها از باب 

درست است که مخاطب این آیات، رسول خداست، اما مخاطب اصلى تمتامى انستان   . است

 .ته باشید صبر نیز تصمیم مى خواهدیعنى اى انسان ها، باید صبر داش. ها مى باشند

اگر کسى تصمیم گرفت و صبر نیز پیشه کرد، موفق خواهد شد، اما اگتر صتبر نکترد، نته     

 .تنها موفق نمى شود، بلکه خود را در معرض نابودى قرار مى دهد

اگتر صتبر   : در این قسمت از نامه نیز، حضرت تهدید به خشم الهى کرده و فرموده استت 

 .ر عذاب الهى مى شویدپیشه نکنید دچا
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در امر تبلیغ صبر مقدمه واجب است و باید صبر به خرج داد تا حجت بتر طترف مقابتل    

تمام شود کافرى که شما را نمى شناسد، و مغزش از اندیشه هتاى باطتل و انحرافتى آکنتده     

 .است، مطمئنا  با ی  بار دعوت کردن مسلمان نمى شود و گفته شما را نمى پذیرد

ختود  . ائمه، صالحان، علما و اتقیاى گذشته ی  مطلب را بارهتا تتذکر داده انتد   پیامبران، 

بایتد یت  مطلتب را بته     . قرآن نیز گاهى ی  مطلب را بارها و بارها یادآورى کرده استت 

. قدرى با انواع شیوه ها و براهین خردمندانه و استوار، تکرار کرد که طرف مقابل قانع شتود 

ه، و اگر نپذیرفت دست کم حجت بر او تمتام شتده استت و    حال اگر پذیرفت که هدایت شد

بایتد  . مقام اثبات در امر تبلیغ بستیار مهتم استت   . گوینده نیز تکلی  خود را انجام داده است

کارى کرد که مخاطب بر سر دو راهى قرار گیرد و به درستىى سخن شما اعتقاد پیتدا نمایتد،   

وجََحَودُوا بهَِوا وَ اسْوتَيقَْنَتهَْآ : ده استت و همان گونه شود که خداى متعتال در قترآن فرمتو   
 .«و در حالى که یقین داشتند از روى ستم و طغیان انکارش کردند ؛(144) أنفسهم

آرى، اگر حجت تمام شد، انسان دیگر وظیفه اى ندارد، اما تا بخواهد به ایتن جتا برستد    

 .و حکمت لازم استباید بارها تکرار کند و نرمى سخن و گفتار خردمندانه و موعره 

بسیارى از منبرى ها و وعاظ موفق قبل از منبر فکر مى کنند که چگونه سخن بگویند تا 

 .گفتارشان بر دل مستمع بنشیند

 اول آیه بخوانندیا اول داستان بگویند؟

 روایت را کجاى سخن بگنجانند؟ مطالب را چگونه سامان دهند؟

. واعرتى در کتربلا منبتر متى رفتت      شخصى براى بنده نقل مى کرد که چهل سال پتیي 

 .تصمیم گرفته بود ده شب درباره فضیلت نمازى شب سخنرانى کند

 .په از آن ده شب تمامى اهل آن جلسه نماز شب خوان شدند
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اگر یت  شتب منبتر    . در مورد نماز شب آیات، روایات و قصه هاى بسیارى وجود دارد

ب دیگر تا سرانجام اثر کند و شخصتى را  کارگر نبود شب دیگر، و اگر باز هم مؤثر نیفتاد ش

 .نماز شب خوان نماید

انسان باید صبر را جزء زندگى خود قرار دهد؛ صبر در مقابل پدر و مادر، صبر در مقابتل  

 .زن و بچه، صبر در مقابل برادر و خواهر

گاهى مبلغانى دین را بته ستخره متى    . باید صبر پیشه کرد. این ها همه لازمه زندگى است

وةً عَلىَ الْعِبوَادِ . د، گاهى به آنان ناسزا مى گویند، به هر حال باید صبر پیشه کردگیرن يَاحَسَِْ
ن رَّسُول إِلاَّ كََنوُا بِهِ ْسَْتهَْزِ  تِيهِم مِى

ْ
هیچ رستولى بتر آنتان     !دریغا بر این بندگان ؛(145)  َ ؤُ مَا يَن

 .«نیامد مگر این که او را ریشخند مى کردند

را چنین قرار داده که افتراد ایتن اختیتار و قتدرت را داشتته باشتند کته        خداوند تکوین 

پیامبران را ریشخند کنند، ولى در تشریع از این کار نهى کترده و پیتامبران را هتم بته صتبر      

 .فرمان داده است
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 آثار دعا

أك وا من أ  تدعواالله فإ ى الله يحبى من عبواده الموؤمنين أ  يودعوه و قود وعود عبواده »
 ؛(146) «ؤمنين بالإستَابة والله َصكِ ددءَ المؤمنين يوم القيامة لهم عملا يزيدهم به فى الجنىةالم

به درگاه خداى متعال فراوان دعا کنید؛ زیرا خدا دوست دارد که بندگان با ایماني به درگتاه  

 .او دعا کنند و به آنها وعده اجابت داده است

صورت عملى در مى آورد کته بتا آن در بهشتت     خدا دعاى مؤمنان را در روز قیامت به

 .بر پاداش و جایگاهشان مى افزاید

هتیچ کتدام از ایتن دو کتار بتر      . دعا و کوشي دو راه رسیدن به اهتداف و آروزهاستت  

دیگرى برترى ندارد و هر دو با هم انسان را به نتیجه دلخواه مى رستاند، درستت ماننتد دو    

  : همان ختدایى کته فرمتوده استت    . ن مى کنندرشته سیم که با یکدیگر لامپ را روش
َ
وَ أ

 َّ سَوعْيَهُ و « براى انسان جز حاصل تلاش او نیستت » ؛(147) لَّيْسَ للِْاحنِسَونِ إِلاَّ مَا سََ  
َ
وَ أ

، در جتاى دیگتر متى    «کوشي او بته زودى دیتده خواهتد شتد     «نتیجه» ؛(148) سَوفَْ يُرَى

لْ مَا يَعْبوَؤُا بِكُومْ : فرماید
بگتو اگتر دعتاى شتما نباشتد،      » ؛(149) رَبِِى لوَوْلَا دُعَوآؤُكُمْ  قُ

 .«پروردگارم هیچ اعتنایى به شما نمى کند

همتان طتور کته    . هیچ کدام از این دو به تنهایى و بدون وجود دیگرى ثمتربخي نیستت  

کوشي بدون دعا نتیجه ندارد، دعا بدون سعى و کوشي نیتز فایتده اى بته همتراه نخواهتد      

چرا که اراده خالق یکتا بر این تعلق گرفته است که ایتن دو بتا یکتدیگر اثتر داشتته      داشت؛ 

 .باشند

نیز جایى نیست که وجود مقدس آن بزرگواران یکى از ایتن دو   در سیره معصومین 

 .کار را بدون دیگرى سفارش کرده باشند
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 لوولاك لموا خلقوت الافولاك»: ان فرموده استکه خداوند در وص  ایش پیامبراکرم 
، با وجود این که همیشه دست به دعتا بودنتد و از   «اگر تو نبودى افلا  را نمى آفریدم ؛(151)

خداوند استمداد مى طلبیدند، دست از تلاش نیز بتر نمتى داشتتند و همتواره مشتغول تبلیتغ       

 .کان بودنداسلام و آماده سازى مسلمانان براى ایستادگى در برابر مشر

در این بخي از رساله خویي، شیعیان را به زیتاد دعتا کتردن     حضرت امام صادق 

 .واستمرار در این کار فرا مى خواند

انسان باید براى هر خواسته مشروعى دعا نماید و دعا کردني استمرار داشتته باشتد، بته    

گونه اى باشدکه انسان خود بتاور کنتد   دعا کردن باید به . زیاد دعا مى کند: نحوى که بگویند

 .که دست کم پایین ترین درجه دعا را انجام داده و در این امر کوتاهى نکرده است

متعلق دعا حذف شده استت و حتذف متعَلَتق افتاده     « اك وا من ا  تدعواالله»در جمله 

عا کردن بتراى  تنها جایى که نباید دعا کرد، د. عموم مى کند؛ یعنى باید در همه چیز دعا کرد

 .در غیر این مورد، دعا کار پسندیده اى است. محرمات است

، مرحوم علامه مجلسى در مورد این عبارت فرموده «...فإ  الله يحب من عباده المؤمنين»

مراد آن است که خداوند از بین اعمالى که بندگان مؤمن او انجام مى دهند دعا کتردنى  : است

 .ه فقط خداوند بنده اى را که دعا مى کند دوست داردآنها را دوست دارد، نه این ک

البته، ایتن منافتات بتا آن نتدارد کته خداونتد       . ظاهر عبارت نیز نرر ایشان را مى رساند

اعمال دیگرى را نیز دوست داشته باشد، ولى این ی  شاخص استت و در همتین حتد متى     

 .توان گفت که خداوند دعا کردن مؤمنان را دوست دارد
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 استجابت دعا چگونگى

در  امتام صتادق   . گاهى اوقات هر قدر دعا کرده ایم، دعایمان مستجاب نشده استت 

این دعاها از بین نرفتته و بتاقى متى مانتد و در روزى کته      : اشاره به این مسئله مى فرمایند

 .احتیاج شما بیشتر است، مستجاب مى شوند، آن روز، جز قیامت نیست

نشده مؤمنان را نگه مى دارد و بیشتر از آنچه فکر متى کردنتد و    خداوند دعاى مستجاب

 .توقع داشتند در بهشت به آنها خواهد داد

فرض کنید روزى شخصى از سر احتیاج و اضطرار از شما پولى بخواهد اما شما متوجته  

شوید احتیاج او به این پول حیاتى نیست و ضرورتى نتدارد ایتن پتول را بته او بدهیتد، امتا       

لحره مبلغ موردنرر او را به حسابى که به نام اوست واریز مى کنیتد تتا روزى کته آن     همان

به او بدهید و بگویید من این پول را براى چنتین   شخص نیاز شدیدى به پول پیدا کرد آن را

 .روزى نگه داشته بودم که به شما بدهم

خداونتد بخواهتد   ممکتن استت بنتده اى از    . ماجراى دعا و استجابت آن نیز چنین است

 .اسباب مسافرت ی  ماهه اى برایي فراهم گردد تا در آن ی  ماه خوش باشد

شاید این دعا مستجاب نشود، اما در عوض به جاى ی  ماه، خداونتد یت  هتزار ستال     

در روایت آمده است که آروزهتا و دعاهتایى   . خوشگذرانى در بهشت به او عطا خواهد کرد

است روز قیامت به گونه اى مستجاب متى شتوند کته انستان     که در این دنیا مستجاب نشده 

 .آرزو مى کند که اى کاش هیچ کدام از دعاهایم در دنیا مستجاب نمى شد

 .شیعیان کم و بیي به این مسایل عقیده دارند، اما فهمیدن آن بسیار مهم است

وار و در عتُدّة التداعى نقتل شتده استت کته در بحتار الانت         (151)روایتى از ابن فهد حلتى  

 :مستدر  سفینة البحار نیز آمده است
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من إنقل  إليى كفيته و من سئلنى أعلتيه، و من دَدنّ أجبتوه و : فيما أوحَ الله إى داوود»
ر دعوته و هى معلىقه، و قد استَبتها له حتّى يتمى قضائى، فإ ا تمى قضوائى أنفوذت موا  إنىما اؤُخى

ر دعوتأ و قد . سنل استَبتها لأ على من ظلمأ لضرو  كاوكة ببوت قل للمظلوم إنىما ا ؤخى
اما أ  تكو  قد ظلمت رجلا فدد عليأ فتكو  هذه بهذه لا . عنأ، و انَا أحكم الحاكمين

: وحى فرمود این بتود  از جمله چیزهایى که خدا به حضرت داوود  ؛(152) لأ و لا عليأ

و هرکه از من بخواهتد بته او عطتا متى     هرکه از غیر من قطع امید کند، او را بى نیاز کنم 

کنم و هرکه مرا بخواند اجابت مى کنم، هرچند اجابت دعاى او را تتا آن زمتان کته مقتدر     

 .کرده ام به تمخیر اندازم و چون زمان مقدر به سرآید خواسته اش را جامه تحقق پوشم

بته اشتکال    به مرلوم بگو اجابت دعا و نفرین تو را علیه ظتالم بته تتمخیر متى انتدازم و     

. گوناگونى که خبر ندارى، علیه او کارگر مى گردانم و متن نیکتوترین داوران و دادگستترانم   

در آن صتورت دعتاى تتو در    . چه بسا به شخصى ستم کرده اى و تو را نفرین کترده باشتد  

 .«برابر دعاى او خن ى مى شود و نه به سودت چیزى مستجاب مى شود و نه به زیانت

است شخص در عین حالى که مرلوم است، زیر دستتاني در جتاى   گاهى اوقات ممکن 

 .دیگرى به کسى ظلم کرده باشند و او نیز از سویداى دل دعایى کرده باشد

نقل شده است که عده اى از مؤمنان براى رفع ظلمى که به آنها وارد شتده بتود دعتا متى     

 .شد کردند و از خداوند استمداد مى طلبیدند، اما دعایشان مستجاب نمى

را دیتده بتود    یکى از زهاد و بندگان خاص خدا در عالم مکاشفه یکى از معصومین 

یعنى شما قبلا ظلمى مرتکب شده بودیتد کته   « سبقتكم دعوة َستَابة»: که فرموده بودند

 .از این رو دعاهاى شما مستجاب نمى شود. علیه شما دعا کرده بودند

 .ه در زندگى ظلمى مرتکب نشودانسان باید توجه داشته باشد ک

 .استاد نباید نسبت به شاگرد ظلم کند، پدر و مادر نباید به فرزند ظلم کنند
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در تمام روابط باید به این موضوع توجه داشت همان طور که در معامله و خترج کتردنى   

 پول دقت لازم است، در معاشرت با دیگران نیز باید با دقت تمام، مواظب کردار خود باشتیم 

 .تا مبادا ظلمى از ما سر زند

وإما أ  تكو  لأ درجة فى الجنة لا تبلغها عندى إلاى »: در ادامه روایت پیشین آمده است
و چه بسا درجه اى برایت در بهشت مقرر شده باشد که در نتزد متن بته آن     ؛(153) بظلمه لأ

 .«دست نیابى مگر این که مرلوم واقع شوى

شت مربوط به نماز و روزه و عبادت استت و قستمت   تنها قسمت کوچکى از درجات به

 .اعرم آن در مقابل فشارها و سختیهایى است که انسان در دنیا متحمل مى گردد

درجه باشد، ممکن است پنجاه درجه بته ستبب    1811اگر منزلت کسى در بهشت داراى 

زار عبادت، صد درجه به سبب خیرات، و دویست درجه آن به پاس حسُن خلق باشد،اما هت 

 .درجه به دلیل فشار و مرلومیت در دنیاست

؛ زیترا متن   لأنّ أخت  عبوادى فى أَووالهم و أنفسوهم»: در دنباله همین روایت مى فرماید

 .«بندگانم را در مال و جانشان آزمون مى کنم
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 شروط استجابت دعا

أربعوو  كَ  بين قوله قد اجُيبت دعوتكما و بين أ  اخُذ فرعوو  : عن أبى عبدالله، قال»
: بین این گفتته ختدا کته فرمتود    : روایت شده است که فرمودند از امام صادق  ؛(154) سنة

 .«دعاى شما مستجاب شد، و مرگ فرعون چهل سال طول کشید

، امتا ایتن   «دعاى شما مستجاب شد»: مى فرماید خداى متعال به موسى و هارون 

 .استجابت چهل سال طول کشید

فقال ادع الله أ  ْسوتَيب ددئى فقوال إ ا أردت  لوأ فنطوب   إ ى رجلا اتى النبى»
رسید و از ایشان خواست تا از ختدا بخواهتد    مردى خدمت رسول خدا  ؛(155) كسبأ

مستتجاب   اگر مى خواهى خدا دعتاى تتو را  : رسول خدا فرمودند. دعاى او مستجاب گردد

 «.نماید، کسب خود را پاکیزه کن و در جامعه غل و غي نکن

بنابراین کسى که متى خواهتد دعتایي مستتجاب     . این یکى از شروط استجابت دعاست

 .گردد نباید دیگران را در معامله فریب دهد

روایتت   ؛(156) روى أ ى َوسى رأى رجلا يتضرىع تضرىدً عظيماً ويدعوا رافعاً يديه و يبتهل»

شخصى را دید کته ستخت در حتال تضترع استت و در       شده است که حضرت موسى 

 .«حالى که دست هایي را بلند کرده، با زارى به درگاه خدا دعا مى کند

یکى از آنها این است که انسان دست هایي را به سوى خداى متعتال  . ابتهال انواعى دارد

حضرت موسى شخصى را دید که با ایتن  . ، دعا نمایدبلند نماید و آنها را از یکدیگر باز کرده

لو فعل كذا وكوذا »: حال به درگاه خداى متعال دعا مى کرد به حضرت موسى وحى شد که
این مرد هتر   ؛(157) لما استَبت ددئه، لأ ى فى بلنه حراماً، و على ظهره حراماً و فى بيته حراماً 

قدر دعا کند دعاى او را مستجاب نخواهم کرد چرا که لباسي حرام، ختوراکي حترام و در   

 .«خانه اش نیز حرام است
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بته  . کنایه از این که وسایل خانه اش دزدى است یا زني کار حرام انجام متى داده استت  

حترام نقشتى   هرحال مراد حرامى است که انسان در برابر آن مستئول استت، و الاّ اگتر در    

 .نداشته باشد عقوبت ندارد

غرض این که استجابت دعا نیز مانند بسیارى از کارهاى روزمتره متا شتروط و قیتودى     

کسى که مى خواهد ازدواج کند، چه بسا با همسرش شترط و شتروط متى گتذارد، آن     . دارد

هتر کتارى شترط و    . که مى خواهد خانه اى معامله کند با شرط شتروط معاملته متى کنتد    

نقل شده است که رستول ختدا   . وطى دارد و استجابت دعا نیز از این قاعده بیرون نیستشر

خداى متعال بنده اى را کته در ختواهي    ؛(158) إ  الله يحبى السائل اللحوح»: فرمودند 

 «.خود پافشارى مى کند، دوست مى دارد

د و اگر کسى چیزى از آنهتا بخواهتد و   بندگان خداوند پافشارى و اصرار را دوست ندارن

امتا ختداى   . پاسخشان منفى باشد، ولى اصرار فراوانى طرف مقابل را ببینند به ستوه مى آیند

په اگتر چیتزى از ختدا    . متعال چنین نیست و اصرار و الحاح بندگان خود را دوست دارد

ده نشد، خستته نشتوید و   گفتید و برآور خواستید و ی  بار، دوبار، سه بار، ده بار، یا صدبار

در همتین زمینته   . دوباره از خدا بخواهید؛ چرا که تکرار یکى از شروط استتجابت دعاستت  

والله لا يلوحى عبود َوؤمن على الله فى »: نقل شده استت کته فرمودنتد    روایتى ازامام باقر 
تعال حاجتى بخواهد هیچ بنده مؤمنى نیست که با اصرار از خداى م ؛(159) حاجة إلاى قضواها له

 .«و خدا آن حاجت را برآورده نکند
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 موانع استجابت دعا

در میان خطبه شخصتى دربتاره قتول    . مشغول خواندن خطبه اى بودند حضرت امیر 

بْ لَكُمْ : خداوند متعال که مى فرماید َِ سْتَ
َ
بخوانید مترا تتا اجابتت کتنم     » ؛(161) ادْعُونِِ أ

چترا متا دعتا متى      ؛(161)فما بالنا ندعو فلا یجاب »: ه حضرت عرض کردپرسید و ب« شما را

 «کنیم، ولى مستجاب نمى شود؟

إنّ قلوبکم خانت ب متان خصتال؛ هشتت چیتز     »: حضرت در جواب آن شخص فرمودند

ه كموا أوجوب »: است که مانع استجابت دعاى شماست وا حقى لها انكم عرفتم الله فلم تؤدى أوى
؛ اول اینکه خدا را شناختید، اما حق معرفتت او  معرفتكم شويئاعليكم فما أغنت عنكم 

 «.از این رو این شناخت سودى به شما نرساند. را ادا نکردید

شخصى که به ما احسان مى کند، فراموش نمى کنیم و همیشته ستعى متى کنتیم در حتد      

از جانتب   توان، احسان او را جبران کنیم خداى کریم به ما بسیار احسان کرده و آنچه داریم

په باید در حد توان خویشتن به فکر جبران باشیم و ایتن کتار تممتل و تتدبر متى      . اوست

افلالا  »، و «افلالا يتفكلارون  »، «افلالا يتلادبرون  »خدا در قرآن با تعابیر مختلفى چون . خواهد

 .مردم را به تدبر و تعقل بیشتر فراخوانده است« يعقلون

؛ دوم سنىته، و أمتىم شريعته، فنين ثمرة ايمانكم و ابانيه انكم ُمنتم برسوله، ثم خالفتم»

این که ابتدا به رسول خدا ایمان آوردید، سپه بته مخالفتت بتا او پرداختیتد و شتریعت آن      

 «حضرت را از بین بردید، په فایده ایمان شما چه بوده است؟

و ملاحرته نماینتد کته چنتد     تطبیق دهند  انسانها باید خود را با سنت پیامبر اسلام 

 درصد از شریعت در وجود آنها زنده است؟
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و ابابة انكم قرأتم كتابه المنزل عليكم، فلم تعملوا بوه وقلوتم سومعنا و أطعنوا، ثوم »
؛ سوم اینکه آیات کتاب خدا را قرائت کردید، اما به آن عمل نکردیتد و بته مخالفتت    خالفتم

 «.با قرآن برخاستید

نىكم تخافو  من النار و أنتم فى كلى وقت تقدَو  إليها بمعاصيكم، فنين والرابعة قلتم إ»
؛ چهارم این که گفتید از آتي دوزخ مى ترسید، اما همیشته بتا ارتکتاب گنتاه بته      خووفكم

 «په ترستان کجاست؟. سوى آن پیي مى روید

م والخاَسة انكم قلتم انكم ترغبو  فى الجنىة و أنتم فى كل وقت تفعلو  موا يباعودك»
؛ پنجم این که گفتید بهشتت را متى خواهیتد امتا همیشته مرتکتب       منها فنين رغبتكم فيها

 .اعمالى مى شوید که شما را از بهشت دور مى کند

 «په علاقه شما به بهشت کجاست؟

فرد کاسبى کته در  . طلبه اى که بیشتر اوقاتي را بیهوده مى گذارند نمى خواهد عالم شود

مغازه اش را باز مى کند کاستب نیستت و در حقیقتت نمتى خواهتد      روز فقط پانزده دقیقه 

 کاسبى کند کسى که خواهان بهشت است، اما عملى براى آخرت خویي انجتام نمتى دهتد،   

 .واقع نمى خواهد به بهشت راه یابد در

؛ ششم اینکه از نعمت هتاى الهتى   والسادسة انكم أكلتم نعمة المولى و لم ت كروا عليها»

 «.د، اما شکر آن را به جا نمى آوریداستفاده مى کنی

نعمتت زبتان،   : تمام اطراف شما و حتى وجود انسانها را نعمت هاى الهى فرا گرفته استت 

انسان در حالت عادى متوجته نعمتت هتا نیستت و تنهتا در هنگتام از       .... گوش، دست، پاو

 .دست دادن نعمت است که قدر آن را مى فهمد

کسى که گتوش نتدارد، نمتى    . خواسته هایي را تفهیم کندکسى که زبان ندارد، نمى تواند 

 .اعضاى بدن نعمت هاى خدا هستند. تواند بشنود
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در روایات آمده است که این کوتاه فکرى و کوتاه بینى است که فقط نعمت هاى ظاهرى 

 .خداوند را به حساب آوریم

اإِ َّ : والسابعة أن الله أمرکم بعداوة الشیطان و قال» ذُوهُ عَودُوا ِ يلَْونَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ  ال َّ
؛ هفتم آن که خدا شتما را  «بالمخالفة»و والیتموه بلامخالفة « بالقول»فعادیتموه بلا قول  ،(162)

 .«شیطان دشمن شماست په او را دشمن بدارید»: به دشمنى با شیطان فرمان داد و فرمود

ا زبان گفتید که شیطان را دشمن بته حستاب متى    ب. ولى شما با او از در دوستى درآمدید

 .آورید، اما با اعمال زشت دوست او هستید

؛ هشتتم  و ابامنة أنكم جعلتم عيو  الناس نصب عيونكم و عيوبكم وراء ظهوركم»

 .«آن که عیب هاى مردم را پیي رو و عیب هاى خود را در پشت سر خود قرار دادید

ه فنيُّ ددء ْستَا  لكم م  هذا و قد سددتم أبوابوه و تلوَو  من أنتم أحقُّ باللىوم من»
؛ کسى را ملامت مى کنید که خود بتراى ملامتت از او ستزاوارترید بتا ایتن اوضتاع و       طُرقَه

احوال که درهاى استجابت را بسته ایتد دیگتر چطتور انترتار داریتد دعاهایتتان مستتجاب        

 «گردد؟

جابت دعایي مشکل استت، چته رستد    اگر کسى یکى از این عیب ها را داشته باشد، است

حضرت در ادامه، راه بیترون شتدن از ایتن    . به این که مشکلات و گناهاني دو چندان باشد

 :مشکل را چنین تصویر مى کنند

فاتقواالله و أصلحوا اعمالكم و أخلصوا سرائركم و أَروا بالمعروف وانهوا عون المنكور »
ا اصلاح، درون خود را خالص کنید و امتر  اعمال خود ر ؛(163) فيستَيب الله لكم ددئكم

 .«به معروف و نهى از منکر را به جا آورید تا خدا دعاى شما را مستجاب کند

الوتّ توَرُدُّ الددء و »: در حدی ى درباره موانع استجابت دعا مى فرماینتد  امام صادق 
مردود شدن دعتا و تیرگتى هتوا    از جمله کارهایى که باعث  ؛(164) تظُلم الهواء عقو  الوالدين

از آن رو به گوسفندى کته بتراى   . عقوق به معنى تر  است« مى شود نافرمانى والدین است
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معنتاى عتاق والتدین فقتط     . مى گویند که او را از بلا دور مى کند« عقیقه»بچه سر مى برند 

ف میل پتدر و  انجام دادن کارى بر خلا. این نیست که پدر و مادر، فرزند خود را عاق نمایند

احترام پدر و متادر  . مادر نیز، بین آنها فاصله ایجاد مى کند و مانع از استجابت دعا مى گردد

 :خداى متعال در قرآن مى فرماید. و تممین خواسته هاى آنان بسیار مهم است

  تشُْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لأََ بِهِ عِلوْم  فوَلَا تلُِعْهُمَوا 
َ
يوَا وَ إِ  جَوهَدَاكَ عَلىَ أ ْْ وَ صَواحِبهُْمَا فِى الدُّ

و اگر تو را وادارند تا درباره چیزى که تو را بدان دانشى نیست به من شتر   »؛(165) مَعْرُوفاً 

 .«در دنیا به خوبى با آنان معاشرت کن] لى [ ورزى، از آنان فرمان مبر و

در بقیته  . فقط در جایى که فرزند را امر به شر  مى کننتد اطاعتت از آنهتا لازم نیستت    

کسى که با پدر و مادرش تندى مى کند، دعایي بتالا نمتى   . موارد تممین نرر آنها لازم است

 .رود و مستجاب نمى شود

قل لهم إعلموا ... إ ى الله أوحَ إى عيسى بن َريم»:قال ،عن نوف عن امیر المؤمنین »
خداوند به عیستى   ؛(166) «مةانّى غك َستَيب لأحد منكم دعوة و لأحد من خلقى قبله مظل

اگر کسى به افرادى ظلم کنتد تتا زمتانى    : اى عیسى، به بنى اسرائیل بگو: بن مریم مى فرماید

 .«که ظلم باقى باشد دعاى کسى مستجاب نمى شود

اراً أو شاعراً أو »: در دنباله همین حدیث حضرت مى فرمایند يا نوف، إيىاك أ  تكو  ع ى
اى نوف، مبادا مممور ستاندن مالیات، شاعر، پاسبان، یا نماینتده ظتالم    ؛(167) شُرطياً أو عريفواً 

 «.باشى

شاید منرور از شاعر در این جا شاعرانى باشند که مدح اهل باطل مى کننتد و بته دروغ   

 .شعر مى سرایند

شعرا را به سرودن شعرهاى خوب ترغیب مى کردند و به آنها جایزه مى دادنتد   ائمه 

ایتن شتعر از   : فرمودنتد  بود امام  نزد امام کاظم  (168)شاعرى . عر خوب بسرایندتا ش

 :شماست

 فتتتتتالانَ صتِتتتترتُ التتتتتى اُمیتّتتتتة

  
(169)والأمتتتتتور إلتتتتتى مصتتتتتائر   
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خلافتت  : به آن اشاره فرموده شعر طتولانیى استت کته متى گویتد      این شعر که امام 

 .امروز به بنى امیه رسید و بنى امیه براى خلافت درست شده و سزاوار خلافتند

خدا دعاى چنتین  . شاعران بد در برابر مال بى ارزش دنیا ارباب زر و زور را مى ستایند

 .شاعرانى را مستجاب نخواهد کرد

کستى استت کته    « شلارطه »دم را نزد ظالم معرفى متى کنتد و   یعنى کسى که مر« عريف»

 .مرلوم را جلب مى کند

فإ ى نبى الله داودُ خر   ات ليلة فنظر إى السماء فقال إنها الساعة التّ لا تردى فيها دعووة »
حضرت داوود شبى به آسمان نگاه کترد و   ؛(171) إلاى دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة دشر

 .«دعاى همگان مستجاب خواهد شد الاّ دعاى عری  و شاعر و عاشرگفت در این شب 

مختصر این که دعا باید با عمل همراه باشد و دعاى بدون عمل و عمل بدون دعتا فایتده   

. مقام دعا مقام بسیار بلندى است که خداى متعال بته انستان عطتا فرمتوده استت     . اى ندارد

را به ملاقات خود راه نمى دهتد، امتا ختداى    شخصى که عالمِ یا پولدار مى شود، دیگر مردم 

 .بزرگ که مال  همه هستى است، به انسانها اجازه داده است که دعا کنند

اگر خدا رخصت دعا کردن را به انسان ها نمى داد، چه راهى بتراى ارتبتاط بتا خداونتد     

 وجود داشت؟

بته جتاى آوردن    اما این مقام که خداوند به انسان عطا کرده، شرط هاى متعددى دارد که

آنها کار مشکلى است و اگر کسى بتوانتد کتتابى بنویستد و در آن موانتع استتجابت دعتا را       

 .گردآورى کند کار بسیار پسندیده اى انجام داده است

این کار باعث مى شود که مردم بفهمند به سبب چه اعمالى دعتاى آنهتا مستتجاب نمتى     

 .گردد

ى از شروط استتجابت دعتا را چنتین بیتان     مرحوم سید بن طاووس در مهج الدعوات یک

این که توجیه کننتده ستتم ستتمگران     ؛(171) أ  لا يكو  د راً لظالم على ظلمه»: کرده است
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توجیه کارى ظالمان و عذر تراشیدن براى آنان باعتث متى شتود کته دعتاى انستان       . «نباشد

 .مستجاب نگردد
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 احسان به خويشتن

استلعتم، فا  أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإ  اسنتم فلها و و أحسنوا إى أنفسكم ما »
تا مى توانید به یکدیگر نیکى کنید؛ زیرا هرچته ختوبى کنیتد بته ختود       ؛(172) «جاَلوا الناس

 .کرده اید و اگر بدى کنید به خودتان بدى کرده اید

ر آمده است، یعنى جمله ظهتور د « تقابل جمعین»در کتاب هاى بلاغت، اصطلاحى به نام 

معناى جمله این استت کته   « باع القوم دوابهم»کلّ فرد داشته باشد، م لا وقتى گفته مى شود 

افراد قوم هرکدام به طور جداگانه حیوانات خود را فروختند، نته ایتن کته همته قتوم تمتام       

 .حیواناتشان را جمع کرده باشند،آن گاه در ی  معامله همه را ی  جا فروخته باشند

بته ایتن معنتا کته     . نیز در این جا مصداق تقابل جمع است امام  فرمایي گران بهاى

منرورشان این بوده است که هر کدام از شیعیان باید در حق نفته خویشتتن نیکتى نمایتد،     

 .یعنى من به نفه خود نیکى کنم، شما به نفه خود نیکى کنید، و همین طور همه مردم

. ن خویي از شیعیان مى خواهند که به خود نیکتى کننتد  در این بخي از سخنا امام 

اما منرور از احسان و نیکى چیست؟ شاید در ابتتداى امتر انستان تصتور کنتد ایتن مطلتب        

ولى امام در دنباله روایت آیته اى را متى خواننتد کته تتا      . روشن است و نیاز به گفتن ندارد

 : حدودى منرور ایشان را از احسان روشن مى کند
َ
حْسَونتُمْ لِاحَنفُسِوكُمْ وَ إِْ  إِْ  أ

َ
حْسَنتُمْ أ

تُمْ فلَهََوا
ْ
سَن

َ
اگر کار خوب انجام دهید، در حق خود خوبى کرده اید و اگرکتار بتدى   » ؛(173) أ

 .«را مرتکب شدید، در حق خود بدى کرده اید

ختوبى  قبل از ذکر این آیه مى فرمایند هر اندازه مى توانید در حق خود  ،امام صادق 

 .را به کار مى برند« ما استلعتم»کنید و تعبیر 

از لحاظ معنا تفاوت دارنتد و در متوارد   « استطعت و شئت»در روایات و آیات دو کلمه 

 .مختلفى استعمال شده اند
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استطعت، ناظر به امر لازم و مهمى است و هر جا ذکر گردد، به این معناست کته تتا هتر    

در . تا زمانى که ی  کتار لازم استت بایتد آن را انجتام دهتى     قدر مى توانى انجام بده، یعنى 

َ مَا اسْتلََعْتُمْ : قرآن کریم آمده است تا جایى که متى توانیتد تقتواى الهتى      ؛(174) فَاتَّقُوا اللّهَّ

یعنى هر چقدر که مى توانید تقوا داشته باشید، مگر در جایى که نمى توانیتد، کته   « پیشه کنید

 .در آنجا دیگر است ناى منفصل است

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتلََاعَ و  حج این خانه براى خدا بر کسى که مى  ؛(175) وَلِلّهَّ

براى امور دلخواه و اختیارى است؛ بتراى م تال   « شئت»ولى در مقابل، « د واجب استتوان

أخووك »: نقل کرده است که در آن مى فرمایند شیخ در مکاسب روایتى از حضرت امیر 
برادر تو دین توست په هرچه متى تتوانى بتراى دیتن      ؛(176) دينأ فاحتط لدينأ بما شئت

ه مشتبه است و انسان نمى داند پا  است یا نجته، بهتتر استت از    ، آبى ک«خود احتیاط کن

متضمن امر لازم نیست، بلکه اگر در جایى ذکتر شتد   « شئت»بنابراین کلمه . آن پرهیز شود

 .نشان دهنده آن است که هر اندازه که مى خواهى این کار را انجام بده

ت کته متضتمن امتر لازم    استفاده شده اس« استطعت»در این قسمت از رساله نیز از لفظ 

 .است

ناگفته نماند این قانون در امور اقتضایى وجوب، و در امور غیراقتضایى استحباب را متى  

 .رساند

؛ یعنى تا جایى که دلتان متى خواهتد   «ماشئتم»: در هر صورت امام در اینجا نفرموده اند

ه در صورت امکتان  به خود احسان کنید، بلکه احسان به خویشتن را امرى لازم دانسته اند ک

 .انسان ها نباید از آن دریغ ورزند و غافل بمانند

حضرت براى روشن شدن بهتر کلام خویي، آیه اى از قرآن را شاهد آورده اند که نشان 

 روایتتى از امیرمؤمنتان   . مى دهد هر که نیکى کند در حقیقت به خود نیکى کرده استت 
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کسى احسان نکرده ام وکسى در حتق متن بتدى نکترده     من به »: نقل شده است که فرمودند

 .«است

یا امیرمؤمنان، شما در طول عمر خویي به همه احسان کرده ایتد و افترادى   : عرض شد

هرچه احسان کرده ام به خود کرده ام، و »: حضرت فرمودند. نیز به شما اسائه ادب کرده اند

 .«هر کسى به من بدى کرده به خودش بدى کرده است

باید باور داشته باشد هنگامى که به دیگران کمت  و نیکتى متى کنتد در واقتع بته        انسان

گرچه طرف مقابل از نیکى ما سودى متى برد،امتا ستود بیشتترى     . خودش نیکى کرده است

در ظاهر آن که از ما درس مى آموزد، عالم مى شود، آن کته از متا   . نصیب خود ما مى شود

ثوابى که در نامه اعمال متا ثبتت متى گتردد، بته       پول مى خواهد مشکلي حل مى شود، اما

 .مراتب بیشتر از سودى است که آنها از نیکى ما برده اند

چرا که در آخرت این نیکى ها خریدار دارد و به کار مى آید، اما کتاربرد پتول فقتط در    

 .این دنیاى فانى است

از ختود نشتان   خویى برادر مؤمني بردبارى مى کند و شتکیبایى   کسى که در مقابل تند

 .مى دهد، به او احسان نکرده، بلکه به خویشتن احسان کرده است

بایتد در تمتام ادوار زنتدگى، در تتوانگرى و     . باید نیکى بته دیگتران در متا ملکته شتود     

واحسونوا »: تنگدستى، در گرفتارى و آسانى، در شادى و اندوه، این جمله در ذهن ما باشتد 
 .«؛ به خود احسان کنیداى انفسكم

مراد حضرت از این جمله این نیست که غذاى خوب بخورید، پول بیشترى جمع کنیتد، و  

یا خوب استراحت کنید، بلکه مى فرماید در مقابل بدى دیگران بردبار باشید؛ چترا کته ایتن    

نقل شده است کته مرحتوم آیتت الله العرمتى بروجتردى      . بردبارى احسان به خودتان است

مت حوزه علمیه با آن همه مسئولیت ها و سختى ها بر عهتده ایشتان   زمانى که زعا (177) 
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از این که از اول ماه تا آخر ماه از مردم پول بگیرم و قتبا هتا را مهتر    »: بود فرموده بودند

 «!کنم، دستانم خسته مى شود

با این که ایشان با آن پول شهریه طلاب را مى دادند و قاعدتا  باید از وصتول ایتن وجتوه    

ل مى شد؛ چرا که اگر این پول ها نمى رسید بایتد قترض متى کردنتد و بتا مشتکل       خوشحا

 .مواجه مى شدند

انستان  . در عین حال فرموده بودند، پول دادن براى من آسان تتر از پتول گترفتن استت     

وقتى پول را مى گیرد، مستئولیتى را پذیرفتته استت و وقتتى آن پتول را، البتته بتا رعایتت         

 .ولیت رهایى مى یابد و بارش سب  مى شودضوابط، مى دهد از مسئ
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 خدمت به خلق و آخرت

اگر کسى را یافتید که نیاز عالمَ آخرت شما را با ختود  : در روایات متعددى آمده است که

زاد و توشته و  . به آن جا ببرد و در آن جا به شما بازگرداند فورا احتیاج او را برآورده کنید

منبتر رفتتن، تتدریه     صتدقه دادن، خیترات کتردن،    نیاز آخرت چیزى جز خوش اخلاقى،

 .کردن، هدیه دادن، خدمت به خلق و برآوردن حاجت دیگران نیست

پول در دنیا خیلى کارها مى کند، و براى پول دارها نتوعى خوشتى استت؛ چترا کته بته       

. هنگام گرفتارى و احتیاج، دیگر لازم نیست به این و آن رو بیندازنتد و پتول قترض کننتد    

 .عقل این مطلب را قبول دارد و کاملا منطقى است. داشتن در دنیا ی  امتیاز است په پول

اما باید به نفه قبولاند که وقتى کار خیرى براى دیگران انجام مى شود، در واقتع ماننتد   

آن است که فاعل آن خیر براى خودش پول جمع مى کند و بودجه آخرت ختود را تتممین   

از کارکسى گشود و مشکلى را حتل کترد، در آخترت صتدها     مى کند، په اگر در دنیا گره 

 .گره از کارهایي باز مى شود

از . این است معناى احسان به خویشتن، نه این که انسان خوب بخورد، یا راحتت بخوابتد  

دنیا و پول فقط آنچه صرف آخرت و خدمت به خلق خدا مى شتود ارزش دارد و بقیته اش   

 .ضرر است

است که شخصى باسوزاندن اسکناس آب سماورى را جتوش   در کتاب هاى قدیمى آمده

 .مى آورد

این کار، کار جاهلانه و بى ارزشى است که حکایت از بى عقلى شخص دارد؛ چرا کته بتا   

آن پول هایى که سوزانده دو استکان چاى نصیبي شده است و حال آن که مى توانستت بتا   

 .وشدمقدار اندکى از آن پول ها میلیون ها استکان چاى بن
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عمرى که، صرف خوش گذرانى مى شود حکایت همان اسکناس هایى است که براى بته  

از تمام عمر فقط لحراتى ارزش داردکه صرف تتممین  . جوش آمدن سماور مصرف مى شود

آخرت گردد و با آن مایحتاج جهان دیگر فراهم شود و بقیه اش تباه کتردن سترمایه گتران    

 .بهاى عمر و جوانى است

عمر هیچ فرقى با سوزاندن اسکناس نمى کند، بلکته ضترر تلت  شتدن عمتر      تل  کردن 

بیشتر است، چرا که با سرمایه عمر مى توان آخرت را آباد کرد و صرف عمتر در عیّاشتى و   

 .بهاترین سرمایه در راه هاى بى ارزش است خوش گذارنى نابود کردنى پر

کستى کته پتول ختود را هیتزم      کسى که سرمایه عمر و جوانى خود را بر باد مى دهد از 

 .سماور مى کند به مراتب بى خردتر است

استطاعت یعنى توانستن، ی  شرط عقلتى استت،   « و أحسنوا إى أنفسكم ما استلعتم»

فرض کنیم شخصى یکى از نزدیکتاني متریا شتده و پتولى بتراى متداواى او       . نه شرعى

 .نداشته باشد

یا خود را نجتات دهتد، امتا ایتن     آن شخص مى توانسته پولى از کسى قرض کند و مر

آیا نمى توانستى پول قرض کنتى  : اگر از او بپرسند. کار را نکرده و بیمار او در گذشته است

 .چرا مى توانستم: و با آن مریا خود را مداوا نمایى؟ در جواب خواهد گفت

کسى که براى امرار معاش خود کاسبى مى کند اگر یت  روز  . این معناى استطاعت است

من امتروز کاستبى نکترده ام،    : لا کاسبى نکند و به خانه بیاید، به اهل و عیال خود بگویداص

 در نتیجه شما هم غذایى براى خوردن ندارید، آیا این جمله پذیرفتى است؟

 آیا عقلاى عالم چنین سخنى را قبول خواهند کرد؟

 .خویي را آباد کنیم از ما خواسته اند با استطاعتى که داریم آخرت معصومین 
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 صدقه و بى نيازى

رستید و بته آن حضترت     در روایت آمده است که شخصى ختدمت رستول ختدا    

یتا  : عترض کترد  . صتدقه بتده  : حضرت فرمودند. من فقیر هستم و چیزى ندارم: عرض کرد

 .قرض کن، و صدقه بده: حضرت فرمودند. رسول الله، ندارم

با این کار هم مشکل دنیایي بر طترف شتد   . داد و گره از کارش گشوده شداو نیز صدقه 

اگتر  . البته، کار خیر را نباید با منت گذاشتن از بین برد. و هم ثوابى براى آخرت ذخیره کرد

کسى پول هنگفتى براى خودش در بان  په انداز کند آیا درست است که بر دیگران منتت  

 گذارد؟

آن که براى دیگران کار خیرى انجام مى دهتد و بته   . ى استاین کار خنده آور و مضحک

 .دنبال آن بر آنها منت مى گذارد، کار مضحکى انجام داده است

هم چنان که بارها اشاره شد ایجاد ملکه در وجود انسان نیاز به تکرار فراوان دارد، بایتد  

که رام شد گتاهى  بر نفه فشار آورد تا رام شود نفه بسیار سرکي است و حتىّ بعد از آن 

یادش مى رود و سرکشى مى کند، ولى باید به آن فشار آورد تا اگر ی  بار افستارش رهتا   

 .شد کار خراب نشود
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 استجابت سريع دعا

متى  . شخصى براى بنده با آب و تاب چگونگى برآورده شدن حاجتي را تعری  مى کرد

 .رآورده شدروزى حاجتى داشتم و توسلى انجام دادم، فورا حاجتم ب: گفت

زود بترآورده  . او از این ماجرا که سال ها پیي اتفاق افتاده بود ابراز خوشحالى مى کترد 

ولى بسیارى از بزرگتان، تترس ایتن را داشتتند کته مبتادا       . شدن حاجت بسیار خوب است

ذکر حکایتى در ایتن بتاب ختالى از لطت      . استجابت سریع دعایشان به معنى استدراج باشد

 .نیست

یا بتن رستول   : خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد ،صحاب امام صادق یکى از ا

الله، دعا کردم که خدا به من خانه اى بدهد، فورا خانه دارشدم؛ دعاکردم ختدا بته متن هتزار     

هتزار درهتم درآن روزگتار پتول هنگفتتى بتوده و       )درهم بدهد، هزار دِرهم به دستم رسید 

دعتا   ؛(ی  حج نیابتى دویست درهم بوده استت . وده استارزش آن معادل پنج حج نیابتى ب

 .کردم، خدا به من خادم بدهد صاحب خادم و عبد شدم

یا بن رسول الله، مى ترسم این چیزها را که خداوند به من داده است از بتاب  : عرض کرد

در روایات آمده است که اگر ختدا کستى   . مى گویند« دَرَج»در عربى به پلهّ . استدراج باشد

را دوست نداشته باشد و نخواهد در آخرت او را با اولیا و صالحان هتم نشتین نمایتد، او را    

 .استدراج مى کند؛ یعنى پله پله او را به بدى مى رساند

البته نه این که اجبارا او را بد کند، بلکه اسباب آن را در اختیارش قترار متى دهتد، و آن    

 .شخص آهسته آهسته بد مى شود

اولیاى الهى وقتى حاجاتشان برآورده مى شد مى ترسیدندکه مبادا خداوند آنهتا  از این رو 

 .را به استدارج مبتلا کرده باشد
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حال که مى ترسى مستدرج باشتى چته   : به آن شخص فرمودند حضرت امام صادق 

یابن رسول الله، خدا را شکر متى کتنم کته محتتاج کستى نیستتم       : کار مى کنى؟ عرض کرد

 .لى ندارمومشک

است کته تتو متى گتویى     « الحمدلله»آن خانه و پول کوچ  تر از این : حضرت فرمودند

 .انسان در زندگى باید همیشه به فکر آن چیزهایى باشد که دارد، نه چیزهایى که ندارد

نته ایتن    که من نعمت هاى فراوانى در اختیار دارم،« الحمد لله»: همیشه با خودش بگوید

باشد که فلانى چیزى دارد که من ندارم؛ چرا که حاجات اخروى بسیار بیشتتر  که به فکر آن 

 .از حاجات دنیایى است

سترنخ  . نبود، انسان راه بته جتایى نمتى بترد     به راستى اگر اقوال و افعال معصومین 

متى   است و همه خوبى هتا نیتز از آنهتا سرچشتمه     تمام خوبى ها گفتار و کردار ائمه 

 .گیرد
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 و نيازمند امام سجاد 

یکى از خدمتکاران ایشان از بازار عبور متى  . از انگور خوششان مى آمد امام سجاد 

بدون این که به حضرت خبر دهد، با پتول ختود   . دید انگور خوب و تازه اى آورده اند. کرد

 .حضرت نهاد مقدارى انگور خرید و به هنگام افطار در مقابل آن

معلوم بود که از انگور خوششان آمده است، دست دراز کردند تتا  . حضرت تبسمى کردند

وقتت  : دانه اى از انگور را در دهان مبارکشان بگذارند که ناگهان فقیرى در زد و عرض کرد

 .افطار است و من گرسنه ام، غذایى به من بدهید

 .دارید و به او بدهیداین انگورها را بر: حضرت به آن خدمتکار فرمود

یابن رسول الله،آن شخص همه انگورها را لازم نتدارد، مقتدارى از   : خدمتکار عرض کرد

همه را بردار و بته  : حضرت فرمودند. این انگورها را به او بدهید و بقیه را خودتان میل کنید

 .او بده

. ر کردنتد خدمتکار نیز به امر حضرت این کار را کرد و ایشتان بتا غتذاى دیگترى افطتا     

 .فرداى آن روز نیز دوباره امام روزه دار بودند

خدمتکار مجددا  به بازار رفت و از همان انگور خرید و به هنگام افطار در مقابتل ایشتان   

نهاد حضرت نیز مجددا اظهار خرسندى کردند و خواستند با انگور افطتار کننتد کته مجتددا     

 .فقیر دیگرى در زد و غذا خواست

 .ام انگور را به خدمتکار دادند که به فقیر بدهدامام مجددا تم

روز سوم نیز خدمتکار به بازار رفت و انگور خرید و در وقت افطار انگتور را در مقابتل   

 .امام نهاد مجددا  فقیرى در زد و غذا خواست امام بار دیگر تمام انگور را به فقیر داد

در مقابل امام قرار داد، آن شتب   خدمتکار روز چهارم نیز انگور خرید و در هنگام افطار

 .(178)فقیرى نیامد و حضرت از آن انگور میل کردند 
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ایتن  . احسان به نفه که در قرآن و روایات از آن سخن به میان آمده است همتین استت  

کار تصمیم و نیز دعاى قبل از تصمیم مى خواهد؛ چرا کته متا نیتروى کمتى داریتم و نمتى       

 .د از خداى متعال بخواهیم تا در این راه به ما کم  کندتوانیم تزکیه نفه کنیم و بای

 .همان طور که براى اُمور دنیایى دعا مى کنیم باید در امور اُخروى نیز دعا کنیم

بسیارند کسانى که چهل روز زیارت عاشورا را با حضور قلب مى خوانند تتا حاجتشتان   

خدا بته او کمت  کنتد و توفیتق      آیا نباید چهل روز زیارت عاشورا بخواند تا. برآورده شود

تزکیه نفه پیدا کند؟ گرفتارى هاى دنیا هرچه باشند برطرف مى شوند و حتى اگر برطترف  

 .نشوند باکى نیست، اما مشکلات اُخروى که حل شدنى نیست

 .صد سال، هزار سال، بلکه بیشتر و بیشتر ادامه دارند و برطرف نمى شوند

قبل از این که مرجع تقلید شتوم، کتم   : ده نقل مى کردیکى از مراجع تقلید گذشته براى بن

تر با مردم محشور بودم و وقتى متصدى امور مرجعیت شدم تصمیم گرفتم نته از کستى گلته    

 .اى داشته باشم و نه توقع

به کار بستن تصمیم مشکل است، ایشان با خود عهد کرده بود که از کسى گله نکند؛ مت لا  

دیگر در نماز جماعتي حاضر نشد از او گلته نکنتد و متن     اگر کسى بعد از سال ها رفاقت

 .هیچ وقت ندیدم از کسى شکوه کند

 .نیز عهد کرده بود که از کسى توقعى نداشته باشد

انسان معمولا از دیگران توقع دارد، اما بتراى ایتن کته ختوار     . این ی  عمل درونى است

 .درونى اعصابي را به هم مى ریزدولى آن توقع . نشود و از چشم دیگران نیفتد نمى گوید

به هرحال کسى که به دیگران خدمت مى کند، پول مى دهد، کار خیر انجام مى دهتد، در  

واقع در حال پر بار کردن نامه اعمال خویي است و این کار را باید آن قدر تکرار کنتد تتا   

 .تا این مقام به دست نیاید در  آن مشکل است. ملکه شود
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 رضايتتقدير الهى و 

إعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده حتّى يرضى عن الله فيما صن  الله إليه و صَنَ  به على »
ا أحبَّ  ما أحبَّ و كره، و لن يصن  الله بمَن صََ  و رضَِى عن الله إلاى ما هو أهله و هو خكله َمى

ى رستد مگتر ایتن    نم «کامل»بدانید که هیچ ی  از بندگان هرگز به مقام ایمان  ؛(179) «و كره

 .که نسبت به مقدرات الهى راضى باشد، چه مورد پسند او باشد و چه نباشد

خداى متعال هرگز نسبت به بندگان صابر و راضى جز آنچه شایستته آنتان استت انجتام     

 .نمى دهد و مقدرات او از آنچه مى پسندند و نمى پسندند برایشان بهتر است

ن که به آنچته ختدا بتراى او مقتدر کترده رضتایت       ایمان بنده خدا کامل نمى شود مگر آ

منرور از ایمان در این جا درجات بالاى ایمان است؛ چرا کته ایمتان درجتاتى    . داشته باشد

دارد و اگر کسى به مقدرات الهى رضایت نداشته باشد در درجه بالاى ایمتان قترار نتدارد، و    

 .ایمان او ایمان کاملى نیست

دن آیات و روایات دیگر در کنار این روایتت و مقایسته آنهتا بته     البته، این معنا با قرار دا

 .است« عبد»جمع کلمه « عباد»همانند « عبید». دست مى آید

کلمه عبید همیشه در جاهایى استعمال مى شود که بار منفى داشته باشد به ختلاف کلمته   

ل مى شتود؛ بته   عباد که استعمال آن در معانى منفى و م بت است یعنى به هر دو معنا استعما

عَبِيدِ : عنوان م ال خداى متعال در قرآن مى فرماید
پروردگار تو » ؛(181) مَا رَبُّأَ بظَِولَّوم لِىلْ

 .«ستم روا ندارد (خود)هرگز به بندگان 

به کتار  « عبید»در این جمله چون بحث از ظلم است و ظلم مقوله اى ناپسند است، کلمه 

این جمله در قرآن بارها آمده و در تمام موارد لفتظ  . ه استبرده شده و از عباد استفاده نشد

 .عبید به کار رفته است
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اگر بلایى به سر بندگان ختدا متى آیتد، در واقتع ختود آنهتا       : معناى این آیه چنین است

در « لتن »در این جا حضرت با استفاده از . مقصرند و خدا در حق آنها کوتاهى نکرده است

 .افاده مى کندجمله، سلب ایمان ابدى را 

در این دنیاى فانى هر که ممکن است در ادوار مختل ، دستتخوش اوضتاع گونتاگونى    

همه مردم علم، عمر طتولانى، ثتروت، زن، فرزنتد، جایگتاه اجتمتاعى و موفقیتت را       . شود

: مى فرمایند امام . دوست دارند و در مقابل، فقر و بیمارى و مرلومیت را دوست ندارند

 .مؤمن کسى است که به همه اینها راضى باشد

یعنى چه در حال خوشى و ثروتمندى و سلامت، و چه در حال فقر و بیمارى و بتدبختى  

مطلب شتایان تامتل در آیته پتیي گفتته آن استت، کته امتور         . به مقدرات الهى راضى باشد

ث اصلى ختود اوستت و چته    نامطلوب در دنیا نتیجه اعمال نامناسب خود انسان است و باع

 .قاصر باشد و چه مقصر، در هر صورت تخل  و خطا از جانب خود اوست

در کلام و لغت عربى ظرافت هاى زیادى وجود دارد؛ به عنوان م ال در این زبتان گتاهى   

ی  بتار بتا   « صنع»در همین قسمت از روایت لفظ . ی  حرف معناى فعل را تغییر مى دهد

 .متعدى شده است« ب»رف و بار دیگر با ح« الى»

آمده باشد به معناى نیکى و خوبى استت، امتا اگتر بتا حترف      « الى»اگر با « صنع»ماده 

 .متعدى شده باشد به معناى بدى و امور ناخوشایند است« ب»

« صنع الله إليه العافيلاة »: به عنوان م ال اگر خداوند به کسى سلامتى داده باشد مى گویند

: سلب کرده باشد و او را به بیمارى دچار کترده باشتد متى گوینتد     و اگر سلامتى را از کسى

مشتمل بتر  « فيما صن  الله إليه و صن  به على ما أحبى و كره»جمله . «صنع الله به المرض»

« صتنع بته  »، و «متا أحتبّ  »مربوط به « صنع الله اليه»صنعت ل  و نشر مرتب است؛ یعنى 

 .است« کره»مربوط به 
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بقبولاند که وضعیتى که در آن قرار دارد، بته مصتلحت او و مطتابق    انسان باید به خودش 

اگر برخى از امور و اوضتاع را نمتى پستندد و از وضتعیت ختویي دل      . مقدّرات الهى است

خدا این وضعیت را براى من قترار داده استت، پته متن نیتز      : خوشى ندارد، با خود بگوید

شایند من نیست امتا چتون ختدا    درست است که این وضعیت خو. راضى به رضاى او هستم

 .هر چه از دوست رسد نیکوست. چنین خواسته من رضایت دارم
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 رضايت به تقدير خدا

خداونتد حکتیم بتر    . براى افاده نفى ابدى به کار متى رود « لن»همان طور که گفته شد، 

اساس مصلحت خویي با بندگان خود رفتار مى کند و از روز اول که آنهتا را خلتق کترده،    

 .به قدم آنان را به طرف صلاح و مصلحت خویي سوق مى دهد قدم

بتود کته طتى آن آل پیتامبر      سخت ترین مصیبتى که واقع شده مصیبت سید الشتهدا  

در این بود،اراده خداوند بتر   دشوارى هاى بسیارى تحمل کردند اما چون مصلحت امام 

حتى دنیا مصلحت انسان نیست، بلکته مصتلحت   صِرف را. وقوع این مصیبت ها تعلق گرفت

 .آن است که تمام اوضاع و احوال انسان سنجیده شود و دنیا و آخرت او مد نرر قرار گیرد

انسان ها نیتز در حتد عقتل و فهتم     . سپه، بر اساس همه اینها مصلحت او مشخص شود

ر مى بندند؛ بته  خویي بر این امر واقفند و در کارهاى دنیاى خویي این ملاحرات را به کا

عنوان م ال کسى که پول زیادى اندوخته، اما سفر طولانى یا امر خیرى همچتون ازدواج در  

بنتابراین،هر کته در   . پیي دارد، به په انداز خود دست نمى زند و آن را خرج نمتى کنتد  

 .حد عقل و فهم خویي مصلحت اندیي است

مقام ربوبى اش با هتر بنتده اى   کارهاى خداى حکیم نیز بر همین اساس استوار است و 

چته   آنچه بر سر بندگان مى آید قطعا به صتلاح آنهاستت،  . طبق مصلحت او رفتار مى نماید

 .با آن موافق باشند چه نباشند

ایزد منان هر کسى را به طرف مصلحتي سوق مى دهد،و انسان است که باید در مواقت   

 .و راضى به رضاى الهى باشدو مراحلى که خوشایند او نیست بردبارى به خرج دهد 
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 تفاوت صبر و رضا

بین صبر و رضایت تفاوت وجود دارد و ختود ایتن دو مقولته داراى درجتات متفتاوتى      

گاهى اوقات بنده اى از خداوند گلِه مى کند که چرا چنین است و چترا فتلان کتار را    . است

 .چنین بنده اى نه صابر است و نه راضى. در حق من کردى و چرا و چرا

اما گاهى بنده از خداوند گلِه نمى کند و این سکوت او نیز ناشى از عقل و فهتم و تحمتل   

. اوست، اما در عین حال راضى هم نیست چنین بنده اى با این که صابر است، راضى نیستت 

اما مرحله بالاتر که مراد حضرت نیز از رضایت همان است، این است که بنده علاوه بر ایتن  

. مى گویتد « الحمدلله»خدا شکوه نمى برد، شکر خدا را نیز به جا مى آورد و که به در خانه 

 .چنین مقامى مقام رضایت است و چنین بنده اى را صابر و راضى گویند

چنان دچار فقر و بى چیزى شده بتودم کته تحمتل آن    : شخص محترمى نقل مى کرد که

خواستم کستى چیتزى بته متن      برایم دشوار بود، اما در عین حال آبرودارى مى کردم و نمى

عده اى هستند که به ایتن مستائل حساستند و    . قرض دهد و دیگران بفهمند که چیزى ندارم

 .نمى خواهند دیگران از فقر آنها اطلاع داشته باشند

نقل مى کرد در همان روزهتا یت  بتار قترآن را برداشتتم و نزدیت  ضتریح حضترت         

سلام کنم یا زیارت بخوانم، درمقابل ضریح قرآن را باز رفتم و بدون آن که  امیرمؤمنان 

: سپه این آیته را خوانتدم  . یا امیرمؤمنان، شما مى شنوید و علم دارید: کردم و عرض کردم

ةِ المَْتيِنُ  اُ  ُ و القُْوَّ زَّ َ هُوَ الرَّ خداست که ختود روزى بختيى نیرومنتد استتوار      ؛(181) إِ َّ اللّهَّ

 .یا امیرمؤمنان، به خدا قسم من مفهوم این آیه را نمى فهم: و په از آن گفتم« است

در صحن شخصى را دیدم که مقدارى پول بته متن داد   . این را گفتم و از حرم بیرون آمدم

 .و از آن موقع تا امروز هیچ وقت محتاج پول نشده ام
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رد، اما ممکن است فرد دیگرى دچار همین وضعیت شود و در عتین  این شخص صبر نک

 .حال که راضى هم نیست هیچ وقت این کار را انجام ندهد

تا رسیدم به جملته آختر آن کته    . دعاى ابوحمزه ثمالى را مى خواندم: شخصى مى گفت

نى من العيش بما قسومت لي»مى فرماید  اى  ؛ و مرا در زندگانى به هرچه قسمتم کترده و رضى

 .آن را نخواندم، چون دیدم جمله سختى است« .راضى گردان

الحمتد  »انسانى که صابر و راضى است اگر همه این سختى ها برسرش بیاید هتم چنتان   

بر این حالت اخیر است کته از آن بته    تمکید امام . مى گوید و از ته دل راضى است« لله

رضایت به هیچ وجته کتار ستاده اى نیستت و      به دست آوردن مقام. رضایت تعبیر مى شود

بتراى   ؛(182) لَّيْسَ للِْاحنِسَونِ إِلاَّ مَوا سَوَ  . انسان به راحتى نمى تواند به این مقام دست یابد

 .«انسان جز حاصل تلاش او نیست

هم چنان که سعى براى به دست آوردن غذا و رفع مشکلات لازم است، در امور معنتوى  

 .از این دست کارها عزم جزم لازم دارد، اما شدنى است نیز ضرورت دارد،چه

یت   : که براى نفى ابد است، استفاده کرده استت « لن»امام در این قسمت دو بار از کلمه 

حاشتا کته   : نسبت بته ختدا متى فرماینتد    . بار نسبت به بندگان خدا و ی  بار نسبت به خدا

 .خداوند کارى خلاف مصلحت انجام دهد

رزند مى دهد که از عهده مخارج آنها بر نمى آید و دیگرى آن قدر نتذر  به یکى آن قدر ف

مسلما مصتلحت ایتن دو شتخص    . و نیاز مى کند که صاحب بچه شود، اما بچه دار نمى شود

 .یکسان نیست
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 حكايت

سال ها پیي عیالوار بودم و از حیث مالى در تنگنتاى شتدیدى   : یکى از علما مى فرمود

 .قرار داشتم

یت  روز بته قصتد آن کته     . زیادى بود که از مغازه دارها نسیه خرید مى کتردم روزهاى 

 .براى بچه هایم خوراکى تهیه نمایم، زنبیلى برداشتم و از خانه بیرون رفتم

بلکته ختورا    . در آن ایام یخچال نبود که بتوان خورا  چند روز را در خانه نگه داشت

 .هر روز را همان روز تهیه مى کردند

. به وسط کوچه که رسیدم فکرکردم از کدام مغازه دار ممکن است نسیه بگیترم : مى گفت

 .هر چه به ذهنم فشار آوردم کسى را نیافتم که از او نسیه نیاورده باشم

البتته چیتزى بته    . از قصاب گرفته تا نانوا و بقال، از همه آنها کم و بیي نسیه گرفته بودم

 .اره از آنها نسیه بخرممن نگفته بودند، اما خجالت مى کشیدم دوب

دیتدم از آنهتا نیتز آن قتدر پتول      . بهتر است بروم از رفقا پول قرض بگیرم: با خود گفتم

مدتى گذشت و من هنوز بتا همتین   . قرض کرده ام که نمى توانم دوباره تقاضاى قرض بکنم

 .افکار در کوچه ایستاده بودم و هر چه فکر مى کردم نمى توانستم راهى پیدا کنم

ول للالوب العلوم برزقوه »: ناگهان این حدیث به ذهنم خطور کرد إ  الله تعاى قود تكفى
ا ضمنه لغكه بته ستوى   « خداوند روزى طالب علم را خود متکفل شده است ؛(183) خاصة عمى

آسمان نگاهى کردم و گفتم خدایا، من تا جایى که مى توانستم قترض کتردم و بتا قترض و     

این را گفتم و با زنبیل خالى به طرف مدرسته بته   .یگر نمى توانماما د نسیه روزگار گذراندم،

 .راه افتادم و مشغول مطالعه شدم

خانمى از منتزل شتما آمتده و    : مدتى که گذشت ناگهان خادم مدرسه مرا صدا زد و گفت

 .با شما کار دارد
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خیلى نگران شدم؛ چون زن ها در مواقع عادى این کار را نمى کردند و بته مدرسته نمتى    

 .نکند اتفاق بدى افتاده باشد: با خود گفتم. آمدند

دیتدم پشتت   . از جا پریدم و تا وقتى به در مدرسه رسیدم، هزار و ی  فکر به ذهنم آمتد 

در مدرسه همان زنى ایستاده است که گاهى به منزل ما مى آمد ودر مقابل کمکى که به بچته  

 .هاى من مى کرد، ناهار یا شامى مى خورد و مى رفت

فتلان همستایه متى خواهتد     : گفت. ت نبود، اما گاهى اوقات مى آمد و کم  مى کردکلف

خدا را شکر کردم که مستئله مهمتى نیستت و زنبیتل     . شما را ببیند و با شما کار فورى دارد

 .خالى ام را برداشتم و به طرف خانه به راه افتادم

بعدا مى خترم و  : ؟ گفتمچرا چیزى نخریده اى: به خانه که رسیدم، بچه هایم سئوال کردند

آن روزهتا رستم بتر ایتن بتود      . دیدم خانمى است که عزم سفر دارد. به سراغ همسایه رفتم

اشخاصى که به مسافرت مى رفتند پول هتاى ختود را نتزد شتخص امینتى بته امانتت متى         

 .گذاشتند

مى خواهم به مسافرت بروم و شاید این سفر بتیي از شتي متاه بته طتول      : خانم گفت

مقتدارى  . دارم که مى خواهم آنها را نزد شما بته امانتت بگتذارم    (184)مقدارى روپیه  بینجامد،

 .پول به من داد و من آنها را گرفتم

بلته اشتکالى   : اجازه مى دهى اگر محتاج شدم در این پول ها تصرف نمایم؟ گفتت : گفتم

از آن پتول   خداحافرى کردم و چند روپیه. تو فرد امینى هستى و مال مرا نمى خورى. ندارد

 .ها را برداشتم و تمام بدهکارى هایم را ادا کردم

ایتن آقتا، هتم صتابر بتوده استت و هتم        . آن روز غذاى بهترى تهیه کردم و به خانه بردم

 .راضى

 .برود م ل آن شخص نبوده است که قرآن را بردارد و نزد حضرت امیر 
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اهد که انسان قدرت گله کردن داشتته  هنر مى خو. رسیدن به این مقام کارساده اى نیست

باشد ولى شکوه نکند و این بدون کم  خدا و سعى خود انسان امکان پذیر نیست؛ چرا کته  

 .کوشي باید با دعا همراه باشد

بسیارند امورى که اگر بى استعانت و توسل انجتام شتوند چنتدان ثمتربخي واقتع نمتى       

ا مجتهدى په از چهتل یتا پنجتاه ستال     چه بس. شوند، هرچند با کوشي فراوان توأم باشند

. زحمت، به مقام اجتهاد و مرجعیت دست یابد ولى در آخر نداند که حکم ختدا کتدام استت   

 ما کجا و فهم حکم خدا کجا؟ بى استعانت از خدا و اهل بیت 

 .خدا مقدمات و اسبابى را فراهم مى کند تا انسان امتحان شود

لح و مؤمنى بود که مى گفتند سال هتا بتا متادر شتوهرش در     یکى از منسوبان ما زن صا

 .ی  خانه زندگى مى کرده است، اما هیچ وقت با هم مشکلى نداشته اند

خیلى مهم است که ی  عروس و ی  مادر شوهر در ی  خانه باهم زنتدگى کننتد و در   

او را در  چهل سال پیي که این بنتده ختدا از دنیتا رفتت،    . نهایت هر دو نیز به بهشت بروند

 حالت چطور است؟: خواب دیده و پرسیده بودند

 را مى بینى؟ (185)آیا عمه ات : پرسیده بودند. گفته بود حالم خوب است

درجته او از متن   : حالي چطور است؟ گفتته بتود  : پرسیده بودند. آرى مى بینم: گفته بود

بیاید، اما متن نمتى تتوانم    گاهى اوقات او اراده مى کند و مى تواند به دیدن من . بالاتر است

 .به دیدن او بروم

قترار داده  « صتابرین »و مرا در درجته  « راضين بقضاءالله»خداى متعال او را در درجه 

 .است

. «بمن صتبر و رضتى  »: حضرت در این جا صبر و رضا را درپى هم آورده و فرموده اند

علیته بته هتر حتال دو      ظهور در اثنینیّت دارد؛ یعنى معطوف و معطوف« واو»علما گفته اند 

ولون يصون  الله »دلالت مى کند که رضا غیر از صبر استت  « واو»این . چیزند، نه ی  چیز
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برمى گتردد،  « مَن»در این عبارت به « هو»ظاهرا  « بمَن ص  و رضى عن الله إلاى ما هو أهله

ادت انسانى که سحر بیدار مى شود و با این که خوابي مى آید وضو مى گیرد و مشتغول عبت  

مى شود، در واقع پا روى نفه خویي گذاشته است این شتخص بتا کستى کته خوابیتده و      

 .عبادتى انجام نداده فرق مى کند، و مطمئنا  پاداش این دو نفر در نزد خدا یکسان نیست
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 منشأ بلاها

انسان معمولا به منشم گرفتارى ها اهمیتى نمى دهد و زمانى که بلایى به سرش متى آیتد   

حال آن که هیچ ی  از این امور بى ستبب  . چرا در این مخمصه گرفتار آمده استنمى داند 

 .نیست و چه بسا در لحرات حساس استقامت نکرده است

اگر در کتاب هاى روایى جستوجو کنیم و روایاتى را که در این زمینه آمتده استت کنتار    

 .هم بگذاریم، حجمى به اندازه ی  کتاب پیدا مى کند

: و صدیقین هنگامى که بلایى بر سرشان متى آمتد از خداونتد متى پرستیدند     انبیا و اولیا 

 خدایا، آیا خطایى از ما سر زده که به این روز افتاده ایم؟

بیشتر بلاهایى که بتر ستر مؤمنتان    . پاسخ چنین پرسشى گاهى م بت و گاهى منفى است

رت یعقتوب بستیار   براى حض گم شدن حضرت یوس  . مى آید نتیجه کوتاهى آنهاست

 .سخت و دردنا  بود؛ چرا که یوس  را بسیار دوست مى داشت

این عتذاب فقتط بتدان    . او در فراغ یوس  آن قدر گریه کرد که دیدگاني را از دست داد

تشتخیص پروردگتار بستیار    . گرسنه اى را رد کترده بتود   سبب بود که حضرت یعقوب 

 .وددقیق است و هیچ چیز از یادش نمى ر

خوب است دیگتران نیتز بداننتد بلاهتایى کته      . همه کارهاى ایزد منان ازروى دقت است

 .سرشان مى آید،نتیجه اعمال خودشان است

فقط فرق انسان هاى معمولى با پیامبران در این است که آنها علم انبیتا را ندارنتد و نمتى    

متواتر، ذکر شتده استت کته    البته در روایات . دانند از چه رو این بلاها به سرشان آمده است

خداى متعال متى  . چه چیزهایى از جانب خداوند و چه بلاهایى از جانب خود انسان هاست

َّْفْسِوأَ : فرماید صَابأََ مِون سَويِىئَة فَمِون 
َ
ِ وَمَآ أ صَابأََ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللّهَّ

َ
آ أ هرچته   ؛(186) مَّ

 .«تو مى رسد از خود توست خوبى به تو مى رسد از جانب خداست و هر بدى که به
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برحسب روایات و احادیث ملا  این است که اگر انسان به وظای  خود عمل کترد و بتا   

این حال به فقر و گرفتارى مبتلا گردید، این گرفتارى ها امتحتان الهتى استت، امتا اگتر در      

 .اداى وظای  خویي کوتاهى کرد، بلاهایى که بر سرش مى آید نتیجه اعمال خود اوست

یکتى آن کته دنبتال    : ر روایت آمده است که خداوند دعاى دو نفر را مستجاب نمى کندد

کسب و کار و تحصیل روزى نمى رود و اهل کار و زحمت نیست و با این حال متى گویتد   

خدایا، تو رزاقى، په روزى مرا برسان، دیگرى مریضى که دنبتال متداوا نمتى رود، امتا از     

 .خدا مى خواهد که او را شفا دهد

خطاب آمد که نزد طبیتب  . خدایا، علاجم کن: به خداوند عرض کرد حضرت موسى 

اگر در حد توان و امکان به دنبال طبیب و دارو و درمتان  . برو و با دارو و درمان معالجه کن

 .رفتیم، اما شفا پیدا نکردیم، این جا دیگر باید از خداى متعال شفا بخواهیم

 .قانون الهى این است

شخصى که توان دفاع از خویشتن در برابر ظلتم را دارد، امتا از ختود دفتاع نمتى کنتد،       

 و حضترت زهترا    متاجراى مرلومیتت امیرمؤمنتان    . دعایي مستجاب نمى شتود 

آن حضرت به منرور بقاى اسلام و اداى وظیفه خاصى کته  . است ناست و دلیل خاصى داشت

مى توانستت عکته    برعهده داشتند، این مصایب را تحمل نمودند و گرنه حضرت على 

 .العمل نشان دهد

وایتت  ر. بیعت کرده بودند مى بایست امتحان په مى دادنتد  کسانى که با امیرمؤمنان 

از طریق شیعه و سنى نقل شده است کته در آنهتا پیتامبر     هاى متعددى از پیامبر اکرم 

در صحاح ستهّ اهل سنت و کتب اربعته  . را مح  اسلام خوانده اند اسلام حضرت على 

شیر مى بردنتد امتت   در آن زمان دست به شم شیعه نیز آمده است که اگر حضرت امیر 

 .سکوت ایشان وظیفه اى خاص، و براى بقاى اسلام لازم بود. پیامبر امتحان په نمى داد
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 حكايت ابوتراب با ابوسفيان

و ابوسفیان پتیي   په از غصب خلافت از سوى ابوبکر، ماجرایى بین حضرت على 

خانته نشتین بودنتد روزى ابوستفیان      در ایامى که حضرت امیر . آمد که خواندنى است

 :آمد و این اشعار را براى سرزني آن حضرت خواند

 ولا یقتتتیم علتتتى ضتتتیم یتتتراد بتتته  

  
 إلاّ الأذلاّن عیتتتتر الحتتتتى و الوتتتتتد 

  

 هتتذا علتتى الخستت  مربتتوط برمّتتته   

  
(187)و ذا یشتتج فتتلا یرثتتى لتته أحتتد    

 

  

بیاورند تا قیتام کنتد   اعراب جاهلیت وقتى مى خواستند خون و غیرت کسى را به جوش 

 :معناى اشعار چنین است. این اشعار را مى خواندند

غیر از الاغ عشیره و میخ که ذلیل ترین چیزهایند کستى در مقابتل ظلتم ختاموش نمتى      

 .نشیند

این ی  به خوارى تمام بر زمین بسته شده و آن دیگرى سرش شکستته و مرثیته گتویى    

 .ندارد

همیشه بر در خانه بسته شده و هتر کته از راه برستد،    الاغ شیخ عشیره یعنى الاغى که 

چه مهمان باشد یا اهل خانه و همسایه سوارش مى شود، هر وقتت و هتر کستى کته باشتد      

فرقى نمى کند خلاصه این حیوان را به صورت شبانه روزى بر در خانه نگته متى دارنتد تتا     

ر که داشته و فقتط  هرکه خواست سوار شود و این غیر از الاغى است که در آن زمان ه

 .خودش سوار مى شده است

نیز صیغه افعل التفضیل است که بر سرش الت  و لام آمتده   « اذلاّن»یعنى ظلم و « ضیم»

صیغه افعل التفضیل به صورتهاى گوناگون به کار متى رود کته قتوى تترین وجته آن      . است

. الاتر از زیتد نیستت  ؛ یعنى هیچ که ب«زید الأفضل»: زمانى است که باال  ولام بیاید؛ مانند
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و یا به اضافه مختوم مى شود دایره برترى آن یا در مجترور  « مِن»صیغه افعل التفضیل یا به 

 .مِن و یا در مضاف الیه است

یعنى فضیلت زید از عمترو بیشتتر استت و ایتن     « زیدُ افضلُ من عمرو»: وقتى مى گویند

 .جمله بیي از این چیزى را نمى رساند

یعنى زید از علماى ایتن شتهر افضتل    « زيد أفضل علماء هذا البلد»: گاهى هم مى گویند

، یعنى هیچ کته بتالاتر از   «زید الأفضل»است، اما همان طور که اشاره شد وقتى مى گویند 

 .زید نیست و این قوى ترین نوع افعل التفضیل است

ن نتزد حضترت   ابوسفیا. یعنى بندى که با آن حیوان را مى بندند« رمهّ». یعنى میخ« وتَدَ»

مگر ما واقعه غدیر یادمتان رفتته استت؟    : آمد و این دو بیت شعر را خواند و گفت امیر 

؛ به پشتیبانى از تو مدینه را پر از ستواران و  لأَلأنىها لأ خيلا و رجلا». به پاخیز و قیام کن

 .«مردان جنگى مى کنم

متى دانستتند کته آن     ام علتى  ام. برخیز و شمشیر به دست بگیر و از حقّت دفاع کن

سپاهى که ابوسفیان وعده اش را مى دهد مطیع ایشان نیست، بلکه مطیتع ابوستفیان استت و    

را بتا   ممکن است در گرما گرم جنگ، ابوسفیان دستور قتتل ابتوبکر و حضترت علتى     

 .به بت پرستى بخواند همدیگر صادر کند و خود بر مسند امور بنشیند و بار دیگر، مردم را

. در آن مقطع حساس، حضرت وظیفه خاصى داشتند و مممور نبودند کارى انجتام بدهنتد  

مى بایست همان ظواهر اسلام رعایت مى شد تا دین پا برجا بماند و استلام بته نستل هتاى     

 .بعدى برسد

 در غیر این صورت، همه این چیزها از بین رفته بتود و دیگتر امتروزه اثترى از مقتدس     

 .اردبیلى و شیخ کلینى نبود

هم چنان که بیشتر اُمت ها و ادیان پیشین از بین رفتند و از بیشتر پیامبران آنها نامى هتم  

به حضترت زهترا    مؤید این مطلب، فرمایشى است که امیرمؤمنان . بر جاى نمانده است
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مل کتن، و الا اگتر انستان مرلتوم     فرمودند که اگر مى خواهى نام پدرت باقى بماند تح 

توان دفاع از خود را داشته باشد، اما از حق خویي دفاع نکند، دعایي مستتجاب نخواهتد   

 .شد

بر اساس وظیفه اى که داشتند صبر پیشه کردند و البتته راضتى هتم     همه ائمه اطهار 

 .یمرضاى به قسمت الهى این نیست که وظیفه مان را انجام نده. بودند

 .بلکه باید نخست وظیفه را به نحو احسن انجام داد، آن گاه به قسمت الهى رضایت داد

ا أحبَّ و كره»  .(188)« وَلَن يصَنََ  الله بِمَن صََ َ و رضى عَن الله إلاى ما هوأهله و هو خكله ممى

صتبر و رضتا    شیعیان را بته  همان طور که گفته شد در این فقره از نامه، امام صادق 

در برابر تقدیر الهى فرا مى خواند، یعنى علاوه بر آن که مؤمِن در مقابتل تقتدیر الهتى صتبر     

 .پیشه مى کند، باید راضى نیز باشد

مقدراتى که خدا براى شخص صابر و راضى رقم مى زند بهتر از چیزهایى است که ختود  

 .او دوست دارد یا بدش مى آید

 .ت و از چیزهایى هم نفرت داردانسان بعضى از چیزها را دوس

به عنوان م ال، غذاى لذیذ، خانه بزرگ، سلامتى و دیگر لتذّت هتاى دنیتایى را همگتان     

امام صتادق  . دوست دارند و فقر و بدبختى و ناسزا شنیدن و بیمارى مورد تنفر همگان است

تتد، اعتم از شتادى و    در این جا مى فرماید آنچه براى انسان صابر و راضى اتفاق مى اف 

 .غم، فقر و غنا، بیمارى و بهبود، فراغ و اشتغال،همه و همه به صلاح اوست

« الرضا عتن الله »یاد شده است که از « الرضا بما قسم الله»در روایت دیگرى این معنا به 

 .خاص تر است

 فرض کنیم فرد پولدارى به شخصى تضمین دهد که تو فلان کار را براى متن انجتام بتده،   

 .در عوض هر اتفاقى براى تو پیي آمد، من پنج برابر خسارت آن را به تو مى دهم
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در این صورت خیال آن شخص آسوده مى شود و اگر در بین کار دستي بشکند راضتى  

است، چرا که اگر مخارج درمان دستي صدهزار تومان باشد، مى داند به جتاى صتد هتزار    

چنین شخصى حتى پته از ایتن تضتمین هتم     . یدتومان پانصد هزار تومان به او خواهد رس

شاید دوست نداشته باشد دستي آسیب ببیند ولى چون نتیجه خوبى برایي در پتى دارد آن  

 .را به جان مى خرد

این م ال را از آن رو آوردیم که مفهوم رضتایت را بهتتر در  کنتیم و بتدانیم کستى کته       

یتان نمتى کنتد و ختداى متعتال      نسبت به مقدرات الهى صابر و راضى است در هیچ حتال ز 

 .پاداش او را دو چندان مى کند

مقام رضا به تقدیر الهى بالاترین مقام و درجته استت،هر چنتد کته ختود نیتز مراتتب و        

درجاتى دارد؛ زیرا معنویات و مادیات، بهشت ودوزخ، دنیا و آخترت، هتر کتدام مراتتب و     

 .درجات مختلفى دارند

رَ بَيوْنهَُمْ ثُومَّ لَا فَلَا وَ : در قرآن کریم آمده است ََ رَبِىأَ لَا يؤُْمِنوَُ  حَتَّّ يُحكَِمُوكَ يِيَما شَو
 ً ا قضََيْتَ وَْسَُلِىمُوا تسَْولِيما مَّ َِى نفُسِهِمْ حَرَجاً 

َ
دُوا فِى أ چنتین نیستت، بته پروردگتارت      ؛(189) يَُِ

رى بخواننتد و  سوگند که آنها ایمان نمى آورند مگر آن که در اختلافات خویي تو را به داو

 .«از قضاوت تو دلگیر نشوند و کاملا تسلیم باشند

کم یکى از آنان محکوم خواهتد   از میان دو طرف متخاصم که با هم اختلاف دارند، دست

 .شد

خداوند متعال در این آیه شریفه قسم یاد کرده است که مؤمنان به درجتات بتالاى ایمتان    

ف و مشاجره و په از آن که پیامبر به نفع یکتى  دست نمى یابند، مگر آن که به هنگام اختلا

و علیه دیگرى حکم کرد، آن که حکم علیه او صادر شده است، رضایت داشته باشد، و چته  

در ظاهر و چه در باطن او نشانى از نارضایتى نباشد ودر نفه ختویي احستاس حترج و    

 .سختى ننماید
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دیگرى ندارد؛ چرا که فقط رضا بته  اما انسان چاره . مقام رضا به سادگى میسر نمى گردد

نوع انسان ها در زندگى خویي کتم  . قسمت الهى است که سعادت اُخروى را تممین مى کند

یکى فرزند ندارد، دیگرى فرزند دارد، ولى خرج او را ندارد، آن یکتى  . و کاستى هایى دارند

 .فرزندش ناصالح است

رو بته روستت، امتا آیتا انستان در      به طور کلى هر کسى در زندگى با امور ناخوشایندى 

 برابر این ناگوارى ها رضایت دارد یا نه؟

کسب رضایت ساده نیست، ولى مقامات و پاداش هاى والا را به ستببى داشتتن رضتایت    

 .مى دهند

نمره اى کته بته   . پاداشى که به نمازگزار مى دهند، به اندازه رضایت موجود در نماز است

بایتد بته آنچته خداونتد حکتیم      . رضاى نهفتته در آن استت  حسُن خلق مى دهند، در مقابل 

 .قسمت انسان کرده است رضایت داشت

آنچه در گذشته اتفاق افتاده قسمت بوده و آنچه در آینده اتفاق مى افتد، قستمت خواهتد   

: متى فرماینتد   خطاب به فرزند گرامى شان امام حستن مجتبتى    حضرت على . بود

. «؛ تو نمى دانى دنیا برایت چه چیزى پنهان کرده استت لا تعلم ما ا خبىن لأ الدهر بنيى إنأ»

استت، امتا در واقتع     درست است که این فرمایي مولاى متقیان خطاب به امام حستن  

 .مخاطب این سخن تمام انسان ها مى باشند
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 تفاوت انسان ها در قسمت و تقدير

ممکن است شخصى با شتنیدن  . با یکدیگر متفاوت است ویژگى ها و روحیات انسان ها

ی  ناسزا شب تا صبح نخوابد، دیگرى ممکن است اگر صد ناسزا هتم بشتنود تتا صتبح بتا      

 .خیال آسوده بخوابد

ستانتى متتر قتد دارد انتدازه      171شخصى که . روحیات و استعدادها با هم فرق مى کند

سانتى متر استت بته    191مشخصى پارچه براى دوخت لباس لازم دارد و شخصى که قد او 

انسان ها همان طتور کته در طتول و عترض لبتاس انتدازه       . مقدار بیشترى پارچه نیاز دارد

 .مشخصى دارند، در باب ویژگى ها و روحیات و مقدرات نیز با یکدیگر متفاوتند

 .د از مقدرات خود راضى باشد و از خدا شکوه نکندانسان بای

شخصى مى گفت من از نعمتى برخوردارم که همگان آرزوى داشتن آن را دارنتد، امتا از   

 .داشتن آن رنج مى برم

من همه چیز را زود مى فهمم و گوشه و کنایه ها را خیلى سریع در  مى کتنم  : مى گفت

نسان اگر همه چیز را بفهمد خوشحال مى شتود ولتى   معمولا ا. و از این بابت بسیار در عذابم

 .این شخص از این بابت خشنود نبود

خداى متعال په از خلق بندگان خویي براى یکای  آنهتا قضتا و قتدرى متفتاوت بتا      

 .دیگر بندگان در نرر گرفته و دائما از آنها امتحان به عمل مى آورد
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 حكايت

حالت چطور استت؟  : دیدند و از او پرسیدند (191)یکى از زهاد را په از مرگ در خواب 

 .امروز، روز خوبى است: گفت حالم خوب است، ولى ی  بار در دنیا گفته بودم

مگر روزهاى دیگتر بتد بتود    : به من مى گویند. به کیفر این سخن مدتى است که گرفتارم

بى ملائ  و مممورین آخرت مفهوم سخن ها را بته ختو  . که گفتى آن روز، روز خوبى است

 .در  مى کنند

در علم اصول فقه، آنهایى که مى گویند لقب مفهتوم نتدارد، یعنتى دائمتا مفهتوم نتدارد و       

کش  دائمى نمى کند، به عبارت ساده تر بین لقب و مفهوم رابطه علیتت برقترار نیستت بتر     

 .خلاف شرط و مفهوم آن که بین این دو، رابطه علیت و معلولیت بر قرار است

البتته  . کدام روز ما بتد بتود کته گفتتى آن روز ختوب استت      : گفته بودند در دادگاه به او

پرسیدن این سؤالها مقام و مرتبه بالایى را مى طلبد که در بین انستان هتاى معمتولى یافتت     

ممکن است از من و ام ال من چنین سؤالى نشود؛ زیرا با هتر کستى بته فراختور     . نمى شود

 .حال و در  و فهمي برخورد مى شود

ده لیوان شربت و چاى، روى فرشى که رنگي کدر است بریزند کستى متوجته نمتى    اگر 

اما اگر شیشه عین  را جلتو  . شود؛ چرا که رنگ فرش از رنگ شربت و چایى تیره تر است

دهانمان بگیریم نفه بکشیم، بخار موجود در بازدم روى شیشه عین  مى نشتیند و شیشته   

 .تکدر مى شود؛ چرا که شیشه عین  شفاف اس

سؤالاتى که در قیامت از انسان ها پرسیده مى شود بر اساس فضایل و مقاماتى است کته  

البته، تمام این مقامات و فضایل، اکتسابى و به دستت آوردن آنهتا بتراى    . به دست آورده اند

 .همگان میسر است
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دارج آن که در مراتب خیلى پایین قرار دارد، مى تواند به تدریج خود را بالا برد و بته مت  

تاریخ نگاران در مورد حضرت ابوذر نوشته انتد، کته قبتل از استلام، دزد     . بالاتر دست یابد

 این دزد سر گردنه به تدریج بالا رفت تا آن که جتزو اهتل بیتت    . سرگردنه بوده است

اى ابوذر،  ؛(191) اهل البيتيا ابا ر انىأ أنت منىا »: در مورد او فرمود شد و پیامبر اکرم 

این جمله در روایتى آمده است که در آن بتیي از صتد و پنجتاه    . «تو از ما اهل بیت هستى

 .تکرار شده است« یا اباذر»بار لفظ 

. در این روایت مطالب فراوانى در مورد اصول دیتن، فتروع دیتن و اختلاق وجتود دارد     

 .شرح کرده اندمرحوم علامه مجلسى مقدارى از این روایت را 

روزى به مسجد رفتم و دیدم در مسجد کستى بته جتز پیتامبر     : حضرت ابوذر مى فرماید

یتا رستول الله، مترا    : عترض کتردم   به پیامبر . نیست و حضرت على  اکرم 

اى ابتوذر  »: حى فرمودند و در بین این سخنان فرمودنتد نصای نصیحت فرمایید، پیامبر 

 .«تو از ما اهل بیت هستى

فرض کنید به کستى کته بتا    . فرمایي پیامبر به این معنا نیست که ابوذر هم معصوم است

تتو  : ی  خانواده رفاقت و دوستى زیادى دارد و همدیگر را بسیار دوست دارند، گفته شتود 

 .یست که تو جزو فامیل ما هستىمعناى این سخن این ن. از مایى

این سخن رسول ختدا  . بلکه این سخن به این معناست که روح ما با یکدیگر تناسب دارد

 .نیز ربطى به عصمت ندارد، اما نشان از مقام بسیار بلندى براى ابوذر دارد 

در مورد او چنتین جملته اى    آرى، مى شود انسان آن قدر بالا رود که رسول خدا 

 .این کار شدنى است و به تدریج مى توان به این مقام دست یافت. بر زبان آورد
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 مراتب رضا در انسان ها

اگر اعضاى ی  خانواده به اتفاق همدیگر به مهمانى بروند و بر ستر ستفره اى بنشتینند،    

 .انى انگیزه خاصى داشته باشندممکن است هر کدام از آنها براى حضور در این مهم

فرزند کوچ  تر از این رو به مهمانى آمده است که شربت و شیرینى و ناهتار خوشتمزه   

خیلتى از  . اى بخورد و پیوسته در این فکر است که چه موقع شتیرینى و ناهتار متى آورنتد    

ه فوایتد  انسان ها نیز مانند این طفل از معنویات فقط به دنبال فواید متادى آننتد و وقتتى بت    

 .دنیوى معنویات دست یابند راضى مى شوند

البته، این هم به نوبه خود مرتبه اى است و به عنوان پله اول ترقى مورد قبول استت، امتا   

برادر بزرگ تر به امید این که فلان که را آنجا ببینتد بته مهمتانى    . نباید پله آخر تلقى باشد

داند اگر به مهمتانى نیایتد، صتاحب خانته نیتز      مى آید، مادر خانواده از این رو آمده که مى 

 .دعوت او را براى مهمانى آینده نمى پذیرد

پدر خانواده نیز در این مهمانى به دنبال آن است با فلان پولتدار کته در مهمتانى حاضتر     

 .شده است آشنا شود تا در آینده بتواند از او کم  بخواهد

شود که چون خدا اجابت دعتوت متؤمن   ممکن است ی  نفر هم از بین این خانواده پیدا 

تمام اعضاى ایتن ختانواده از ایتن مهمتانى     . را دوست دارد، در آن مهمانى حاضر شده باشد

 .استفاده برده اند، اما هدف و مقام هر کسى با دیگرى تفاوت دارد

فضیلت رضا نیز در میان انسان ها مراتب گونتاگون دارد و هترکه بته فراختور در  و     

 .هره اى از این حالت معنوى داردمرتبه خود، ب
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 محاسبه در دادگاه الهى

نیز به حساب مى آید، درست مانند دستگاه نوار قلب  (192) مِاقَْالَ َ رَّةدر دستگاه الهى 

 .که کوچ  ترین حرکت قلب را نشان مى دهد

در حتال صتحبت کتردن    . دستگاه عدل الهى حتى از دستگاه نوار قلب نیز دقیق تر است 

کن است بارها و بارها در پى کم و زیاد شدن میزان رضایت، نشتانگر دستتگاه ستنجي    مم

 .رضایت بالا و پایین برود

نه تنها در هنگام سخن گفتن، بلکه در تمام مواقتع ماننتد فکتر کتردن، زیتارت، نمتاز، و       

 .معامله این قانون برقرار است

علتت  . زیارت ختوددارى کترد   از عالمى خواستند به زیارت برود، ولى ایشان از رفتن به

 .چون تازه ناهار خورده ام و شکمم سیر است: را که جویا شده بودند گفته بود

اگر بخواهم زیارتنامه بخوانم باید بعد از هر کلمه ی  نفته بکشتم و ایتن حالتت بتراى      

 .زیارت مناسب نیست

متردم تتا آختر    اما بسیارى از . این آقا در  کرده است که باید با چه حالى زیارت رفت

در متورد کستانى   . عمر هم در  نمى کنند که با چه حالتى باید به عبادت و زیارت بپردازند

که قاصرند حرفى نیست، اما گاهى اوقات برخى افراد از این مسئله آگاهند ولتى اعتنتا نمتى    

یار ها، در لابه لاى اعمال ما بست  «م قال ذره»آرى، این . کنند و به چنین اعمالى مى پردازند

 .زیاد است که در قیامت جمع مى شود و به میلیاردها م قال مى رسد

شخصى که در حال خواندن نماز است، تا زمتانى کته قلتبي بته     : در روایات آمده است

خدا توجه داشته باشد خدا نیز به او اقبال مى کند، اما اگر رویي را از ختدا برگردانتد، ختدا    

 .هم رویي را از او بر مى گرداند
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بار دوم به خدا روى آورد خدا دوباره به او اقبال مى کند و رحمت و فتیا ختود را    اگر

نصیب او مى گرداند و اگر تا چهار بار توجه خود را از دست داد و مجددا  به سوى ختدا رو  

اما بار چهارم که رویي را برگرداند، ختدا دیگتر بته او    . کرد، خدا مجددا به او توجه مى کند

ن وقت گاهى اتفاق مى افتد در نماز چهل بار انسان دچار بى تتوجهى متى   آ. توجه نمى کند

 .شود و فکرش مشغول جاهاى دیگرى است

خدا نکند که انسان روز قیامت متوجته  . البته، اگر از اول نماز فکرش جاى دیگرى نباشد

 .شود که نماز و درس خواندن او چنین بوده است

رى هنگام سخنرانى براى تتمثیر گتذارى، بستیار    القاى هنرى کلام و پرداختن به وجوه لف

کار پسندیده اى است و گاهى هم واجب است؛ چرا که تمثیر، مقدمه انسان سازى است و بته  

 .قول علما تمثیر مقدمه وجود است

اما درعین حال باید دید ذهن و فکر سخنران کجا سیر مى کند؟ در بین اهل منبر مرسوم 

منبرش را دست و پا شکسته تمام کترد کته خیلتى چشتمگیر     فلان که : است که مى گویند

ریا و تکبر و جلوه گرى لفرى خوب نیست، اما این کار . این حرف واقعا اشتباه است. نباشد

 .هم نادرست است

ملا  این کار را مى توان با تامل در گفتار معصومین و پیشوایان دین به دست آورد اگتر  

دقت شود، خواهید دید که کلام خود را بته زیبتاترین    در بیانات نغز و پرمغز معصومین 

پیشوایان دین وقتى مى خواسته اند کلامتى بتر زبتان آورنتد،آن را بتا      . شکل بیان مى کردند

 .زیباترین الفاظ و هنرمندانه ترین شیوه بیان مى کردند

ر خطبته اى کته در   با آن مقام عصمت و با آن همه جلال و عرمت، د حضرت زهرا 

. مسجد خواندند نکات ظری  و دقیقى را با عبتارات رستا و زیبتا و نغتزى بیتان فرمودنتد      

 .فرمایي آن حضرت در آن مجله از در  بسیارى از حضار مجله بالاتر بود
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بحتث آن حضترت   . نفه گرم آن حضرت مؤثر افتاد و در آهن دل هایشان اثر گذاشتت 

ت انسان ها باید سعى کرد تا جایى که متى شتود کتلام را    در مقام هدای. علمى و عاطفى بود

 .زیبا و متین بیان کرد

باید مطالبى را که تمثیر گذارند جمتع آورى، و آنهتا را در جامته زیبتایى از الفتاظ بیتان       

 .نمود؛ چرا که هدف از منبر تمثیرگذارى است
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 و مقام رضا حضرت زهرا 

اهر نشانه هایى دارد، شکر بتا زبتان و گلته نکتردن از     رضا امرى درونى است ولى در ظ

 .خدا از نشانه ها ومراهر زبانى رضاست

انسان راضى به تقدیر، از نرر عملى نیز در مقابل تقدیر الهى تسلیم است و ظلتم و حتبه   

انسان صابر و راضى از نفه خودش راضى نیستت،  . و حرمان و هجرت را به جان مى خرد

ضایت کامل دارد و در مصایبى که از جانب خدا برسر او مى آیتد بردبتار   اما از تقدیر الهى ر

 .و خشنود است

پر از مشکلات و فراز و نشیب، و خود تتاریخ مفصتلى استت     زندگى حضرت زهرا 

 .که ی  سینه سخن در آن نهفته است

بر بدن  اثر جراحت و کبودى سینه تا چهل روز... !دشمنان آن حضرت چه ها که نکردند

به رغم این همه مشکلات، در بین ستخنانى کته آن حضترت در    . آن حضرت باقى مانده بود

 .این روزها بر زبان راندند حتىّ ی  کلمه شکایت از خداوند وجود ندارد

سراستر آن خطبته   . مقام آن بزرگوار بالاتر از آن است که بخواهد گلِه اى به زبتان آورد 

 .آتشین حمد خداوند منان است

یشان حجت را بر ابوبکر و عمر تمتام کردنتد بتر زن هتاى مهتاجر و انصتار احتجتاج        ا

فرمودند، اما حمد و سپاس ختداى را فرامتوش نکردنتد؛ گویتا حضترت بتا ایتن کتار متى          

خواستند به ما بفهمانند که اى مسلمانان، به هنگام گرفتارى حمد و ثنتاى خداونتد را از یتاد    

 .نبرید

 :نقل شده که فرمودند کرم روایات متواترى از رسول ا

اى فاطمته، ختداى    ؛(193) يا فاطمة إ ى الله تبارك و تعاى ليغضب لغضبأ و يرضى لرضاك»

 .«تبار  و تعالى با غضب تو غضبنا ، و با رضایت تو راضى مى شود
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یا على، بدان کته   ؛(194) و اعلم ياعلى إنّ را  عمىن رضيت عنه إبنتّ فاطمة»: نیز فرمودند

 .«هرکه دخترم فاطمه از او را راضى باشد، من نیز از او راضى ام

. فراوان استت  درباره حضرت فاطمه  از این گونه سخنان در کلام رسول خدا 

نکته مهمى که از این روایات دریافت مى شود این است که همگان بایتد بته مقتدرات ختدا     

 .پیونده زده است راضى باشند، ولى خدا رضایت خود را به رضایت حضرت زهرا 

فقط حضرت زهراست که رضایي ملازم رضاى خداست و خداى متعال به خشنودى او 

« الإنسويىة الحووراء»تعبیر  فقط در مورد زهرا . خشنود، و به خشم او خشمگین مى شود
در این روایت مى فرماید خداونتد فضتل ختود را شتامل      امبر خدا پی. آمده است (195)

 .را به دنیا آورده است حال انسان ها کرده و حضرت زهرا 

یاد بگیرند و نسبت بته او   ایشان این جهانى نیستند، اما خدا خواسته دیگران از زهرا 

فعتل و قتول حضترت زهترا     . شتند و لتذا ایشتان را آفریتده استت     محبت، و تولى داشته با

 .در ایجاب و سلب، از طرف خداوند امضا شده است 

شما مترا غضتبنا  کردیتد و متن بتر شتما       »: به آن دو نفر فرمودند حضرت زهرا 

 .«من در هر نماز تو را نفرین مى کنم»: و به یکى از آنها فرمودند« خشمناکم

آیا حضرت از ما راضى است یا نه؟ آیا راضى است که خدا هم راضتى باشتد؟ بایتد دیتد     

حضرت از چه چیزى راضى هستند و از چه چیزى ناراضى؟ اگر خطبه ایشتان را کلمته بته    

خدایى که خالق است و با مخلتوق  . کلمه بخوانیم، خواهیم فهمید از چه چیزى راضى نیستند

 .در رضاى بنده قرار داده استقیاس نمى شود، رضاى خود را 

این همان عصمت است که انبیتاء و  . است رضاى خدا مقرون و ملازم رضاى فاطمه 

هتیچ آیته و   . ملائ  به آن دست یافته اند، اما عصمت آنها در ایتن مرتبته و درجته نیستت    

اختلاق عملتى،    .روایتى نیامده که انبیاى الهى از هر که راضى شوند، خدا نیز راضى مى شود

 .آموخت اخلاق عبادى، و بالاتر از این دو، اخلاق عقیده را باید از زهرا 
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من ضمانت مى کنم اگر کستى در  »: به عبدالله بن جعفر فرمودند حضرت امام حسن 

دل از خداوند راضى باشد و هیچ گاه سؤالى نکند، دعایى نمى کنتد مگتر آن کته مستتجاب     

نیست، بلکه براى انسان هاى عادى نیز هستت،   این امتیاز مخصوص معصومین . «گردد

 .اما به دست آوردن آن مشکل است

کستى از آن رو درپتى رضتایت از خداونتد باشتد کته دعتایي مستتجاب          ممکن استت 

 .مقام رضاى عن الله است گردد،ولى بالاتر از این،

کسى که از خدا راضتى باشتد بته قتدرى آثتار و      . رضاى عن الله از همه چیز بالاتر است

نعمات الهى در اطراف خود مى بیند که چه بسا هیچ وقتت از ختدا ستؤالى نکنتد و چیتزى      

اهد و به مرحله اى برسد که درخواست هایي از بارى تعتالى، همته در متورد آخترت     نخو

 .باشد و درخواست دنیایى نکند

به همراه همسرشان، دختر گرامى رسول ختدا، سته    نقل شده است که حضرت على 

 .روز بود که غذاى خود را مى بخشیدند و چیزى نمى خورند

یتا  »: فرمودنتد  حضرت زهترا  . به منزل آنها تشری  آوردند روز سوم پیامبر 

: نیتز فرمتود   پیتامبر  . «رسول الله، سه روز است اهل این خانته چیتزى نختورده انتد    

 .دخترم، پدرت نیز سه روز است که چیزى نخورده است

 .ما آن را مى بخشیدند و ای ار مى کردنداین بزرگواران غذا داشتند، ا

اگر روزه دارى ی  روز از ماه مبار  رمضان را بدون خوردن سحرى روزه بگیترد، بته   

هنگام افطار مى گوید من نمى توانم نمازم را با حضور قلب به جاى آورم، مگتر آن کته اول   

 ود؟حال اگر سه روز بدون سحرى و افطار روزه بگیرد، چه مى ش. افطار کنم

دخت گرامى رسول خدا به ستجده گتاه رفتنتد و دو رکعتت نمتاز بته جتاى آوردنتد و         

 .«بار خدایا، پیامبر تو به مهمانى ما آمده و ما غذایى نداریم»: فرمودند
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بهترین بندگان خدا سه روز گرستنگى  . آن گاه از جانب خداوند برایشان غذا فرستاده شد

ستند، در صورتى که اگر مى خواستند، خداونتد بته   را تحمل کردند اما چیزى از خداوند نخوا

. البته، خداوند هم نخواسته است که این بزرگوارن را بتا گرستنگى امتحتان کنتد    . آنها مى داد

چنین امتحان هایى پایین تر از حد و منزلت معصوم استت ایتن امتحتان کوچت  بتراى آن      

 .الگوى خویي سازند است که انسان ها به این بزرگواران اقتدا نمایند و آنها را

رضا مرتبه اى به گرانبهاست که انسان باید به دنبال کسب آن باشد؛ چرا کته اگتر اهتل    

آخرت باشد به درد آخرتي مى خورد و اگر اهل دنیا باشد به کار دنیایي مى آید و فوائتد  

 .بسیارى عایدش مى شود

ه قیمتتى نتاچیز   هر چند کسب رضا براى تحصیل دنیا، ارزان فروختن متاعى پرارزش بت 

درست مانند آن که در زمان وفور نان و نه در قحطى، میلیون ها تومان در مقابل ی  . است

قرص نان بپردازند یا م ل آن شخص که براى به جوش آوردن آب ستماور استکناس هتاى    

 .فراوانى را به شعله هاى آتي مى سپرد
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 اطاعت، تنها راه موفقيت

و بين أحد من خلقه َلأ مقرى  و لا نبيى َرسل و لا من دو  و اعلموا أنىه ليس بين الله 
كوم ا  تكونووا َوؤمنين   لأ من خلقه كلىهم إلاى طاعتهم له، فاجتهدوا فى طاعة الله إ  سرَّ

اً و لا قوىة إلاى بالله اً حقى چته فرشتته    -بدانید که میان خدا و هیچ ی  از بنتدگاني   ؛(196) حقى

په اگر به راستتى  . چیزى جز اطاعت نیست -مقرب باشد، یا نبى مرسل یا بنده اى فروتر 

هتیچ  [ بدانیتد کته  ]دوست دارید که مؤمن حقیقىى حقیقى باشید، در اطاعت ختدا بکوشتید و   

 .نیرویى جز به مدد خدا نیست

ر این بخي از فرمایي خود مى فرماید، بین خداوند و بندگان او یت   د امام صادق 

آن هم طاعت خداوند است و در این راه بتین ملَت  و نبتى و هتیچ     . راه بیشتر وجود ندارد

آفریده دیگرى، عالم باشد یا جاهل، مرجع تقلید باشد یا واعظ، استادباشد یا کاستب فرقتى   

 .نیست

استفاده « لیه»معناى نفى نیز از کلمه . ق نفى استدر عبارت فوق نکره در سیا« أحد»

مى شود؛ یعنى است نایى وجود ندارد، همه و همه براى ارتبتاط بتا ختدا راهتى جتز طاعتت       

حتىّ پیروى و اطاعت از پیامبر و امامان نیتز از ایتن روستت کته پیمتودن راه آنهتا       . ندارند

 .اطاعت از خداست

مؤمن حقیقتى  . تمام تلاش خود را به کار گیرید حال که اطاعت تنها راه است در این راه

 .«لا قوىة إلاى بالله»: سپه حضرت مى فرمایند. راهى به جز اطاعت از بارى تعالى ندارد

هیچ قدرت و نیرویى وجود ندارد، مگتر آن کته از خداونتد سرچشتمه گرفتته استت و        

استتعانت ختداى    کسانى که در راه اطاعت خداوند کوشي مى کنند نیز تلاش و کوششان با

 .متعال است و بدون کم  الهى قدرت انجام چنین عملى را ندارند

تترس و بتیم   . انبیا و اولیا با آن همه طاعت و صدقى که داشتند، از آخرت متى ترستیدند  

 .امام معصوم ناشى از این است که مى داند تنها راه ارتباط با خدا اطاعت است
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 طاعت و عبادت

رمضان بر ماه هاى دیگر برترى دارنتد و در روایتات تعتابیرى     ماه هاى رجب، شعبان و

هست که شوق و رغبت بیشترى براى طاعت و عبادت در این ماه ها به وجود مى آورد در 

این ماه ها مى توان خود را به گونه اى از لحاظ معنوى تقویت کرد کته اثتر آن تتا نته متاه      

براى بقیه سال به قدر امکان نیترو ذخیتره    مى توان در این سه ماه. دیگر سال بر جاى بماند

 .نمود و کاهلى در این ماه ها ضربه بزرگى به انسان خواهد زد

غلق بابأ فإ ى ال يلا  لا يفتح »: در کافى و بحار روایتى نقل شده که در آن آمده است
َ
أ

 .«درى نفه خود را ببند؛ زیرا شیطان در بسته اى را نمى گشاید ؛(197) بابا

البته، دزد ایمان ت و دزد از درى بستته وارد نمتى شتود، امتا اگتر        -دزد است  شیطان ی 

کسى از بستن در خانه غفلت کرد و در را بتاز گذاشتت دزد وارد متى شتود و در صتورت      

ورود دزد به خانه اى که درى آن باز است صاحبخانه نباید کسى بته جتز ختودش را ملامتت     

صتاحبخانه استت کته استباب ورود دزد را فتراهم       البته دزد هم بى تقصیر نیست، امتا . کند

 .ساخته است

این سه ماه فرصت مناسبى براى تحقق این سفارش ارزشمند و دیگتر تعتالیم نتاب اهتل     

در این سه ماه فرصت براى عبادت و خود سازى بیشتر از ایام دیگر ستال  . است بیت 

ت و بهوقت خاصى اختصاص نتدارد،  طاعت و عبادت در همه ایام سال ممدوح اس. مهیاست

 .اما در این ماه ها بازار عبادت داغ تر است

کاسب در طول سال به کسب و خرید و فروش اشتغال دارد، اما در بعضى از ایتام و متاه   

 .ها که بازار خرید و فروش داغ تر است، سود بیشترى مى برد

تان بتازار جتنه هتاى    در زمستان و فصل سرما بازار لباس هاى زمستتانى، و در تابست  

 .تابستانى رونق دارد و همین طور اجناس دیگر هر کدام فصلى دارند
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در بحتار و کتتاب هتاى دیگتر     . سه ماه رجب و شعبان و رمضان نیز فصل عبادت است

فضیلت ماه رجب و رمضان و این که کدام ی  از این ماه ها بتر دیگترى فضتیلت بیشتترى     

نسبت داده شده ماه رجب با فضتیلت   در روایتى که به پیامبر . دارد بررسى شده است

روایت مبنى بر افضل بتودن متاه رمضتان     (198)ى شده و از طرف دیگر چندین ترین ماه معرف

 .نسبت به دیگر ماه هاى سال وارد شده است

 .اصل این بحث که کدام ی  از این ماه ها افضل است مهم نیست

انستان بایتد در ایتن متاه هتا و در ایتن       . مهم غنیمت شمردن فرصت در این ماه هاستت 

 .از پیي آماده اطاعت نماید و این کار آسانى نیستفرصت طلایى، خود را بیي 
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 رفاقت تا جهنم

در حالات یکى از مراجع نقل شده است که شخصى از ایشان درخواستت غیتر معقتولى    

من تا درى جهنم با شما رفیتق هستتم، امتا دیگتر در     : ایشان در پاسخ او فرموده بودند. داشت

که نمى خواهم به واستطه رفاقتت بتا تتو بته       کنایه از این !داخل جهنم با شما دوست نیستم

 .جهنم بروم

گتاهى بتراى   .تمام تلاش شیطان براى آن است که انسان را به داخل جهنم هتدایت نمایتد  

انجام ندادن عبادت آن قدر به انسان فشار مى آورد که انسان العیتاذ بتالله، از عبتادت کتردن     

و مکروهات مى کند که از واجبات  بیزار مى شود و گاهى نیز او را چنان مشغول مستحبات

 .باز ماند، و هر دو راه منتهى به جهنم مى شود

در حالات یکى از علما نقل مى کنند که هر که هر چه از او مى خواست انجام متى داد  

نمى گفت، ولى در عین حال هیچ که نمى توانست او را بته انجتام دادن   « نه»و هیچ وقت 

 .جبور سازدکارى که به آن اعتقاد نداشت م

بایتد مواظتب بتود تتا     . این ی  الگوست و دیگران نیز باید سعى کنند ایتن گونته باشتند   

ریاست و آقایى دنیا با بهشت معامله نشود و انسان راهى جهنم نشود؛ چتون مالکیتت تمتام    

 .دنیا در مقابل رفتن به جهنم، هیچ ارزشى ندارد
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 همت بلند

یتابن رستول   : وزى خدمت ایشان رسید و عرض کترد ر یکى از اصحاب معصومین 

. الله، سال هاى سال است که در خدمت شما هستم و تا کنتون چیتزى از شتما نخواستته ام    

مى روم تا فکر کنم چه چیتزى  : عرض کرد. حضرت فرمود عیبى ندارد، از ما حاجتى بخواه

 .از شما بخواهم

ول الله، متن از شتما متى    یابن رست : په از مدتى خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد

من بهشتت  : حضرت مقدارى تممل کردند و بعد فرمودند. خواهم بهشت را برایم ضمانت کنید

 .اگر حاجت دیگرى دارى بگو: سپه فرمودند. را برایت ضمانت مى کنم

دیتدم اگتر از شتما    . یابن رسول الله، من در مورد خواسته ام بسیار فکر کردم: عرض کرد

اگتر طتول عمتر    . ام آن را در این دنیا بر جاى مى گتذارم و متى میترم   پول بخواهم، سرانج

 .بنابراین، تصمیم گرفتم که آخرت را از شما بخواهم. بخواهم، سرانجامى همه مرگ است
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 تأمل در جواب

وقتى علما به روایتى مى رسند که در آن معصومى براى جتواب دادن بته ستؤال دیگتران     

شکى نیست که امتام  . زیادى براى این تممل بیان مى کنندتممل به خرج مى دهد، احتمالات 

همه چیز را مى داند و بر تمام مسائل احاطه دارد په این سکوت و درنتگ دلیتل خاصتى    

 .داشته است

چگونه است که هر چه از شما متى پرستند، بتدون    : پرسید شخصى از حضرت امیر 

انگشتان دستت متن چنتد تاستت؟     : درنگ پاسخ مى دهید؟ حضرت از آن شخص پرسیدند

 چرا مقدارى براى پاسخ دادن فکر نکردى؟: حضرت فرمودند. پنج تا: فورا جواب داد

همه مسائل بتراى  : حضرت فرمودند. یا امیرمؤمنان، پاسخ بسیار واضح است: عرض کرد

 .من درست مانند تعدادِ انگشتانى دست روشن است

و ستپه بته   . ایشان مقدارى تممل کردند. سؤالى پرسیدند روزى از رسول اکرم 

یا رسول الله، مگر پاسخ سؤال ایتن مترد را   : پرسیدند آن سؤال جواب دادند از پیامبر 

لازمته حکمتت   : نمى دانستید؟ چرا فورا جواب ندادید و تممل کردید؟ رسول ختدا فرمودنتد  

 .چنین است



171 

 

 گونه جوابيك سؤال و دو

تمرینهاى بسیارى دیده انتد و فشتارهاى   . قبل از انسان ها خلق شده اند ،معصومین 

 .فراوانى را تحمل کرده اند تا به این درجه و مقام رسیده اند

بلکته تکلیت  هتاى    . آنها مانند خورشید و ماه نیستند که فقط ی  تکلی  داشتته باشتند  

 .راخور حال خودش رفتار مى کنندمتعدد دارند و با هر که به ف

روزى . بودنتد  معاویة بن عمار و اسماعیل بن جتابر هتر دو از یتاران امتام صتادق      

یابن رسول الله، آیا مى توانم نمتاز روز را در شتب قضتا    : معاویة بن عمار از حضرت پرسید

 نمایم؟

ابر خدمت حضترت رستید   بعد از مدتى اسماعیل بن ج. آرى، مى توانى: امام پاسخ دادند

یتابن رستول   : عترض کترد  . نمى توانى: امام پاسخ دادند. و همان سؤال را از حضرت پرسید

 الله، چرا به معاویة بن عمار پاسخ م بت و به من جواب منفى دادید؟

 .«او مى تواند، اما تو نمى توانى ؛(199) إ ى  اك يليق و أنت لا تليق»: حضرت فرمودند
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 غيبت دشوارى هاى عصر

مى رسیدند مسائل برایشان حل متى شتد؛ چترا کته آنهتا       کسانى که به خدمت ائمه 

راهنمایانى بودند که بر عالم غیب احاطته داشتتند و تکلیت  مراجعته کننتده را بته روشتنى        

 .مشخص مى کردند

تقلیتد  اگر کسى از مراجتع بتزرگ   . وضع طور دیگرى است اما در زمان غیبتِ امام 

همچون صاحب جواهر، شیخ انصارى و یا سید بحر العلوم بپرسد که آیتا ایتن احکتامى کته     

نته، متا ایتن گونته تشتخیص داده ایتم و       : شما گفته اید حکم خداست؟ پاستخ خواهنتد داد  

اگر شما به این احکتام عمتل کردیتد و مطتابق بتا      . معتقدیم که آنچه گفته ایم حکم خداست

وب، اما اگر مخال  احکام واقعى بود معذورید و راهى به جتز ایتن   واقع در آمد که بسیار خ

 .وجود ندارد

این مسئله تقدیر الهى است و ما دختالتى در  . فقدان امام در بین امت مصیبت بزرگى است

 .په باید به تکلی  عمل کنیم. آن نداریم

ه بت ( چهل ستال پتیي  )مرحوم محقق خراسانى از منبرى هاى خوب بود که آن وقت ها 

. کربلا و عتبات مى آمدند و منبر مى رفتند و من هم گاهى از منبرهاى ایشان بهره مى بتردم 

شبى در مدرسه صمیمیه منبر رفتند و فرمودند از ایتن کته در زمتان غیبتت هستتید، خیلتى       

 .تمس  نخورید، گر چه نعمت بسیار بزرگى را از دست داده اید

توانید به امتام معصتوم مراجعته کنیتد و      در این زمان براى حل مشکلات دینى خود نمى

 .باید از مراجع تقلید بپرسید

ما نمى دانیم احکامى که استنباط مى کنیم مطابق واقع است یا نته،  : آنها نیز خواهند گفت

اما اگتر در زمتان معصتوم بودیتد و در اداى واجبتات      . و فقط وظیفه خود را انجام مى دهیم

 .تر مى شد کوتاهى مى کردید، کار بسیار مشکل
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کسانى که در زمان معصوم بودند اما استفاده نکردند وضعشان بسیار بدتر استت از کستى   

 .که در زمان غیبت زندگى کرده و گناهى مرتکب شده است
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 معرفت خدا و نبى و امام 

شناخت خدا و نبى و امام از جمله لوازم پیروى از خدا است و باید آن را هرچند با دعتا  

در مجموعه هاى حدی ى آمده است کته لتوازم طاعتت    . و زیارت هم که شده به دست آورد

 .«إصابة السنىة»معرفت خدا، معرفت نبى و امام، و نیز : خداوند سه چیز است

منرور از معرفت و عرفان، عرفانى استت کته در روایتات واردشتده استت، نته عرفتان        

 .اصطلاحى

واپیما سازى، بتا ایتن تفتاوت کته فتن هواپیمتا       عرفان اصطلاحى فنى است همانند فن ه

ختدمت  . سازى کسى را از راه مستقیم دور نکرده و نمى کند و نوعى خدمت به مردم استت 

 .به مردم هیچ وقت انسان را از خداوند دور نمى سازد

بوده بسیارى از متردم   اما عرفان اصطلاحى چون از اساس چیزى جدا از اهل بیت 

عرفانى که در روایات آمده است، همان معرفت و تصتحیح اعتقتادات   . را گمراه ساخته است

 .اعتقاد درست و عمل از مهم ترین عبادت هاست. خود و دیگران است

دعاهایى که در ماه هاى رجب، شعبان و رمضتان وارد شتده انستان را آمتاده عمتل بته       

کستى   ؛(211) ا  الوافدو  على غكك و خسِ المتعرىضو  إلاى لأخ»: فرائا و طاعت مى نماید

 .«که بر غیر تو درآید ناکام، و آن که به غیر تو رو کند زیان کار است

بتراى تصتحیح   . این مطالب، انسان را آماده مى سازد تا اعتقادات ختود را تصتحیح کنتد   

عتقادات ختود را بازستازى   اعتقاد کم  لازم است و این دعاها انسان را یارى مى کنند تا ا

 .کند

در  حضترت علتى   . انسان نباید واجبات و فرائا را فداى مستحبات و نوافتل کنتد  

اگتر مستتحبات بته     ؛(211) لا قربوة بالنوافول إ ا أضْىت بوالفرائض»: نهج البلاغه متى فرمایتد  

إ ا »: استت در روایت دیگترى آمتده   . «واجبات زیان رساند، باعث تقرب به خدا نمى شود
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اگر مستحبات به واجبات زیان رستاند، مستتحبات    ؛(212) أضْىت النوافل بالفرائض فارفضوها

 .«را رها کنید

قسمت اعرم اعتقتادات، روایتات، واجبتات و محرمتات از طریتق شتیخ صتدوق، شتیخ         

 .طوسى، و شیخ کلینى به دست ما رسیده است

ین اندازه که با نوشتن کتتاب اجتر   اگر شیخ طوسى میلیون ها سال نماز شب مى خواند، ا

در فضتیلت نمتاز   . نمى خواهم ثواب نماز شب را کتم بشتمارم  . و ثواب برده، ثواب نمى برد

ةِ : شب همین به که خداى متعال در قرآن مى فرماید ون قوُرَّ خْفَِِ لهَُم مِى
ُ
آ أ َْفْس  مَّ فَلَا تَعْلَمُ 

عْيُن 
َ
مى که روشنى بخي دیدگان است بتراى  هیچ که نمى داند چه پاداش هاى مه ؛(213) أ

 .«آنان اندوخته شده است

 .خود همین نماز شب عمده احکام آن از طریق این سه بزرگوار به دست ما رسیده است
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 نابودى اعمال

روز قیامت بسیارى از اعمالى کته انستان در دنیتا انجتام داده، در     : در روایات آمده است

م لا مى بیند خمسى که پرداخته یا نماز و روزه اى کته  نامه اعمال خویي مشاهده نمى کند؛ 

به جا آورده در نامه اعمالي ثبت نشده، و این مطلتب را زمتانى درمتى یابتد کته بیشتترین       

 .احتیاج را به این اعمال دارد

تصور کنید شخصى تصمیم بگیرد در مسافرت فقط پول با خود ببرد؛ چرا که غذا و دیگر 

پول تهیه کرد، اما وقتى به مقصد مى رستد متوجته متى شتود پتول      لوازم سفر را مى شود با 

هایي را نیاورده یا گم کرده است؛ از سوى دیگر نه کسى را مى شناسد و نته جتایى را بلتد    

 چنین مسافرى چه حالى پیدا مى کند؟. است

. چه خوب است انسان کمى به عقب برگردد و اعمال و واجبات خود را از نو یاد بگیترد 

 .د است رساله عملیهّ را ببیند و اگر مجتهد است ادلهّ را باز بینى نمایداگر مقل

یعنى بتدون  )نکند علم عالمِ، علم سینه به سینه : مرحوم شیخ عبدالرحیم قمى مى فرمودند

 .باشد (پژوهي و بازبینى ادله

اگر دقت و تممل به خرج دهیم چه بسا معلوم شتود کته اشتتباهات زیتادى در آموختته      

فَلَا يَتَدَبَّرُو َ : بارها در قرآن کریم آمده است. وجود داردهایمان 
َ
آیا اندیشته نمتى    ؛(214) أ

 «کنند؟

براى م ال بسیارى از ما گمان مى کنتیم کته در برابتر خطاهتاى ختانواده و بستتگانمان       

وظیفه اى جز امر به معروف، آن هم به صورت زبانى، نداریم؛ حال آن که خداى متعتال متى   

ارَةُ : فرماید ََ هْلِيكُمْ نَارًا وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الْحِ
َ
نفُسَكُمْ وَ أ

َ
خودتان و کسانتان را  ؛(215) قوُا أ

 .«از آتشى که سوخت آن مردم و سنگهاست حفظ کنید
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در جاهاى گوناگون قرآن آمده است که باید امر به معروف کرد، اما آیتا صتِرف امتر بته     

قرآن درباره کسانى که تحت تکفل انسان هستتند، نگفتته   . معروف و نهى از منکر کافى است

 .؛ کارى کنید که اینها خوب شوند«قوا»: امر به معروف و نهى از منکر کنید، بلکه فرموده

قسمتى از این هدف با امر به معروف و نهى از منکر به دست مى آید، اما قسمت دیگر بتا  

. و با عمل الگوى کوچ  ترهتا باشتد  باید خود انسان عمل کند . عمل کردن تممین مى شود

 .اگر خود انسان دروغ نگوید اهل خانه نیز راستگویى را از او یاد مى گیرند

شکى نیست که خداوند در حدّ قدرت انسان از او توقع دارد تتا ختود را از آتتي جهتنم     

 .دور سازد، اما از آن طرف قدرت کوشي کردن را نیز به انسان عطا کرده است

اگتر صتبح، اول وقتت از یت  کاستب      . شت کار را از کاسب ها یتاد بگیترد  مؤمن باید پ

ممکتن  . نه نمى دانم: آیا مى دانى که امروز ضرر مى کنى یا سود مى برى؟ مى گوید: بپرسند

 حال که احتمال ضرر هست چرا به دنبال کسب مى روى؟: اگر بپرسند. است ضرر کنم

. ى کنم و روز دیگتر ستود متى کتنم    چاره اى جز این نیست، ی  روز ضرر م: مى گوید

کاسب هستیم و مت لا هشتت ستالى ستود     : بارها کسانى به خود من مراجعه کرده و گفته اند

 .نبرده بودیم، اما امسال سود خوبى کرده ایم و مى خواهیم خمه بدهیم

ممکن است شخصى با ی  بار گفتن و ده بار گفتن اثرى در فرزند خود نبیند، اما باید به 

 .ین که روزى این گفتن ها به عمل تبدیل شود هم چنان ادامه دهدامید ا

؛ هیچ ما من دم إلاى و قد خ »در کتاب هاى حوزه تعبیر معروفى هست مبنى بر این که 

 .«عامى نیست مگر آن که است نایى داشته باشد

آمده است که خود این عام نیز تخصیص خورده است؛ چرا کته عتام    (216)در کتاب معالم 

ء قوَدِير  : هایى وجود دارد که تخصیص نخورده اند؛ م ل ى شََْ
َ عَلىَ كُلِ و ختدا  » ؛(217) إِ َّ اللّهَّ

 .«بر همه چیز تواناست
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خداونتد بتر   . این عامى است که تخصیص نخورده و قدرت الهى مافوق همه چیتز استت  

 .قدرت دارد و چیزى نیست که از دایره قدرت او بیرون باشد همه موجودات

هیچ کته راهتى بته جتز عبتادت و طاعتت       : در این فقره از رساله حضرت مى فرمایند

ندارد، و بعد در ادامه براى تمکید بیشتر، موجودات والا مرتبه اى همچون نبى و ولتى را نیتز   

یتز از آن دستته عمومتاتى استت کته      این فرمتایي امتام ن  . مشمول این حکم عام دانسته اند

 .تخصیص نخورده است
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 كوشش و مقام طاعت

 .براى طاعت، جستوجو و کوشي لازم است

البته، تمام مسائل متورد نیتاز در رستاله    . آن که مجتهد نیست باید رساله عملیه را بخواند

ملیته  هزاران مسئله مورد ابتتلا وجتود دارد کته در رستاله هتاى ع     . هاى عملیه نیامده است

نیست باید این قبیل مسائل را پرسید و یاد گرفت؛ زیرا این مسائل بته ختودى ختود بتراى     

 .انسان کش  نمى شوند

اگر شخص در یادگیرى مسائل مقصر باشد زیان و کیفر اخروى را به جان خریده و اگتر  

 .قاصر باشد دچار حسرت و پشیمانى خواهد شد

اى انجام دهد، چون ختودش خبتره نیستت از    کسى که مى خواهد به سفر برود یا معامله 

 .این و آن مى پرسد تا چیزهایى که نمى داند یاد بگیرد

مسائل شرعى نیتز از ایتن   . هدف از این پرسیدن ها آن است که مى خواهد متضرر نشود

قاعده بیرون نیست و بتراى جلتوگیرى از ضترر اختروى بایتد مستائل موردنیتاز ختود را         

 .بیاموزیم
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 نشانه ايماناحتياط، 

عرض کردند که فلان شخص انسان بستیار ختوب و متؤمنى استت و      به امام صادق 

 .نمازهایي را دو بار در روز مى خواند تا مبادا نمازهایي کاستى هایى داشته باشد

تين»: حضرت فرمودند آیا زکتات امتوالي را نیتز دو     ؛(218) هل ْ أى فى الزكاة يَيُعليها َرى

 «دهد؟ مرتبه مى

البته، پولدار نبود و خمستي  . شخصى در کربلا بود که خُمه مالي را چند مرتبه مى داد

ی  بار که خمه مى داد، ش  مى کرد که آیتا فتلان   . در نهایت پنجاه یا صد فله مى شد

 .چیز را حساب کرده است یا نه، و دوباره خمه اموال خود را حساب مى کرد
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 «يا مَن ارجوه»دعاى 

بعد از هتر نمتاز خوانتده    « یا من أرجوه لکلّ خیر»معروف است که در ماه رجب دعاى 

 .(219)در روایت آمده است این دعا را در صبح و شام و بعد از نمازها بخوانید . شود

خوب است انسان در شبانه روز ی  بار این دعا را با تممل بخوانتد و بیندیشتد کته ایتن     

یا به راستى امید ما به خداست یا به استاد و پتول و اهتل و   که در دعا آمده کیست؟ آ« من»

 عیال و دیگران؟

اگر امیدمان به دیگران است، باید خود را اصلاح کنیم و امید به خدا را جایگزین امید بته  

تممل در این دعا مقدمه وجود تزکیه، و تزکیه واجب عینى است، هر چند کته  . دیگران نماییم

 .عادى مستحب است خواندن این دعا در حال
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 نيرنگ هاى شيطان

قرآن ی  کلمه گفته است که کارى کنید که جهنم نرویتد، امتا بته جتا آوردن ایتن کتار،       

 .مستلزم انجام دادن هزاران کار دیگر است

اطراف انسان پر از تله هاى شیطانى است؛ قلاب هاى آهنتى و زنجیرهتاى محکمتى کته     

در اطراف هر یت  از  . به طرف جهنم هدایت مى کند شیطان برگردن آدمى مى اندازد و او را

 .انسان ها شیاطینى بسیارى وجود دارد

فرشته وجتود   25شیطان، و در کنار آنها نیز  25در روایت آمده است که در قلب انسان 

ختداى حکتیم بته انستان نیتروى      . این شیاطین بسیار سریع تر از انسان عمل مى کنند. دارد

 .توان مقابله با آنها را داشته باشدبیشترى عطا فرموده تا 

آنها خواب و خورا  ندارند و بابت این کارها وقتى صترف نمتى کننتد، امتا انستان هتا       

شیاطین در کار خود تخصص دارند ولى انسان در مبتارزه بتا   . گرفتارى هاى متعددى دارند

 .شیطان و شناخت نیرنگ ها محتاج آموزش و یادآورى است

طى روز با صدها نفر سر و کار داشته باشند، اما شتیاطین فقتط بتا    انسان ها چه بسا در 

خلاصى از دست شیطان با ایتن اوصتاف کتار بستیار مشتکل و طاقتت       . ی  نفر کار دارند

 .فرسایى است

كْوَ هُُمْ لَا يَعْقِلوُو َ : در قرآن کریم بارها و بارها آمده است
َ
بیشتتر آنتان نمتى     ؛(211) أ

كَْ هُُمْ ، «اندیشند
َ
 .«بیشتر آنان نمى دانند ؛(211) لَا يَعْقِلوُ َ  أ

شیطان وسواس الخناس است، گاهى مطلبى را در دل انسان مى اندازد تتا بتراى او شت     

 .و شبهه ایجاد کند

من با چشم خودم کسى را دیدم که لب حوض نشسته بود و بیي از هفتاد بار دستتي را  

 .داخل آب مى برد و بیرون مى آورد
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این شخص فکر متى  . مى خواست دست خود را بشوید، ولى دچار وسواس بودبنده خدا 

کرد چنین کارى دقت در اعمال است، اما در واقع شیطان او را هدایت مى کند و ایتن همتان   

 .زنجیر جهنمى است که برگردن انسان ها مى اندازد

شتیطان بتر    قرآن کریم درباره چنین افرادى که مى پندارند عبادت مى کنند امتا در واقتع  

َّْهُمْ يُحسِْونوَُ  صُونْعًا: آنها سوار شده است، مى فرماید
َ
و ختود متى    ؛(212) وَ هُمْ يَحسَْبوَُ  أ

عْمَوولاً همچنتین آنتان را   . «پندارند که کار ختوب انجتام متى دهنتد    
َ
وينَ أ  ؛(213) الْاحَخْسَِِ

و یتا بتا الت  و لام    « عن»یا با « من»افعل التفضیل یا با . خوانده است« زیانکارترین مردم

بتا  « اخسترین »در این آیه . مى آید و اگر با ال  و لام بیاید عمومیت و شمول بیشترى دارد

 .ال  و لام آمده است

کسى بودند که بیست و سه . در بین همین انسان ها و ام ال من و شما هستند« اخسرین»

ست و سه سال پشتت ستر آن حضترت نمتاز     نشستند و بی سال پاى منبر رسول خدا 

شمر در جنگ صفین و جنتگ جمتل زیتر پترچم     . خواندند، اما سرانجام از خاسرین شدند

 مى جنگید، اما عاقبتي چه شد؟ امیرمؤمنان 
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 غفلت و عبرت

در میان اخسرین نیز مراتب فرق مى کند و چه بسا برخى وضع بدترى نسبت به دیگتران  

ما اهل علم نیز بسته به میزان غفلتمان دچار خسرانیم و باید بته چشتم عبترت     .داشته باشند

 .به پیرامون خود بنگریم

انسان هاى عادى اگر مرده اى ببینند تا چند روز وضعشان متحول متى شتود، امتا مترده     

چراکه کتارواجبى   البته، به مرده شورها اهانت نشود،. شور عادت کرده و برایي عادى است

انسان ها نیز عادت کترده انتد موعرته بگوینتد و     . دهند و به تکلی  عمل مى کنند انجام مى

 .اما این گفتن ها و شنیدن ها هیچ تمثیرى ندارد موعره بشنوند،

استاس تزکیته همتین دعاهتا و     .مانند مرده شورى که دیدن مرده تمثیرى به حالي ندارد

 .اید در آنها تممل کندزیارت هاست، نباید انسان فقط بخواند و رد شود، بلکه ب

 و اجعل سريرتى خكاً من علانيوتّ»: آمده است در یکى از زیارت هاى سید الشهدا 
که اگر کسى در ظاهر ی  خوبى از من ستراغ  )خدایا، نهان مرا بهتر از آشکارم قرار ده  ؛(214)

 .«(دارد باطن من بهتر از آن باشد

زیارت ها آمده است، و چه ختوب استت انستان در    به راستى که چه گوهرهایى در این 

 .طول عمر حتى ی  بار هم که شده تمام این دعاها را بخواند؛ چرا که هر گلى بویى دارد
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 تسليم در دين

و اعلموا ا ى الاسلام هو التسليم و التسليم هو الاسلام، يَمَن سلىم فقد اسَولم، و مَون لوم »
پته کستى کته    . د که اسلام یعنى تسلیم و تسلیم یعنى اسلامو بدانی ؛(215) «ْسلىم فلا إسلام له

 .تسلیم شد مسلمان است و آن که تسلیم نشد مسلمان نیست

، «زیدٌ هو الشتاعر »: اگر گفتند. از نرر ادبى ظاهر کردن ضمیر فصل دلالت بر حصر دارد

 در ایتن قستمت از رستاله امتام      .(216)که ضمیر فصل است حصر را متى رستاند   « هو»

معنتا مشتخص   « ان الاستلام التستلیم  »: اگر مى فرمودند. «الاسلام هو التسليم»: فرموده اند

 .بود؛ چرا که اسم و خبر انّ در واقع مبتدا و خبرند

اما با آوردن هو بین این دو، اسلام منحصر در تسلیم شده است؛ یعنى عمتل بته احکتام و    

دارد، و چنتین استلامى، استلام درستت و کامتل      تعالیم اسلام بدون داشتن تسلیم فایده اى نت 

. این تکرار بتراى تمکیتد بیشتتر استت    . «و التسلیم هو الاسلام»: در ادامه مى فرمایند. نیست

 .این قسمت تمکید په از تمکید است« فمن سلمّ فقد اَسلم»

و متن لتم یستلمّ فتلا     ». هر که تسلیم احکام تکوینى و تشریعى خدا بود مسلمان استت 

 .، آن که تسلیم نشد مسلمان نیست«اسلام له

اسلام منحصر در ی  عمل نیست، بلکه اجزا و شرایط و موانع بسیارى دارد که همه آنهتا  

همتین  . نماز در اسلام رکن است، اما همه چیز نیست. با همدیگرمجموعه اسلام را مى سازند

 .طور روزه و حج رکنند، اما همه اسلام نیستند

هواپیما براى پرواز نیاز بته شترایط و   . م را به هواپیما تشبیه کردشاید بتوان مجموعه اسلا

اجزاى خاصى دارد و با نبود هر ی  از این اجزا و شرایط، قدرت پترواز نخواهتد داشتت و    

 .اگر با آن وضعیت به پرواز در آید، سرنشینان آن از بین مى روند
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را بته شتهادت رستانیدند، اهتل نمتاز و       کسانى که روز عاشورا فرزند رسول خدا 

روزه و حج بودند، و آنها که در جنگ جمتل، صتفین و نهتروان بتر علتى بتن ابتى طالتب         

 .شوریدند، چه بسا بیي از دیگران به نماز و روزه مى پرداختند 

مُوكَ يِيَ : عیاشى ذیل آیه شریفه لَا وَرَبِىأَ لَا يؤُْمِنوَُ  حَتَّّ يُحكَِى
دُوا فَ رَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لَا يَُِ ََ ما شَ

ا قضََيْتَ وَْسَُلِىمُوا تسَْلِيماً  مَّ َِى  ً نفُسِهِمْ حَرَجا
َ
چنین نیست، به پروردگارت قستم کته   » ؛(217) فِى أ

ایمان نمى آورند مگر آن که تو را در اختلافات خود داور کنند، سپه از حکمتى کته کترده    

روایتى را از ابتى  . «نکنند و کاملا سرتسلیم فرود آورنداى در دل هایشان احساس ناراحتى 

 :ایوب خزاز نقل کرده است که چنین است

ووا البيوت و » ىَ لاة و ُتووا الوزكاة و حَ لو أ ى قوماً عبدواالله وحده لا شريأ له و أقاَوا الصى
ألاى صن  خلاف الِى   صاَوا شهر رَضا ، ثم قالوا لشى صنَعهُ الله أو صنعه رسول الله

اگر قومى خدا را به یکتایى پرستي  ؛(218) صن  أو وجدوا  لأ فى قلوبهم لكانوا بذلأ َشركين

کنند و نماز به پا دارند و زکات بپردازند و حج به جا آرنتد و متاه رمضتان را روزه بگیرنتد     

انجام داده انتد اعتتراض کننتد     ولى نسبت به یکى از کارهایى که خدا و یا رسول خدا 

 .«چرا چنین کرده؟ یا در دلشان چنین چیزى باشد به سبب این اعتراض مشرکند: و بگویند

مشر  فقط به ملحد گفته نمى شود کته احکتام فقهتى ویتژه اى دارد و جتزو نجاستات       

ختدا   شمرده مى شود، بلکه کفر و الحاد فقط ی  مرتبه از شر  است و کسى که به یگانگى

اعتقاد دارد، اما در عمل خدایان دیگرى به نام نفه، پول، زن، فرزند و خانه را متى پرستتد   

 .و ستایي مى کند، نیز در مرتبه اى از شر  قرار گرفته است

خانه اى از فلان که خریده ام، اما بعد معلتوم شتد   : شخصى نزد من آمده بود و مى گفت

مى دانتى کته ایتن فروشتنده     : به او گفتم. رار کردهکه این خانه غصبى است و فروشنده نیز ف

 .مى دانم: غاصب بوده؟ گفت

په پولى کته داده ام  : مرتب مى گفت. په باید خانه را به صاحب اصلى برگردانى: گفتم

 چه مى شود؟
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 دين فروشى سمرة بن جندب

همان طور که گفته شد، تسلیم مراتبى دارد و از هترکه بته فراختور حتال و متوقعیتي      

فلانتى دیتن فروشتى    : در بین عوام اصطلاح جالبى وجود دارد که مى گویند. انترار مى رود

 .این اصطلاح حقیقت دارد و بسیارى از مردم دین خود را مى فروشند. کرد

قیمتى که مردم با آن دین خود را مى فروشند، بته تناستب حتال فروشتندگان، مختلت       

 .هزار درهم یا دینار فروخت سمرة بن جندب دین خود را به چهار صد. است

کیلوگرم طلا، و اگر دینار باشد معادل ی  تتُن و نتیم طتلاى     151اگر درهم باشد معادل 

معاویته  . این همه پول را فقط در مقابل ی  دروغ گرفت، که به پیامبر نستبت داد . ناب است

 .این پول را به او داد و او نیز با آن، خانه و باغ و زمین خرید

 واقعا ارزش آن را داشت که دین خود را بفروشد؟اما آیا 

از اولین . با آن پول ها زندگى خوبى کرد، اما هرچه بود پول ها تمام شد و سمره نیز مرد

 .روز مردنى او تا به امروز که چندین قرن گذشته گرفتار بوده، و تا قیامت گرفتار خواهد بود
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 دشوارى تسليم

کسى که متى خواهتد در آن دنیتا    . چاره اى جز آن نیستتسلیم کار ساده اى نیست، اما 

 .هم نشین انبیا و اولیا گردد راهى به جز تسلیم ندارد

آن شتخص در  . کستى را نصتیحت متى کردنتد     در روایت آمده است که امام رضتا  

امتام در  . من دوست پدر شما موسى بن جعفرم و پدر شما مرا رهتا نمتى کنتد   : جواب گفت

تو خیال مى کنى با این اعمال روز قیامت هم نشین موستى بتن جعفتر متى     : گفتندپاسخ او 

 شوى که آن همه تقوا و ورع و قرب به خدا دارد؟

تصور کنید شخص محترمتى خانته   . اگر چنین باشد که به موسى بن جعفر ظلم شده است

. متى کنتد   بسیار تمیز و با شکوهى دارد و در این خانه با نهایت نرافت و آراستگى زنتدگى 

شخص دیگرى که سرتا پا آلودگى است به این آقا اظهار علاقه مى کنتد، آیتا کستى حاضتر     

 مى شود این ژولیده را نزد آن شخص پاکیزه ببرد؟

 .اگر بخواهد نزد او برود باید خودش را تمیز کند و لباس مناسب بر تن نماید

نتدارد گرفتتار تستلیم در     آن کته پتول  . انسان باید در مقابل تکوین و تشریع تسلیم باشد

مقابل خمه و زکات نیست، اما کسى که پول دارد باید در مقابل حکم پرداختت خمته و   

 .زکات تسلیم باشد، و هر قدر پول بیشترى داشته باشد تسلیم مشکل تر است

متى فهمتى چته متى     : خمه اموالت را پرداخت کن، گفته بتود : به ثروتمندى گفته بودند

خمه بدهم مى دانى چقدر باید پتول بتدهم؟ پتول زیتاد ایتن گونته        گویى؟ من اگر بخواهم

تسلیم عتالم و مرجتع دینتى نیتز آن     . است و تسلیم شدن به هنگام ثروت کار مشکلى است

است که حلال را حرام، و حرام را حلال جلوه ندهد و حاضر نباشتد حتتى در مقابتل تمتام     

 .ثروت هاى دنیا چنین کند
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 سرگذشت على بطائنى

. بتود  بن حمزه بطائنى عالم دین و اهل فتوا و وکیل امام صادق و امتام کتاظم   على 

چند هزار درهم و دینتار و هتم چنتین     ،(219)سى جاریه  ،در ایام زندانى شدن امام کاظم 

 .مقدارى گوسفند و شتر در نزد او جمع شد

. کنتد  ین اموال را تستلیم حضترت رضتا    دلي نیامد ا په از شهادت امام کاظم 

را رد کرد و براى خود مذهبى به نام واقفیه درست کرد و بتا   در نتیجه امامت امام رضا 

« کتلاب ممطتورة  »از واقفیه با عبتارت   امام رضا . این کارى او هزاران نفر منحرف شدند
 .باران خیه شده استیاد کرده، یعنى سگى که زیر  (221)

کسى که از کنار ی  ستگ  . باران همه چیز را پا  مى کند، اما سگ را نجه تر مى کند

. خیه عبور کند با عجله مى گذرد تا مبادا ستگ ختود را تکتان دهتد و او را نجته کنتد      

نجاست مادامى که خش  است اگر به بدن یا لباس برسد نجه نمى کند، اما تا رطوبتت بته   

 .ستي سرایت مى کندآن برسد نجا

ابن ابى العزاقر شخصى بود که مدت بسیارى تسلیم حق تعالى بود، اما در ی  جتا دچتار   

درباره یکى . او را لعنت کرد( عجل الله تعالى فرجه الشری )و حضرت ولى عصر لغزش شد 

برحذر باشتید از صتوفیان    ؛(221) احذروا الصوفى المتصنى »: از همین بدعت گذاران آمده است

 .«بدعت گذار

مشکل آن جاست که بعضى مواقع باید از منتافع  . اسلام در عین سختى بسیار آسان است

 .دست شست و تسلیم گردید

قرآن نمى گوید که فقط تسلیم باش، بلکته متى گویتد عتلاوه بتر آن کته تستلیم شتدى،         

 .شکایت هم نکن و راضى باش

 .سته و الا فلان که را چنین و چنان مى کردمنباید بگویى اسلام دستم را ب
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سه مرتبه قسم یاد مى کنند که اگر کسى عمل داشته باشد، امتا در نفته    امام صادق 

 .البته شر  مراتب گوناگونى دارد. خود دچار حرج گردد مشر  است
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 زاهد و ترس از گناه

ایتن شصتت   . گى متى کتنم  پیرمردى روزى با خود اندیشید که من شصت سال است زند

اگر در هر روز فقط ی  گناه مرتکب شده باشم متى  . سال حدود بیست هزار روز مى شود

 .شود بیست هزار گناه

در ایتن افکتار   . بابت کدام ی  از خدا عذر بخواهم و کدام ی  را مى توانم جتواب دهتم  

در . ستلیم نمتود  غوطه ور بود که ناگهان از شدت ناراحتى سکته کرد و جان به جان آفرین ت

فلانى در فلان شهر به دنبال پایین و بالا رفتن قیمت ها ستکته  : دنیا خیلى ها سکته مى کنند

 .مى کند و مى میرد، دیگرى به سبب اختلاف خانوادگى یا تقسیم ار  سکته مى کند

تتاب نیتاورد و جتان     همّام نیز په از شنیدن صتفات متّقتین از زبتان امیرمؤمنتان     

ام  صَعْقَةً كَنت نفَسُوهُ يِيهوا»: تاقي از کالبد تن خاکى بیرون رفتمش همتام   ؛(222) فصََعِقَ هَمَّ

 .«فریادى کشید و جان داد

چه مرضى علتت مترگ   : از او پرسیدم. یکى از دوستان خبر مرگ شخصى را برایم آورد

سکونى او هیچ، فقط این آقا در زمان حیات پدرش مقدارى پول خرج خانه م: او شد؟ گفت

علاوه بر سهم الار  باید آن پتول هتم در   : په از فوت پدر، به ورا  دیگر گفت. کرده بود

این را که گفت بین آنها مشتاجره  . سهم من لحاظ شود و سهم بیشترى از دیگران نصیبم شود

 .شد و چند لحره بعد در حالى که روى صندلى نشسته بود ناله اى کرد و مرد
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 احسان به نفس

بلَغَ إى نفَسِوهِ »
َ
هُ أ  يُبلِغَ إى نفَسِهِ فى الإحساِ  فلَيلُِِ  الله فإنىه من أطاعَ الله فقد أ وَمَن سَرَّ

بلَغَ فى 
َ
فى الإحساِ ، و إيَّاكُم و مَعاصَِِ الله أ  تَركَبوُها فإنىه من إنتهََأ معاصى الله فَرَكِبها فقد أ

هلِ الإسِاءَةِ إى نفسه وليس بين الإحِساِ  و 
َ
هلِ الإحساِ  عند رَبهِِم الجنةُ ولأ

َ
، فَلأ الإساءة منزلة 

هرکه خوش دارد در نیکى به خویشتن به حدنهایى رسد، بایتد   ؛(223) «الإسِاءَةِ عندَ رَبهِم النَّار

. نهتایى رستید   خدا را فرمانبردارى کند؛ زیرا هرکه فرمان خدا بُرد در نیکى به خود بته حتد  

نافرمانى کنید؛ زیرا هرکه پرده نافرمانى ختدا بتدرد و مرتکتب معصتیت شتود،      مبادا خدا را 

نهایت بدى را در حق خود کرده و میان نیکى و بدى جایگاه سومى نیست براى نیکوکتاران  

 .نزد خدا بهشت، و براى بدکاران دوزخ مقرر شده است

تن زنتدگى  تحصیل، به دست آوردن پول براى داشت . مراتب احسان به نفه متفاوت است

مرفه، خوش رفتارى با مردم و احترام گذاشتن به آنها، به اندازه خوردن بتراى جلتوگیرى از   

سوء هاضمه و بیمارى، رعایت بهداشت دهان و دندان و بسیارى دیگر از کارهاى انسان هتا  

 .در طول زندگى احسان به نفه، و هدف از انجام دادن آنها به دست آوردن آسایي است

در این قسمت از فرمایي خویي، طاعتت خداونتد را بتالاترین و     ادق ولى امام ص

بلیغ ترین احسان به نفته دانستته و در مقابتل، گنتاه کتردن و نافرمتانى ختداى متعتال را         

فعل متعدى است مفعول آن مقدر استت؛ یعنتى   « یبلغ». شدیدترین ظلم به نفه شمرده است

 .ف متعلق افاده عموم مى کنداز سوى دیگر حذ. «يبلغ درجة دلية»

هتر کستى کته تمتام درجتات      : در این جا نیز مفعول ذکر نشده و معناى کلام چنین است

متعلتق  « الى نفسه». احسان به نفه و بالاترین آنها را مى خواهد طاعت خدا را به جا آورد

 .«نفسهأ  يبلغ فى الإحسا  إى »: به احسان، و از این رو تقدیر کلام به این صورت است

در کتلام امتام دوبتار تکترار شتده و داراى بتار       « فقد أبلغ إى نفسه فى الإحسا »جمله 

 .بلاغى است؛ چرا که مطلب مهم است و تکرار تمکید را مى رساند
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ی  عمر رنتج و فقتر، هتر    .حضرت مى فرماید طاعت خدا بهترین راهِ راحتى نفه است

 .ن نعمت جاوید آخرت مسئله اى نیستچند بسیار دشوار باشد، در مقابلى به دست آورد

همان طور که اشاره شد احسان به نفه در دنیا با پول و ستلامتى و فرزنتد و عشتیره و    

ام ال اینها میسر مى شود و اگر کسى بخواهد در چار چتوب دنیتا بتا عتزّت و ستربلندى و      

 .احترام زندگى کند، به ناچار باید از این امتیازها برخوردار باشد

این امتیازها تا وقتى وجود دارند که انسان زنده است، و همتین کته روح از بتدن     اما همه

ولى اگر انسان بخواهد علاوه بر دنیا، در آخرت نیز آستوده  . جدا شد همه چیز تمام مى شود

 .باشد، تنها راه طاعت خداوند است

ن را گمراه متى  غفلت انسا. البته، کمى تممل و تفکر لازم است تا انسان به این نتیجه برسد

کند و براى رسیدن به این ذهنیت موانع بسیارى در دنیا وجود دارد، ولى انسان عاقل در هتر  

صورت به این نتیجه خواهد رسید و په از این نتیجه گیرى سعى مى کند وسائل آرامتي و  

 -که نعمت ها و عذاب هاى آن با دنیا مقایسه شتدنى نیستت    -آسایي خود را در آخرت 

 .ازدفراهم س

در  وسعت آخرت و نعمت هاى آن از عهده انستان ختارج استت و آگاهیهتاى متا از      

در . آخرت، منحصر به همین روایات ممثوره است، اما این که آخترت چیستت، نمتى دانتیم    

 .«و هرگز به فکر بشرى خطور نکرده است ؛(224) ولا خَلَرَ عَلى قلَبِ ششََر »: روایت آمده است

جه نشود آن را در  نمى کنتد؛ درستت ماننتد کستى کته بتا یت         انسان تا با آخرت موا

مریا بد حال مواجه مى شود، و آن وقت است که متى فهمتد واقعتا خداونتد چته نعمتت       

 .بزرگى به نام سلامتى به او داده است

گتاهى اوقتات بته    . نعمت هاى الهى به شمار نمى آید و نمى توان همه را بته ذهتن آورد  

 .م که تا آن لحره نمى دانستیم چنین نعمتى هم داریمنعمت هایى برخورد مى کنی
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به مرضى مبتلا شتده  »: گفت. مدتى پیي به عیادت مریضى رفتم و حال او را جویا شدم

ام که تا آخر عمر باید تشنه باشم؛ زیرا بدن من قدرت دفتع کتردن آب را نتدارد و اگتر آب     

از این رو همیشته  . دنم خارج کنمبخورم دفع نمى شود و باید با داروهاى مختل  آب را از ب

 .«!زبانم به کام چسبیده و دهانم خشکیده است

نهایتت  . چه بسا، هیچ وقت به ذهن خطور نکند که امکان خوردن آب ی  نعمتت استت  

چیزى که براى ما اتفاق مى افتد این است که در ی  روز تابستان اگر روزه باشیم تتا شتب   

 .م افطار دو برابر هر روز آب مى خوریمتشنگى را تحمل مى کنیم و شب به هنگا

کسب علم به نوعى کسب مجهولات نیز هست، چترا کته انستان متوجته متى شتود چته        

وقتى حال ما نسبت بته فهتم و در  نعمتت    . چیزهایى نمى دانسته و چه چیزهایى نمى داند

ى هاى دنیایى این گونه باشد و بسیارى از آنها را در  نکنتیم، تکلیت  نعمتت هتاى اُخترو     

 .معلوم است
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 حقايق معقول

مرده شور هتیچ وقتت از دیتدن    . آخرت و نعمت هاى آن محسوس نیستند، بلکه معقولند

مرده عبرت نمى گیرد، چرا که برایي عادى مى شود، مگتر ایتن کته بتا تلقتین، ختود را از       

 .عادت و غفلت نگه دارد

دند، وحشتت آنهتا را   اگر مرده شورها حرفهاى مرده ها را مى شنی: در روایت آمده است

متى   امیرمؤمنتان علتى   . برمى داشت و هیچ که حاضر نمى شد مترده هتا را بشتورد   

اگر آنچه مردگانى شما  ؛(225) لوَ ديَنتُم ما قد ديَنَ مَنْ ماتَ مِنكُم لجزَِعْتُم و وهَِلْتُم»: فرماید

 .«په از مرگ دیده اند مى دیدید، بى تابى مى کردید و هراس بر شما چیره مى شد

نقل کرده اند که شب ها تا به صتبح   (226)لذا در احوال مرحوم سیدجمال الدین گلپایگانى 

او انستانى وارستته و از اوتتاد بتود کته در      . در قبرستان تخت فولاد اصفهان عبادت مى کرد

 .عالم مکاشفه چیزهایى مى دیده
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 آخرت و حسرت

انسان با ورود به آخرت متوجه مى شود که چه بلایى به سترش آمتده و حسترتى دائتم     

گریباني را مى گیرد؛ چرا که مى بیند میلیاردها سال باید در آن جا بماند، ولى هتیچ کتارى   

 .استبراى خودش انجام نداده و هیچ توشه اى براى خودش نیندوخته 

اگر چ  هاى امضا شتده رنگارنتگ را کته    . ولى فهم این مطلب در این دنیا مشکل است

میلیاردها تومان روى آن نوشته شده به ی  بچه نشان دهنتد فقتط ممکتن استت از نقتي      

 .رنگارنگ آنها خوشي بیاید ولى ارزش آنها را در  نمى کند

را کته جاهتل بتوده و ارزش    اگر بچه اى گوهر قیمتى و با ارزشى گم کند قاصر است، چ

آن را نمى دانسته، ولى په از آن که بزرگ شد اگر به او بگویند در کودکى گوهر با ارزشتى  

: که قیمت آن میلیون ها تومان بود،گم کرده است،تا آخر عمر حسرت مى خورد و مى گوید

ى به او مى گوینتد تتو کته تقصتیر     !اى کاش دستم مى شکست و آن گوهر را بر نمى داشتم

 .مى دانم که تقصیرى نداشته ام: مى گوید. نداشتى بچه بودى و نمى فهمیدى

زیرا امروز دیگر بتزرگ شتده و متى دانتد بتراى بته       . اگر مقصر بودم خودم را مى کشتم

با خود متى گویتد اگتر آن    . دست آوردن مقدار کمى پول چقدر باید زحمت و مرارت بکشد

 .ندگى خود را زیر و رو کنمگوهر را داشتم، با پول آن مى توانستم ز

 الناس نيام فإ ا ماتوا إنتبهووا»: انسان ها نیز په از مرگ از خواب غفلت بیدار مى شوند
 .«مردم در خواب به سر مى برند، وقتى مردند بیدار مى شوند ؛(227)

درآن روز دیگر فرصت هیچ کارى را ندارند و عذابى سخت و دردنا  یتا نعمتت هتایى    

 .د نصیبشان خواهد شدبى شمار و جاوی

در روایت آمده است که خداى متعال در  اهل بهشت را ازآنها سلب مى کند، تا کستانى  

که در مراتب پایین تر قرار دارند مراتب بالاتر را در  نکنند و دچتار حسترت و پشتیمانى    
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بنابراین، بهشتتیان هتیچ گتاه آرزوى داشتتن مقتام      . نگردند و در بهشت رنج و عذابى نباشد

درست مانند آن که شخصى از ی  غذاى بسیار لذیتذ و مقتوى بتدش متى     . الاتر را ندارندب

آید و حتى اگر آن را رایگان به او بدهند نمى خورد و هیچ وقت آرزوى داشتتن آن را نمتى   

 .کند
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 لذّت روح

غذاى لذیذ، پول زیاد، آسودگى و چیزهاى خوب دیگر لذّت بخي انتد و لتذّت نیتز بته     

هنگام برخوردارى از نعمت ها روح است که لذّت مى بترد و طاعتت   . اردروح اختصاص د

 .خداوند لذّت روح را تممین مى کند

همان طورکته احکتام تتابع    . طاعت خدا نیز به فراخور حال انسان ها متفاوت است البته،

موضوعات هستند، مراتب طاعت نیز نسبت به افراد مختل  متفاوت استت فترد ستالم یت      

اطاعت ثروتمند به گونه اى است و اطاعت فقیتر  . کند و مریا طور دیگرى نوع طاعت مى

 .به گونه دیگر
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 قلب، مركز طاعت و معرفت

ولتى مرکتز   .... بسیارى از اعمال جزء مراهر ایمان است، مانند نماز،روزه،حج، زکتات و 

قلب مرا بته   ؛(228) واعمر قلبى بلاعتأ»در صلوات شعبانیه مى خوانیم . تمام اینها قلب است

 .«طاعت خود آباد کن

اگر هردو پاى انسان قطع شود انسان زنده مى ماند، اما اگر قلب کوچ  ترین مستئله اى  

حج، خمه، روزه، عبادت است، ولى اصتل تمتام معتارف و    . پیدا کند زندگى تمام مى شود

 .ریشه همه عبادت ها قلب است و اعمال دیگر ظاهر امرند. طاعات قلب است

کستى کته   . ب است که صبح ها انسان را وادار مى کند تا بیدار شود و نماز بخوانتد این قل

 .قلبي طاعت نداشته باشد مانند میوه اى گندیده است که نمى شود از آن استفاده کرد

همان طورکه گفته شد حضرت متى فرماینتد بتالاترین درجته احستان بته نفه،طاعتت        

اگتر  . خ نماید، انجام دادن آن آسان مى شتود خداوند است، و اگر طاعت در عقل انسان رسو

 .دل چیزى بخواهد انسان به اندازه قدرتي به دنبال آن مى رود

آن که سوداى سفر در سر دارد، از شوق ستفرى کته در پتیي دارد شتب تتا بته صتبح        

 .کارهایي را انجام مى دهد و اصلا خستگى را احساس نمى کند

اما اگر شوق و ذوقتى نداشتته باشتد، هرچنتد      .صبح هم سرزنده و بانشاط بیدار مى شود

 .تمام شب را خوابیده باشد صبح دیر از خواب بیدار مى شود و حوصله هیچ کارى را ندارد
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 غذاى آسمانى و ايثار

متدتى در  . یکى از علماى مشهد به نام شیخ کاظم قزوینى، در اصتفهان درس متى خوانتد   

مدتى دنبال این بتود کته   . دن وجود نداشتپول بود،اما چیزى براى خری. اصفهان قحطى شد

 .چیزى به دست آورد و با آن شکم خود را سیر کند

خود را به آن جا رسانید و توانست مقدارى . شنید در اطراف شهر شترى را نحر کرده اند

با خوشحالى گوشت را زیر عبتایي پنهتان کترد و بته     . از آن گوشت بخرد و با خود بیاورد

 .ى که گرسنگى به او فشار مى آوردفتاد، در حالطرف مدرسه به راه ا

در بین راه چشمي به مردى افتاد که کنار خیابان بتى حتال بتر دیتوارى تکیته کترده و       

آن مرد با دیدن شتیخ از  . سربچه هایي را که نیمه جانى بیي نداشتند روى زانو گذاشته بود

 .ارند جان مى دهنداو کم  خواست و به بچه هایي اشاره کرد که یعنى از گرسنگى د

شیخ فتورا بته مدرسته رفتت و     . به آسمان اشاره کرد که یعنى خدا را در نرر داشته باش

دید رنگ و روى بچه ها زرد شده و دیگر رمقتى  . مقدارى گوشت پخت و نزد آنها بازگشت

 گوشت را به آن مرد داد و او هم دهان بچه ها را باز مى کرد و لقمه را با فشتار وارد . ندارند

 .دهان آنها مى کرد؛ چون خودشان نمى توانستند لقمه در دهان بگذارند

بقیه گوشتت را هتم بته آنهتا     . چند لحره بعد قدرى چشم بچه ها باز شد و به حال آمدند

از این که دید بچه ها جان تازه اى یافته و سرحال شده انتد خوشتحال شتد و ختدا را     . داد

 .گرسنگى رمقى نداشت به حجره برگشتدر حالى که خود نیز از . شکر کرد

ناگهان پیرمردى که پیي از این هرگز او را ندیده بود و بعدا هتم ندیتد، بقچته اى آورد و    

 از طرف چه کسى؟: پرسید. در مقابل او بر زمین گذاشت و گفت این بقچه مال شماست

، دیتد  بقچته را بتاز کترد   . پیرمرد نگاهى به آسمان کرد؛ یعنى از طرف خداست، و رفتت 

 .درون آن تعدادى نان روغن زده معطر و گرم هست
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مى گفت در طتول عمتر هتیچ وقتت چنتین غتذاى       . نان ها را برد و با دوستاني خورد

 .خوشمزه اى نخورده بود

البته معمولا چنین نیست، و خدا جواب نیکى ها را در این دنیا و بى درنتگ نمتى دهتد؛    

فورا جواب نیکى انسان به دستي برستد کته دیگتر    اگر . چرا که انسان ها باید امتحان شوند

 .نیکى کردن هنر نیست
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 احسان و اسائه

همتان طتور کته طاعتت     « من إنتهأ معاصى الله فركبها فقد أبلغ فى الإسواءة إى نفسوه»

 .بالاترین درجه احسان به نفه است، ارتکاب معاصى نیز بدترین نوع اسائه به نفه است

 .بین این دو نیز حد فاصلى وجود ندارد. «اءة منزلةوليس بين الإحساُ  و الإس»

هرکه یا اهل احسان به نفه است یا اسائه به نفه، و از میان بهشت و جهتنم یکتى را   

 .(229)جاى سومى براى انسان ها خلق نشده است . برگزیده است
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 اجتناب از گناهان

لا َلوأ  مقور ، و لانوبيى  واعلموا أنىه ليس يُغنى عنكم من الله أحد  مِن خَلقه شويئاً،»
َرسل، و لا مَن دوَ   لأ، يَمَن سَرىه أ  تَنفَعَه شفاعة ال افعين عنودالله فليلَلوُب إى الله أ  

بدانید که از هیچ که براى شما در برابر ختدا کتارى ستاخته نیستت، نته       ؛(231) «يرضَى عنه

کستى کته متى خواهتد     . ملَ  مُقّرب و نه نبى مُرسل و نه بندگانى که پایین تر از آنها هستند

 .شفاعت شفاعتگران به او نفعى برساند، باید از خدا بخواهد تا از او راضى باشد

تکرار شده و نشان مى دهد که منرتور  « خلق»کلمه در این جا و فقره بعدى از نامه امام، 

 .نه تنها انسان، بلکه تمام مخلوقات الهى است امام 

 بنابر سخن فرزند رسول خدا، طاعت منحصر در اطاعت از خدا و رسول و امامتان  

دهنتد و   است و اینها چیزى به جز رضاى خدا نمى خواهند، آنچه خدا مى خواهد انجام متى 

 .از آنچه خداوند نمى خواهد دورى مى جویند، و طاعت نیز جز این چیزى نیست

براى انجام دادن طاعت ابتدا علم به واجبات و محرمات و سپه عمل به آنها لازم استت  

 .و رضایت خدا منحصر در طاعت است
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 بهترين اعمال در ماه رمضان

قبل از ماه مبار  رمضان، به استقبال ایتن متاه متى رفتنتد و     هر سال  پیامبر اکرم 

 .براى مردم خطبه مى خواندند

است مطالب بسیارى در بتاب   در یکى از این خطبه ها که راوى آن امیرمؤمنان على 

از رستول   احکام دین، صله رحم و مسائل دیگر آمده است و در آختر حضترت علتى    

یا رسول الله، ما أفضل الأعمال فى هذا الشهر؛ اى رستول ختدا،   » (231): مى پرسند خدا 

 «بهترین اعمال در این ماه چیست؟

دورى جستتن  . «پرهیز از محارم الهى ؛(232) الورع عن محارم الله»: پاسخ داد پیامبر 

ایتن جملته بتا آن کته بستیار      . در این ماه انجام داد از حرام بهترین عملى است که مى توان

 .کوچ  است، عمل به آن، دقت بسیار و آمادگى فراوان مى طلبد

پیتامبر  . ماه رمضان که ماه خودسازى است،فرصت مناسبى براى ایجاد این آمادگى است

. را غل و زنجیر متى کنتد  در این ماه خداوند شیطان »: در این خطبه مى فرمایند اکرم 

و این خواستن بتا زبتان میستر نمتى گتردد،      « په از خدا بخواهید که آن زنجیر را باز نکند

 .بلکه عمل نیز مى خواهد

آن عالم جواب مختصرى داد، ولى سؤال کننتده قتانع   . شخصى از عالمى مسئله اى پرسید

 .نشد و در حضور همان عالم، مسئله را از عالمى دیگر پرسید

حافرته  : عالم اولى گفت. لم دوم مسئلهرا به تفصیل بیان کرد و پاسخ قانع کننده اى دادعا

چنتین  : عتالم دوم پاستخ داد  . بسیار خوبى دارى که مسئله را بته ایتن روشتنى شترح دادى    

 .جوابى علاوه بر حافره قوى تلاش بسیار هم مى خواهد
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 خنديدن در صحن امام رضا 

: در احتوال او متى گوینتد   . از علمتاى وارستته بتود    (233)مرحوم شیخ حسنعلى اصتفهانى  

 .شخصى در هواى سرد و برفى او را در حال رکوع دید

په از چهار ساعت که بازگشت دید شیخ هنوز در حال رکوع است و برف روى کمر او 

ر لحرتات آختر بته    ولى با این حال از اطرافیان وى نقل شده است کته د . انباشته شده است

تو که انسان خوبى بودى، پته  : در عالم مکاشفه او را دیده و پرسیده بودند. سختى جان داد

 چرا آن لحره آخر را به سختى گذراندى؟

هتیچ وقتت از بچته    . با صداى بلند خندیتدم  من دو بار در حرم امام رضا : گفته بود

شدى، اما فترد بتالغ، حتتى اگتر گوشته اى از      نمى پرسند که چرا با پاى ک ی  وارد مجله 

 .لباسي ک ی  باشد بازخواست مى شود

. یاد کترده استت  « هَولى المطَُّلعَ»از دشوارى حال احتضار با تعبیر  امام حسن مجتبى 
 .باید باور کنیم که هیچ گونه آمادگى براى رویارویى با آن لحره نداریم (234)

ماشین را مهار مى کنند و با کشیدن زنجیتر بته طترف ختود، متانع      پهلوانانى که با زنجیر 

حرکت آن مى شوند، خدا مى داند چقدر تمرین کرده اند تا بتوانند براى چند لحره ایتن کتار   

شیطان از ماشین بسیار قوى تر است و بتا کستى هتم تعتارف نتدارد و اگتر       . را انجام دهند

 .م مى کندتمرین نباشد، زنجیرش انسان را راهى قعر جهن
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 ملاك اهل دنيا

لَاكا»: مى فرمایند حضرت على  َِ َرهِم 
َ
يلَاَ  لأ َذُوا ال َّ اهل دنیا شتیطان را   ؛(235) اتخَّ

 .هر کسى در هر حرفه اى براى خود ملاکى دارد. «ملا  کار خود قرار دادند

ت بتدن  ملا  یکى پول است، دیگرى ملاکي براى زندگى علم و بتراى آن یکتى ریاضت   

حضرت در ادامه گوشزد مى فرمایند که شتیطان  . است، ولى ملا  دنیاپرستان، شیطان است

؛ و و اتخوذهم له أشراكَ»: نیز آنها را اغوا مى کند و از آنها به عنوان طعمه استتفاده متى کنتد   

 .«شیطان نیز آنان را دام خود ساخت

ر نخ در دست صیاد استت،  براى شکار کبوتر کبوترى را که نخى به پایي بسته شده و س

 .آن، کبوترهاى دیگرى را صید کنندبه پرواز در مى آورند تا به وسیله 

شیطان نیز از دنیا پرستان به عنوان طعمه استفاده مى کند و دیگران را از راه آنهتا فریتب   

فورى  فى »: حضرتْ سرانجام تلخ چنین کسانى را ایتن گونته تصتویر متى فرماینتد     . مى دهد
پته در ستینه هایشتان تختم گذاشتت و جوجته        ؛(236) د َّ و در  فى حَورهمصدورهم و 

 .«برآورد

تنها افراد بى سواد گرفتار این طعمه ها نیستند، بلکه اهل علم نیتز گرفتارنتد و چته بستا     

 .علم براى آنها زیان به همراه داشته باشد
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 عالمى كه علم باعث گمراهى اش شد

وقتى که عملي زیاد شد، ادعا کترد کته   . بود ادق ابوخطّاب یکى از شاگردان امام ص

عتده اى نیتز از   . خداست و من نیز پیامبر اویم و با او به معراج رفتتم  ،جعفربن محمد 

ابوخطّاب : گفتند در بحارالانوار نقل شده است که به حضرت صادق . وى پیروى کردند

 .ه شما لبی  مى گویددر اعمال حج ب

خدایا، من برائت متى جتویم از   »: حضرت با شنیدن این سخن به گریه افتادند و فرمودند

خدایا، من بنده توام و پدرم نیز بنده تو است و تمتام اعضتا   . آنچه او درباره من ادعا مى کند

 .«و جوارحم سرشار از بندگى تو است

( تتا اینکته  )، ...فرمود و اش  متى ریختت و  امام این جمله را مى : زیدبن نرسى مى گوید

هرگز تلبیه انبیاء و مرسلین اینگونه نبوده است و تلبیه من نیز اینگونه نیست، تلبیته  »: فرمود

اى زید، من اینهتا را بته   ( سپه فرمود)لبّی  اللهم لبّی ، لبّی  لاشری  ل ، : من این است

تتا در قبترم    ؛(237)لأستتقر فتى قبترى    ( از آنچه ابوالخطاب مى گوید برائت جسُتتم )تو گفتم 

 «آرامي داشته باشم

بهتتر از   این در حالى است که گناه ابو خطاب ربطى به ایشان نتدارد و امتام صتادق    

وَ لَا توَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ : همه قرآن را مى شناسد و بهتر از هر که این آیته را خوانتده استت   
خْرَى

ُ
 .«گناه دیگرى را بر دوش نمى گیردهیچ که بار » ؛(238) أ
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 بازخواست از عيسى بن مريم

در قرآن آمده است که روز قیامتت  . عده اى را عقیده بر آن است که عیسى پسر خداست

َ إلِوَوهَيْنِ مِون دُوِ  »: سؤال مى شود که از حضرت عیسى  مِىى
ُ
ِوذُونِِ وَأ نتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتخَّ

َ
أ

 ِ  «من و مادرم را همچون دو خدا به جاى خداوند بپرستید؟: آیا تو به مردم گفتى ؛(239) «اللّهَّ

اگر آن را گفتته   «خدایا»؛ إ  كنت قلته فقد علمته»: پاسخ مى دهد حضرت عیسى 

 .«بودم قطعا  آن را مى دانستى

خداى سبحان در حالى چنین سؤالى از عیسى بن مریم متى پرستد کته ختود متى دانتد       

حضرت عیسى چنین ادعایى نکرده است، اما متى خواهتد عیستى ایتن ستخن را در مقابتل       

 .اصحاب خود بر زبان آورد

با این گریه و تضترع نمتى خواستت در ایتن حتد نیتز در آن دنیتا بتاز          امام صادق 

آنهتا  هتر چنتد ماننتد    . یاد گرفت آرى، باید عبادت و طاعت را از ائمه . خواست شود

مترا بتا    ؛(241) أعينونِ بورع»: مى فرمایند شدن از عهده ما بر نمى آید، اما حضرت على 

 «ورع خود یارى کنید

اولین مرحله ورع تر  محرمتات و  . و ماه رمضان بهترین فرصت براى تمرین ورع است

 .نهاستاداى واجبات است و مقدمه آن نیز همان طور که گفته شد علم به هر دوىى آ

په انسان باید تمرین کند که از دنیا دل بىکَند و در حالى که در دنیا زنتدگى متى کنتد و    

 .حتى ثروتمند است، به پول وابسته و دلبسته نباشد

اینها را مانند بچه اى که مى خواهد راه رفتن یاد بگیرد باید آن قدر تمترین کنتیم تتا راه    

 .بیفتیم، و از زمین خوردن خسته نشویم
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دنیا محل گذر است و انسان به همراه اعمالي در محضر عتدل الهتى حاضتر متى شتود،      

یکى مانند ابو خطّاب مورد لعن امامان قرار مى گیرد و دیگرى مانند فرزنتدش حستین بتن    

 .خطّاب از جمله ثقات حدیث و اوتاد مى شود
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 پيروى از فرمانهاى خدا

يصُِب رضِاالله إلاى بلاعته و طاعةِ رسوله و طاعوةِ وُلاةِ و اعلَمُوا ا َّ أحَداً مِن خَلقِ الله لمَ »
د صلوات الله عليهم، و مَعصِيَتهُُم مِن معصيةِ الله، و لم يُنكِر لهم فضَلا عَظُمَ  َرهِ من ُلِ مُحمَّ

َ
أ

و بدانید که هتیچ کته بته کستب رضتاى ختدا نائتل نمتى شتود، مگتر بتا             ؛(241) «أو صَغُر

بردارى از پیتامبر او و فرمتتانبردارى از کتارگزاران او کتته از   فرمتانبردارى از ختدا و فرمتتان  

نافرمانى آنها نیز نافرمانى خداستت   «و بدانید که»خاندان محمد صلوات الله علیهم مى باشند 

 .منکر شود -کوچ  باشد یا بزرگ  -و نباید هیچ ی  از فضایل آنان را 

ز جمله عتام هتایى استت کته     نکره درسیاق نفى، و نشان دهنده عموم است، و ا« أحدا »

هیچ که بتى پیتروى از ختدا و    : معناى این فقره چنین است. تخصیص نشده و است نا ندارد

 .رسولي و اولى الامر که از خاندان اویند نمى تواند رضایت خدا را به دست آورد

در ( یعنى اطاعت از خدا، اطاعت از رستول، و اطاعتت از اهتل بیتت    )اگر این سه ویژگى 

رضایت خدا را جلب کرده و اگر یکى از این خصوصتیات  « اصاب برضاالله»شد  کسى جمع

 .نباشد رضاى حق تعالى نیز حاصل نمى شود

هر کسى بخواهد بر اساس قرآن عمل نماید، به . نمى توان قرآن را بدون رسول قبول کرد

بان رسول بتى  ناچار باید رسول را نیز بپذیرد و پذیرفتن رسول و قرآن نیز بدون ایمان به نای

 .البته، کسب رضاى الهى با عفو مقام ربوبى تفاوت دارد. فایده است

ممکن است خدا هرچند از کسى راضى نباشد او را ببخشاید اما آن کته بته دنبتال کستب     

 .رضاى خداست، باید این سه ویژگى را در خود زنده نماید

یعنتى  « هم من معصیة اللهمعصیت»در این عبارت نشویه است، به این معناکه عبارت « مِن»

 .معصیت رسول و اولیاى امر، در واقع از معصیت خدا ناشى مى شود
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 و رضاى خدا انكار فضايل ائمه 

لم ینکر لهتم فضتلا عرتم أو    »: یکى از شروط به دست آوردن رضایت خدا این است که

رستول و والیتان امتر او،    بنابراین، براى کسب رضاى خدا، علاوه بر پیروى از خدا و . «صغر

 .نباید فضایل آنها را منکر شد

په، کسى که از خدا و رسول و والیان امر او پیروى کند،ولى از ستوى دیگتر بعضتى از    

فضایل آنها را انکار کند نمى تواند به رضاى خدا دست یابد، فرقتى نمتى کنتد ایتن فضتیلت      

 .بزرگ یا کوچ  باشد

رار بر صغیره نیز، کبیره محسوب مى شود، انکار فضایل گناهان یا صغیره اند یا کبیره، اص

 .گناه کبیره است ولو این که فضیلت کوچکى از فضایل آنان را انکار کند ائمه 

چرا که مسئله، کسب رضاى خدا و طاعت است که در گرو کستب آن سته ویژگتى متى     

 .در واقع رضاى خدا محمول و طاعت موضوع است. باشد

 وَ مَآ »: ال مى فرمایدخداى متع
َ
َْهَوووكُمْ عَنوْهُ فوَانتهَُواأ  ؛(242) توَوكُمُ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَ مَا 

 .«آنچه رسول خدا به شما داد برگیرید و از آنچه نهى کرده است خوددارى کنید

الحوق و على مو  »هم در حکم آیه قرآن استت و   بر اساس این آیه فرمایي پیامبر 
بنابراین، این . سخن رسول خداست (244)« كتا  الله و عترتى أهل بيتي»و  (243)« الحق م  علي

 .سخن ها نیز مانند آیه قرآن است



211 

 

 تصرف در دعاى مأثور

روزى دعایى را که حضرت به او یاد داده بود نتزد ایشتان خوانتد و     (245)عبدالله بن سنان 

اى گرداننده دل ها قلتب   ؛(246)القلوب ثبّت قلبى على دین  یا مقلّب »: به جاى آن که بگوید

: حضترت فرمودنتد  . «یتا مقلتّب القلتوب و الأبصتار    »: گفت« مرا بر دین خود ثابت گردان

بختوان و  « الأبصتار »هست، ولى این دعا را بدون کلمته  « مقلّب القلوب و الأبصار»خداوند 

 .همان گونه که ما گفته ایم عمل کن

ان ها مى توانند حاجات خود را با هر زبتانى کته متى خواهنتد از ختدا      آرى، شرعا انس

رسیده بنابر نرر عتده اى از فقهتا    طلب نمایند ولى دستکارى دعاهایى که از معصومین 

حتىّ بعضى ساختن دعا را حرام دانسته اند و در این باب روایتى نقل کترده انتد   . حرام است

: خدمت ایشان رسید و عترض کترد   از اصحاب امام صادق مبنى بر این که روزى یکى 

 .یابن رسول الله، من دعایى اختراع کرده ام

البتته، گتاهى ممکتن    « ساخته خود را رها کن ؛(247) دعنى من إختراعأ»: حضرت فرمود

است شخصى ی  فقره از دعایى را انتخاب کند و بخواند، این اشکال ندارد، اما اگتر دعتا را   

 .کم و زیاد کند کار حرامى مرتکب شده است

در زمان غیبتت صغراستت روزى دعتایى    ( عج)حسین بن روح که نائب سوم ولى عصر 

مى خواست بپرسد کته آیتا   . بعد یکى از شیعیان نزد او رفت چند روز. براى مردم نقل کردند

قبل از این کته چیتزى   . حسین بن روح این دعا را خودش ساخته یا از امام نقل کرده است

 :بگوید، حسین بن روح گفت

لإ  أخرَّ من السماء فتخلفنى اللك أو تهوى بى الريح فى َكا  سوحيق أحوبى إليَّ مون أ  »
اگتر از آستمان    ؛(248) اى  كره برأيى و من عند نفسى بل  لأ عون الأصولأقول فى دين الله تع

سقوط کنم و پرندگان مرا بربایند یا باد مرا به دور دست ها بیاندازد، به مراتب بترایم بهتتر و   
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دوست داشتنى تر از آن است که بخواهم مطلبى را به دروغ بته امتام و دیتن ختداى متعتال      

 .«بگویم نسبت دهم و از پیي خود سخنى
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 بى دقتى در نقل احكام

در یکتى از ایتن   . در جاهاى مختل  ابن ابى خطاب را لعن کترده استت   امام صادق 

وا بالمغر  قليلا»من به او گفتم : روایات حضرت مى فرماید سى ولى او گفتته نمتاز را    (249)« ََ

هنگتامى کته   . فرق متى کنتد   غروب با مغرب (251)« حتّى ت تبأ النَوم»به تاخیر بیاندازید 

خورشید در اُفق ناپدید شود غروب مى باشد و چند دقیقه بعد وقتى حُمره مشرقیهّ از بتالاى  

 .سرگذشت مغرب است

بین فقها مشهور است که مغرب، غروب نیست و وقت خواندن نماز و افطار همان مغترب  

 .در حدود نیم ساعت بعد از مغرب است« تشتب  النجوم»اما . است

ز نرر شرعى تمخیر انداختن نماز تا این وقتت متانعى نتدارد، امتا امتام او را بته ستبب        ا

 .تغییردادن حکم خدا و تحری  قول معصوم، لعن مى کند

بَداً أفضَول»: در روایات آمده است
َ
لَ الوَقتِ أ نمازخوانتدن در اول وقتت همیشته     ؛(251) اوَّ

ن خود حکتم شترعى را تغییتر داد و    ولى ابن ابى خطاب با این سخ. «فضیلت بیشترى دارد

غروب که شد، صبر کنیتد هتوا مقتدارى    : من به او گفته ام: امام فرمود. آن را اشتباه نقل کرد

 .«حتىّ تشتب  النجوم»اما او گفته . تاری  شود، آنگاه نماز بخوانید
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 سبك شمردن دين

ن افتتاده استت،   ی  موش مرده در ی  حلتب روغت  : پرسید شخصى از امام صادق 

 ؟حکم این روغن چیست

 .تمام روغن نجه است و باید آن را دور بریزى: حضرت فرمودند

؛ بتودن متوش در روغتن    إ ى الفارة أهو  عليَّ من أ  أترك طعامى من أجلهوا»: عرض کرد

 .«بهتر از آن است که روغن را دور بریزم

إنىوأ لوم »: بتود، فرمتود   امام به دلیل اهمیت مسئله و این که پاى حکتم شترعى در بتین   
تو نسبت به موش سهل انگار نیستى، بلکه در  ؛(252) تستخفى بالفارة و إنىما إستخففت بودينأ

 .«دین خود سهل انگار و مسامحه کارى

نجه بودن حکم خداست و کم و زیاد ندارد، باید اوامر الهى را انجتام داد و محرمتات را   

ا در قرآن آمده و یا از طریتق جبرئیتل بته پیتامبر     تر  کرد؛ چرا که اینها مسائلى است که ی

 .نقل شده است گفته شده و یا از طریق ائمه  

بنابر اعتقاد ما این چهارده نور پا  گفته هایشان مطابق همدیگر استت و ستخنى کته از    

 .یکى از آنها نقل شده باشد در واقع حکم خداست

در ایتن جتا نیتز    . به این سخنان ی  مطلب است و عمل به آنها مطلبى دیگتر البته التزام 

هیچ موضوعى نیست  ؛(253) ما من حادثة إلاى و لله فيها حكم»بلکه . مسئله التزام مطرح است

هرکه باید براساس شمنى که دارد احکتام  . «که از ناحیه دین درباره آن حکمى نیامده باشد

 .ضرورى خود را فراگیرد

طراف هر که روزانه صدها واجبات و محرمات و مسائل مبتلا به هستت کته بایتد    در ا

 .مسائل شرعى را باید پرسید و یاد گرفت. بیاموزد
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 نفس و سبك شمردن نماز

ةَ فى طاعة الله و ولايتوه و » وا النفسَ على البلاء فى الدنيا فإ ى تَتَاُ َ  البلاءِ فيها و الِ دَّ صَ ى
رَ  ََ َ لأ الدنيا و إ  طالَ تَتوَاُ ُ  نعيمهوا و ولاية مَن ا َُ بولايته خكُ دقبةً عندالله فى الاخرة مِن 

خود را در دنیا بر بلا شکیبا سازید؛ زیرا پتى درپتى رستیدن     ؛(254) «زهَرَتهَِا و غَضَارَةُ عيِ هَا

بلا و سختى در راه اطاعت خدا و ولایت او و ولایت کسانى که خدا به ولایت آنتان فرمتان   

داده، سرانجام آن در آخرت نزد خدا بهتر از دارایى و پادشاهى دنیاستت، هرچنتد نعمتت و    

 .خرمى و جلوه و کام آن به درازا کشد

خودى خود، چیزى به نام صبر نمى شناسد و آتشى شعلهور و زبانه کتي استت   نفه به 

عقل قدرت مهار کردن این استب ستر   . که هیچ چیز جز عقل جلودار خواسته هایي نیست

آرى، نفته تتاکنون میلیونهتا انستان را     . کي را دارد و طوق صبر برگتردن آن متى انتدازد   

وءِ إِ َّ النَّفْسَ »جهنمى کرده و به راستى که  ارَةُ بِالسُّ قطعا نفه بسیار به بدى امر متى   ؛(255) لَاحَمَّ

 .اَمّاره، صیغه مبالغه و لام آن، لام قسم است. «کند

نفه از همه اعضاى بدن قوى تر استت و تنهتا عقتل استت کته      . إنّ نیز مفید تمکید است

اده کرده؛ مهتار  البته به شرط آن که انسان ها از نیروى عقل استف. قدرت مقابله با آن را دارد

در غیر این صتورت سرنوشتتى بجتز تبتاهى و هتلا  در انترتار       . امور را به دست او دهند

 .انسان نخواهد بود

یعنى از نیروى عقتل  « صبّروا النفه»: در این فقره از رساله مى فرمایند امام صادق 

 .صبر واداریدکه خداى مهربان به شما عطا کرده استفاده کنید و نفه خود را به 
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 شهوت هاى انباشته و دنياى آكنده از بلا

مؤمن بایتد ایتن   . نفه متشکل از شهوت هاى گوناگون و خواسته هاى درونى فرد است

 .خواسته ها را تعدیل کند و افسار خود را به دست نفه ندهد

 .حملات و خواهي هاى نفه صورت هاى گوناگون دارد

ن نعمت است و گاهى در برابر مصتیبت هتاى دنیتوى    گاهى خواست او فلان امتیاز و فلا

بایتد دانستت، دنیتایى کته     . مؤمن را بى تاب کرده، او را به اعمال خلاف شرع وادار مى کند

انسان ها در آن زندگى مى کنند آکنده از بلاهاى نامتناهى و مستمر است و داستان آزمایي 

 .مه داردکماکان در این دار فانى تکرار شده است و هم چنان ادا

اما مؤمن باید با گوش دادن به کلام وحى و احادیث، تندى و تیتزى ختواهي هتا را در    

خداونتد حکتیم دو نیتروى متضتاد یعنتى بتى تتابى و        . درون خویي آهسته آهسته کم کند

بردبارى را توأما  در نهاد انسان به ودیعه گذاشته و البته اختیار هر دو را نیز در دست انستان  

انسان است که باید با تمرین و تلاش بسیار، سعى خود را معطوف کستب مقتام    نهاده است و

صبر در برابر ناملایمات سازد و اگر از این مقام برخوردار است خداى را بته پتاس داشتتن    

 .چنین نعمتى شکر گزارد

همان طور که اشاره شد بلاهاى دنیا نامنتاهى است و هیچ گاه انسان خود را از تیرهتاى  

بیتان  « تتاب  البلاء فى الدنيا»بلا آسوده نخواهد دید، و امام این حالت را با عبارت  پى درپى

 .فرموده و شیعیان را به صبر در برابر این بلایا دعوت کرده است

در این گیرودار برخى اختیار خود را به مرکب سرکي نفه سپرده اند و بعضى عنان در 

ند، ولى منزل مقصتود یکتى دوزخ دائتم و    دست عقل دارند و هر دو به سوى آخرت مى رو

 .دیگرى بهشتى سرشار از نعمت و رحمت است
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آنان که مطیع نفه گشته اند، دست و پا مى زنند تا هرچند با نافرمانى از ختدا و فریتب   

دیگران خود را از بلایا رهایى بخشند، ولى آنان که به سرمنزل مقصود چشم امید بستته انتد   

 .اى پى درپى را تحمل مى کنندصبر پیشه کرده، مصیبت ه

مؤمن باید بداند هیچ بلایى به طور کلى رفع نمى شود، بلکته مجتددا و بته شتکلى دیگتر      

گریبانگیر او خواهد شد و اگر بخواهد بر طاعت الهتى اصترار ورزد، بته تعبیتر امتام دچتار       

سختى و شدّت مى شود؛ چترا کته اداى واجبتات و تتر  محرّمتات همتواره بتا ستختى و         

این جاست که دیگر باید خدا را ولى و مال  ختود دانستت و   . لات فراوان عجین استمشک

 .خالق را بر تمام مخلوقات مقدم داشت
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 ولايت الهى و ولايت نفس

این جاست که مؤمن ولایت ولى حقیقى را بر ولایت خود مقدم مى دارد و بتراى کستب   

متى نهتد و همیشته ستعى بتر آن       رضاى معبود بى همتا، به بلاهاى دشوار و پى درپى گردن

را « خك دقبةً عنودالله فى الآخورة»دارد که فرمان اولیاى دین را نصب العین قرار داده، جام 

مؤمن مى داند که متاع تسلیم و صبر در بازار آخرت بهاى بسیارى دارد و در مقابتل  . بنوشد

 .تحمل چند صباحى سختى، آسایي جاودان به دست خواهد آورد

ن ها در دنیا مال  چیزهایى هستند که به تناستب حتال و موقعیتت هتر کتدام      نوع انسا

یکى خانه دارد، آن یکى کمى هم پول په انداز کرده استت، دیگترى فهتم و    . متفاوت است

در  بیشترى دارد و شخص دیگرى از قدرت و مکنت برخودار است، اما سترانجام پتول و   

 .با دست خالى عازم سفر آخرت مى شودلباس و مل  و مکنت بر جاى مى ماند و انسان 
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 خانه هارون

ایتن  . هارون خانه اى ساخته بود که کامل ترین خانه ها در آن زمان به شمار متى رفتت  

همته از خانته او   . خانه به قدرى کامل بود که هیچ که نمى توانست ادعتا کنتد عیبتى دارد   

 .ستودندتعری  مى کردند و او را براى ساختن چنین خانه اى مى 

ایتن خانته   : اما ی  روز رهگذرى عیب بزرگى به چشمي ختورد و بته هتارون گفتت    

 .معیوب است

یا تو به درون این خانه متى  : گفت ؟این عیب که مى گویى چیست: هارون با تعجب گفت

روى و مى میرى و دیگر بیرون نمى آیى، یا از خانه بیرون مى روى و عمرت سر متى آیتد   

 .اگر مى توانى این عیب را از میان بردار. و دیگر به این خانه بر نمى گردى
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 تصميم، رمز موفقيت

« ع نعیمها و زهرتها وغضتارة عیشتها  وان طال تتاب»: در ادامه مى فرمایند امام صادق 

 .یعنى دنیا روزى تمام مى شود، هرچند زندگى و عیي و نوش آن طول بکشد

په باید دل در گرو کسب نعمت هاى آخرت نهاد، و این کار هتم چنتان کته متى دانتیم      

تصمیم و عزم جزم مى طلبد چه در امور دنیوى و چه در امور اُخروى، همیشه تصمیم کلیتد  

بارها دیده ایم که کسى با اندکى درآمد توانسته است خانته دار شتود،   . وده و هستموفقیت ب

 .اما دیگرى با درآمدى چند برابر او نتوانسته خانه خریدارى کند

آن که در ماه درآمتد کمتى دارد، عتزم ختود را     : روشن است ؟چرا چنین اتفاقى مى افتد

زندگى اش را کتاهي داده، مستافرت    ازاین رو هزینه هاى جانبى. جزم کرده که خانه بخرد

 .نرفته و سعى کرده است خرج خورا  و پوشاکي کم تر شود

با این تدابیر توانسته است مقدارى پول په انداز کند و کم کم با این په انداز و البتته بتا   

ولى آن که نسبتا از درآمد خوبى برخوردار استت ولتى   . مقدارى قرض، خانه خریدارى کند

 .ت، در حقیقت، تصمیم نداشته خانه بخردخانه دار نیس

در نتیجه اصلا  به فکر په انداز و کاستن مخارج نیست و هر چته در متى آورد، خترج    

روشن است که چنین فردى، در درازمدّت قدرت خرید مستکن نتدارد و تتا وقتتى     . مى کند

 .این شیوه در زندگى او ادامه داشته باشد، خرید خانه ممکن نیست
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 و ماجراى مرجعيتشيخ اعظم 

نقل شده است په از وفات مرحوم صاحب جواهر، و با اشاره و سفارش ایشان عده اى 

از بزرگان خدمت شیخ اعرم انصارى رسیدند و از ایشان تقاضا کردند امور مستلمانان را بتر   

 .عهده بگیرد و مرجع تقلید شود، اما شیخ جواب منفى داد

فرمود روزهایى که درس مى خواندیم، از بتین هتم   . داز ایشان دلیل این امتناع را پرسیدن

او اکنون در شتمال  . او از من اعلم است. شاگردى هایم، یکى بهتر از من مطلب را مى فهمید

بته ستراغ او برویتد و    . ایران زندگى مى کند و در آن جا به رتقوفتق امور مردم اشتغال دارد

. راهتى شتمال شتدند و آن عتالم را یافتنتد     بزرگان . این وظیفه خطیر را بر عهده او بگذارید

 .حق با شیخ است: وقتى ماجرا را برایي بازگو کردند، گفت

من از ایشان بهتر درس خوانده ام، ولى اکنون متدتى استت کته از فضتاى درس و بحتث      

په به شیخ بفرمایید این لباس فقتط  . کناره گیرى کرده ام و قطعا حضور ذهن شیخ را ندارم

 .با خیال آسوده این مسئولیت را بپذیردزیبنده اوست و 

بارها و بارها پیي آمده است که دو نفر هم زمان پاى در عرصه کسب علتم نهتاده انتد،    

یکى از خانواده اى بزرگ و اهل علم و دیگرى از خانواده معمتولى، ولتى پته از گذشتت     

ا کته صتبر   چتر . مدت زمانى دومى بهتر رشد کرده و به مدارج بالاى علمى دست یافته است

 .را نصب العین قرار داده و نفه خود را به بردبارى فراخوانده است
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 استخفاف، مايه عقب افتادگى

نداشتن پشتکار و سب  شمردن کارها هم در امور دنیتوى زیانبتار استت و هتم در امتر      

هادت لحرتاتى قبتل از شت    امام صتادق  : نقل مى کند (256)ابوبصیر از حمیده بربریه . دین

حمیتده متى   . دستور دادند تمام خویشاوندانشان حاضر شوند تا آن حضرت وصتیت نماینتد  

وقتى همه جمع شدند حضرت چشم ختود را  . همه بستگان آن حضرت را فراخواندیم: گوید

لا ينوال شوفاعتنا مَون »: نگاهى به افراد حاضتر در مجلته نمودنتد و فرمودنتد    . باز کردند
 «که نماز را سب  بشمارد به شفاعت ما نمى رسد کسى ؛(257) استخفى بالصلاة

این جمله آخرین سخنى بود که از دهان مبار  آن امام خارج شد، و پته از آن، جتان   

نوعتا   باید به این نکته نیز اشاره کرد که اقوام امام صتادق  . به جان آفرین تسلیم نمودند

بنتابراین  . گتان دیتن بته شتمار متى آینتد      انسان هاى خوبى بودند و بسیارى از آنهتا از بزر 

مخاطب این سخن فقط حاضران نبودند، بلکه حضرت مى خواستند این جمله را بته گتوش   

غرض از ذکر ایتن روایتت ایتن بتود کته      . تمام پیروان این مکتب و مسلمانان رسانده باشند

تلاش  سب  شمردن هرکارى همیشه با ناکامى انسان همراه است و داشتن پشتکار و دقت و

و به قول معروف کار امروز را به فردا نینداختن، باعث پیشرفتِ در کارها و کامیتابى انستان   

 .هاست
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 سيزده سال درس و يك جلسه غيبت

در احوال یکى از شاگردان آقا ضیاء الدین عراقى نقل شتده استت کته ستیزده ستال در      

یت  جلسته در درس   ایشان در این سیزده ستال فقتط   . درس مرحوم عراقى حاضر مى شد

 .ایشان حاضر نشد دلیل این غیبت نیز ذکر شده است

در تمام طول سال . درس هاى آن روزها نیز م ل این زمان نبوده که تابستان تعطیل باشد

کربلا و دیگر شهرها همیشته درس برقترار    در نج ،. درس ها برقرار بود و تعطیلى نداشت

ن و بچه و گرفتارى هتاى روزانته داشتته استت،     مسلما این بزرگوار هم م ل دیگران ز. بود

 .ولى به درس اهمیت مى داده و آن را بر تمام کارها مقدم مى دانسته است
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 مراتب سبك شمردن نماز

چه بسا انسان روز قیامت وقتى به نامته اعمتال   : مرحوم شیخ عبد الرحیم قمى مى فرمود

ندارد؛ چرا که هیچ گاه نتوانستته دو   خود بنگرد، ببیند ی  نماز دو رکعتى کامل در آن وجود

 .رکعت نماز را با حضور قلب و حواس جمع از اول تا آخر بخواند

. استخفاف در نماز مراتبى دارد و حالت انسان هتا در ایتن مستئله متفتاوت استت      البته،

گاهى ممکن است انسان براى قضا شدن نماز صبح آن قدر اهمیت قائل باشدکه اگتر روزى  

ضا شود تا پایان آن روز اندوهگین باشد و احساس کند بستیار زیتان کترده    نماز صبحي ق

 .این هم ی  مرتبه از استخفاف است. است

اما ممکن است شخص دیگرى همیشه اول وقت در نماز جماعت حاضر شتود، ولتى تتا    

 .تکبیرة الاحرام بگوید تفکر عمیق او درباره مشکلات روزمره اش آغاز شود

روز قیامت، هنگامى که نامه اعمال به دست انسان مى رستد و در   در روایات آمده است

آن مى نگرد، مى بیند نماز ظهرش دو رکعت ثبت شده، نماز مغترب یت  رکعتت، و گتاهى     

فقط از ی  نماز ی  ذکر سجده در نامه اعمال ثبت شده است؛ زیرا فقط آن قسمت از نماز 

 .را با توجه و حضور قلب خوانده است

یا ثلث نماز ثبت شده باشد، امیدى هست، اما گاهى حتىّ ی  کلمته هتم   حال اگر نص  

 .ثبت نمى شود

بى توجهى در نماز موجب بطتلان آن نمتى شتود و    . این هم ی  مرتبه از استخفاف است

چترا کته ایتن    . این خود نعمتى به بزرگ است، وإلاّ مؤمنان مصیبتى عریم در پیي داشتند

 .از نماز استنمازها به هر حال مرتبه پایینى 

هنگام وضو گرفتن و مهیتا شتدن بتراى     ،در روایت آمده است که امام حسن مجتبى 

ألا وإ ى لوكلى ». نماز، رنگ رخسار مبارکشان تغییر مى کرد و چهره آن حضرت زرد مى شد
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اد ؛ بدانید که هر مممومى باید به امام ختود اقتتدا کنتد و اعمتال ختود را از او یت      منَوم إماماً 

 .«گیرد

باید انسان آهسته آهسته از درجه استخفاف بکاهد تا بتواند تتا انتدازه اى ستطح اعمتال     

تعبیر  (258)« عمود الدين»نماز ستون دین است و در روایات از آن به عنوان . خود را بالا برد

 .شده و قبولى دیگر اعمال بسته به قبولى نماز است

آرى، جتدیت در طاعتت   . امام روشن شده استت  سر نخ قبولى نماز نیز در این فرمایي

 .الهى و استقامت در این راه باعث قبولى نماز در درگاه حق تعالى مى شود
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 جنگ با شيطان

. محراب در فرهنگ اسلامى به جایى اطلاق مى شود که در آن، نمتاز خوانتده متى شتود    

ز شیطان آمتاده متى   این کلمه اسم مکان و به معناى مکان جنگ است؛ چرا که به هنگام نما

او نیز دست به کار شتده، شتروع بته     شود و به مجرد این که مؤمن نماز خود را آغاز نمود،

تیراندازى مى کند، به این صورت که اندیشه هاى گوناگونى در ذهتن نمتازگزار تتداعى متى     

ئتات  از آن طرف مؤمن نیز با بى توجهى به القا. کند و با این کار مانع توجه قلبى او مى شود

 .شیطان از خود دفاع مى کند و با شیطان مى جنگد
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 تلاش در راه طاعت خدا

عهم، و ورعهم عن محوارم » وعليكم بهدى الصالحين و وقارهِم وسكينتهم وحلمهم وتخ ى
الله وصدقهم و وفائهم و اجتهادهم لله فى العمل بلاعته، فإنىكم إ  لم تفعلوا  لأ، لم تنزلووا 

شما را به راه و رسم صالحان و وقار و آرامي و  ؛(259) «ين قبلكمعند ربىكم منزلة الصالح

بردبارى و فروتنى آنان و پرهیزگارى شان از محرمات خدا و راستى و وفادارى و کوشتي  

آنان براى طاعت خدا سفارش مى کنم؛ زیرا اگر چنین نکنید به منزلتى که صالحان پتیي از  

 .شما نزد خدا داشتند دست نخواهید یافت

هر فرقته و گروهتى بتراى ختود راه و     . هدى الصالحین، یعنى سیره و سلو  رستگاران

از ویژگتى  . رسمى دارند و صالحان و اولیاى الهى نیز، داراى راه و روش خاصى متى باشتند  

هاى این گروه ورع، وقار، سکینه، دورى از محارم، صدق، وفا و کوشي در راه طاعت خدا 

 .را مى توان ذکر کرد

مؤمنان را بته پتیي گترفتن راه و رستم صتالحان فراخونتده و از آنهتا         دق امام صا

همانطور که قبلا گفته شد وقار و سکینه بتا هتم   . خواسته تا متخلق به اخلاق صالحان شوند

وقار مربوط به ظاهر انسان ها،و سکینه و آرامي از خصوصیات درونى آنهاستت،  . متفاوتند

 .از این دو صفت به طور جداگانه یاد شده است از این رو در کلام امام
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 وقارِ صالحان

ژهر کدام از انسان ها به فراخور حال و به تناسب موقعیت اجتماعى شتان نتوعى وقتار    

پادشاهان، تجار و مؤمنان، همه وقار دارند، اما وقار هر ی  به اقتضاى حتال و طترز   . دارند

 .ى کندتفکرى که بر وجودشان حاکم است نمود پیدا م

مؤمن تمام اقوال و افعتالي از جانتب ایمتان او و    . بحث از وقار صالحان و مؤمنان است

براساس فرمان هاى الهى است، بنابراین انسان ها با دیدن مؤمن به یتاد ختداى متعتال متى     

دیدار او خدا را به یادتتان متى   ؛(261) تذكركم الله رؤيته» :افتند و به گفته حضرت مسیح 

طرز نگاه کردن، نتوع راه  : تمام حرکات و سکنات مؤمن با غیر مؤمن متفاوت است. «آورد

رفتن، شکل لباس پوشیدن، نوع سخن گفتن، همه و همه اینها مطتابق بتا شخصتیت معنتوى     

 .اوست

ناگفته نماند بین وقار و تکبر فرق بسیارى هست و این موضتوع در جتاى ختود بحتث     

ن این دو مشکل است؛ چترا کته تمییتز بتین مفهومتات کتار       مفصلى مى طلبد، ولى تمییز بی

با این که مفهوم آب بسیار واضح و روشن است بین فقهتا ایتن بحتث مطترح     . مشکلى است

 .آب به شمار مى روند یا نه (262)و کبریتیه  (261)است که آیا آب هاى زاجیه 

استند بته کستى نگتاه کننتد تمتام      وقتى مى خو در روایات آمده است رسول خدا 

 .صورت خود را متوجه او مى کردندو سر مبار  را به طرف مخاطب خود مى چرخاندند

اگر مى خواستند به کسى اشاره کنند هیچ گاه با انگشت این کار را نمى کردنتد، بلکته بتا    

غتاى  در واقتع انستان بتا وقتار، غو    . تمام دست اشاره مى کردند، و این از مراهر وقار است

الموؤمن »دروني را مهار مى کند و نمى گذارد هیاهوى درون او ظاهرش را پریشان ستازد،  
 .«شادى مؤمن در چهره او و اندوهي در قلب اوست ؛(263) ششره فى وجهه و حُزنه فى قلبه
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 صبر و حلم

منرور از نتاگوارى هتاى   )خویشتن دارى در برابر ناگوارى هاى تکوینى، را صبر گویند، 

تکوینى امورى چون فقر و بیمارى است که انسان قتدرت دخالتت و تصترف دلختواه را در     

 .(آنها ندارد

کته از قضتا راه   )امّا حلم این گونه نیست بلکه صبر در برابر اعمال ناخوشایند دیگران را 

حلم گویند؛ م لى صبر در برابر هتاکى دیگران، نقل است که یت  اعرابتى بته    ( چاره نیز دارد

بتى احترامتى کترد، ولتى حضترت در برابتر گستتاخى او         امام حسن مجتبتى  حضرت 

اگر گرسنه اى تو را ستیر   ؛(264) إ  كنت جائعاً أشبعناك إ  كنت عرياناً كسووناك»: فرمودند

 .«خواهیم کرد و اگر لباس ندارى به تو لباس مى دهیم

 .در واقع امام این جا از خود حلم نشان دادند

مرحتوم میترزا نیتز بته     . سامرا نامه بسیار تندى به میرزاى شتیرازى نوشتت  شخصى در 

 .مقدارى هندوانه تهیه کن و براى این آقا بفرست»: خدمت کارشان فرمودند

 .این هم ی  مصداق از حلم است. «!این بنده خدا گرمى اش شده
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 خشوع صالحان

بتاب تفعتّل تصتنعّ و ظتاهر     تخشعّ از باب تفعّل است و چنان که مى دانیم یکى از معانى 

گاهى انسان صتبر متى کنتد و گتاهى تصتبّر؛ یعنتى       . سازى و تحمیل کارى بر خویي است

تحلمّ نیز یعنى تراهر به حلم که یکتى از صتفات حستنه استت بتر      . تراهر به صبر مى نماید

. همین قیاس تخشعّ نیز عبارت است از تراهر به خشوع و تحمیتل کتردن آن بتر خویشتتن    

 .ى تذلل و حقیر شمردن خویيخشوع، یعن

باید در مقابل خداوند تذلل نمود، به این صورت که انسان ختود را در برابتر ذات اقتدس    

ایتن تلقتین هتا    . من موجتود ضتعی  و نتاچیزى هستتم    : الهى حقیر پندارد و با خود بگوید

 .آهسته آهسته درخت خشوع را در وجود آدمى بارور مى سازد

بته دستت آوردن حلتم، تصتبّر راه کستب صتبر، و تخشتّع راه        خلاصه این که تحلمّ، راه 

براى به دست آوردن هر صفت پسندیده اى بایتد ابتتدا ظتاهر    . آراسته شدن به خشوع است

 .خود را مانند کسانى سازیم که آن صفت را دارند
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 دورى از محارم

 .یکى دیگر از صفات رستگاران ورع آنهاست

الحان بیاموزنتد و از ارتکتاب حترام فتردى، حترام      مؤمنان باید دورى از گنتاه را از صت  

ختداى حکتیم بتراى انستان هتا      . اجتماعى، حرام اقتصادى و انواع حرام ها خوددارى کنند

ورع به قدرى براى انسان صتالح اهمیتت   . حدودى قرار داده که تجاوز از آنها نافرمانى است

 .دارد دارد که به دست آوردن آن در رأس تمام آمال و آروزهایي قرار

هم چنان که کاسب همیشه به دنبال کستب درآمتد و ستود استت و در ایتن راه از هتیچ       

کوششى دریغ نمى کند، انسان صالح نیز فکر و ذهتني را معطتوف ورع ستاخته و همیشته     

البته، ایتن راه نیتز پتر از فتراز و نشتیب و داراى      . مواظب است تا در دایره حرمت قدم ننهد

 .مشکلات بى شمار است

روزى پاى انسان صالحى بلغزد و گناهى مرتکب شود پیوسته در این فکر استت کته    اگر

. چرا از او چنین غفلتى سرزد، و تن به این گناه داد، و به فکر جبترانى کترده ختویي استت    

چنین کسى مواظب است که مبادا دوباره در گناه بیفتد، درست مانند کاسبى که ضرر کرده و 

نکته ظریفى کته در ایتن قستمت    . کرده تا دیگر ضرر نکندشي دانگ حواس خود را جمع 

ورعهوم عون »: ، بلکه فرموده انتد «الورع عن محارم الله»: آمده این است که امام نفرموده اند
 .؛ یعنى آن گونه از حرام اجتناب کنید که صالحان مى کنند«محارم الله

علتیکم بهتدى   »: رمتود این نوع بیان تفصیل په از اجمال است، به این صورت که ابتدا ف

 .و در ادامه جزئیات را ذکر مى کنند که یکى از آنها ورع از محارم الهى است« الصالحین
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 صدق و وفا

داشتن صدق گاه در دنیا با ضتررهایى  .خصوصیات دیگر صالحان صدق و وفاى آنهاست

 .«یى استرهایى در راستگو ؛(265) النَاة فى الصد »: همراه است ولى با این حال گفته شده

وفا نیز همچون صدق ممکن است، با ضتررهایى همتراه باشتد، ولتى وفتاى بته عهتد از        

طترف عهتدش نیتز هتر     . مؤمن به عهد خویي وفا مى کند. خصوصیات بارز صالحان است

ختالق و مخلتوق، محترم و نتامحرم،     . کسى باشد مهم نیست، مهم پیمانى است که بسته است

رایي مهم اند و به عهدى که بتا آنهتا بستته پایبنتد     دوست و دشمن، بزرگ و کوچ ، همه ب

یکى از کاسب هاى محترم براى بنده نقل مى کترد کته روزى شخصتى آمتد و فتلان      . است

 .جنه را به صورت نسیه از من خرید

قرار شد دو ماه په از معامله پول بیاورد، ولى چون که جایى براى نگهدارى آن جتنه  

چنتد روز بعتد   . مغتازه ام بته صتورت امانتت نگته دارم     نداشت از من خواست تا آن را در 

مغتازه را دیتدى   . نتدارم : به او گفتم. مشترى دیگرى پیدا شد که از همان جنه مى خواست

 !؟تو که این جنه را در مغازه دارى: گفت. زد و متوجه وجود آن امانتى شد

: فتتم گ ؟پته چترا هنتوز ایتن جاستت     : پرستید . گفتم مال من نیست، آن را فروختته ام 

آیا خریدار پول تتو  : پرسید. صاحبي از من خواست به عنوان امانت آن را برایي نگه دارم

 .نه، قرار است دو ماه دیگر بیاورد: گفتم ؟را داده است

هتر چته او داده متن    . من پول نقد دارم و با قیمت بهترى این جنه را متى خترم  : گفت

 .فروخته ام و مال مردم است نه برادر، من این جنه را: گفتم. بیشتر هم مى دهم
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 اطاعت صالحان

خداى متعال بندگان تنبل را دوست نمى دارد، تا جایى که در بعضتى از روایتات، تعتابیر    

 .تندى در مورد افراد کسل آمده است

کوشي و اجتناب از تنبلى شرط پیشرفت چه در باب مادیات و چته در بتاب معنویتات    

بدون آن که به زحمتى کته بتراى نوشتتن ایتن کتتاب       گاهى انسان کتابى را مى نگرد. است

بحتارالانوار،  : کشیده شده بیندیشد، اما حقیقت آن است که تمام کتاب هتاى قطتور همچتون   

سفینه البحار، مستدر  سفینة البحار و موسوعه هاى دیگر، همه و همته حترف بته حترف     

 .نوشته شده اند

  اند  به رشته تحریر درآمتده انتد،   این کتاب هاى عریم با کنار هم نهادن حروف و اند

و چه خون دل هایى که نویسنده نخورده و چه رنجهتایى کته نکشتیده استت تتا از بته هتم        

آنچته از پشتت   . چسباندن ذره ها، دریاى عریمى پدید آورد که همگان از آن استتفاده کننتد  

 .این نوشته ها خود نمایى مى کند تلاش و استمرار پیاپى نویسنده است

البتته،  . ر طاعت الهى نباید کوتاهى کرد و در این معرکه کوشي بسیار لازم استت آرى، د

بلکه باید در کنار فعالیتت، بته انتدازه    . این به معناى دست شستن از خواب و خورا  نیست

 .لازم و به قدرى که بدن لازم دارد استراحت کرد

در . «فته ختود را فریتب دهیتد    ن ؛(266) خادع نفَسَأ»: مى فرماید امیرمؤمنان على 

نکته نغزى نهفته است، و آن این که باب مفاعله را جایى به کار مى برنتد کته   « خادع»کلمه 

فعلى دو سویه و متقابل در میان باشد و کارى از جانب دو نفر انجام شود؛ بته عنتوان م تال    

کدیگرنتد و هتر   یعنى زید و عمر در حال محاربته بتا ی  « قاتلا زیدٌ و عمرٌ»وقتى مى گویند 

 .کدام کمر به قتل دیگرى بسته اند
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: حضرت متى فرماینتد  . چنان که مى دانیم نفه دائما در حال نیرنگ زدن به انسان است

 .در برابر این فریب نفه مقابله به م ل کنید و نفه خود را فریب دهید

آنتان آن  . آنان که صاحب نفه مطمئنه هستند، از این راه به چنین مقامى دست یافته انتد 

 .قدر با نفه خود نیرنگ کرده اند تا توانسته اند نفه مطئنه داشته باشند

همان طور کته ختود شتیطان    . نفه عنصر خوبى نیست، ولى قابلیت خوب شدن را دارد

آن که مى خواهد قدم در راه سعادت نهد، باید ت  ت  ایتن صتفات   . هم این قابلیت را دارد

حال این ی  بار، راستت متى گتویم    : با خود بگوید. دحسنه را کم کم در خودش ملکه ساز

تا ببینم بعد چه مى شود، یا ی  بار فلان فعل حرام را مرتکب نمى شوم و همین طور ادامته  

ة». دهد تا آن جا که دیگر در خود رغبتى براى نافرمانى نبیند ؛ پتاداش  الأجر على قدر الم وقى

 .«به اندازه تحمل دشوارى هاست

پسندیده دشوار است، ولى در هر صورت آن کته پتر تحتر  تتر استت       تراهر به اعمال

 .راحت تر و زودتر به سر منزل مقصود مى رسد



235 

 

 ؟طاعت چيست

رحوم » :فرمتود  در روایت صحیحه اى از اباصلت هروى نقل شده است که امام رضا 
یتابن  : اباصلت پرستید « د؛ خدا بیامرزد کسى را که امر ما را زنده مى کنالله عبداً أحيا أَرنا

 يتعلىم علومنا و يعلىمهوا النواس» :حضرت فرمودند ؟رسول الله، چگونه امر شما را زنده کنیم
 .«موزند، امر ما را احیا مى کنندآنان که علوم ما را فرا مى گیرند و به دیگران نیز مى آ ؛(267)

عتاى فرزنتد   خدا چنین افرادى را مورد لط  و رحمت خویي قترار متى دهتد؛ زیترا د    

 .رسول خدا در حق آنان قطعا  مستجاب مى شود

طاعت الهى در گرو کسب صفات پسندیده است و کسب این صفات نیتز رهتین تتلاش و    

وقتى انسان خود را به عملى ملتزم نماید، م لا  تصمیم بگیرد چهتل شتب نمتاز    . تمرین است

خانته اش بتدخلقى   شب او تر  نشود، ی  سال درسي تعطیل نشود، و یتا یت  هفتته در    

 .نکند، آن وقت است که متوجه مى شود کسب فضایل اخلاقى آسان نیست

ماشینى که در جاده آسفالت حرکت مى کند همیشه با دنتده چهتار و روى جتاده صتاف     

 .حرکت نمى کند، بلکه گاهى به دست انداز بر مى خورد و ناچار سرعتي کم مى شود

ماشین را پنچتر، و حرکتت آن را متوقت      گاهى نیز ممکن است میخ یا شیشه اى چرخ

 .عمل به طاعت الهى نیز گاهى با موانعى برخورد مى کند. سازد
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 حكايت

بسیارى از اوقتات اول  : نقل شده است که مرحوم آیت الله العرمى بروجردى مى فرمودند

 .شب که مشغول مطالعه مى شدم تا اذان صبح نمى خوابیدم

فشار آوردن و بعد با فکرى خستته لحرتاتى استتراحت     تا صبح نخوابیدن و به مغز خود

این چنین عمل مى کرد که بروجردى شد، ی  مسئله را که دیگران . کردن کار آسانى نیست

در حل آن عاجز بودند با پنج راه حل، ذکر مى کرد که هتیچ کتدام از آنهتا در کتتاب هتاى      

 .قدیمى وجود نداشت

اهل مجلته از علمتا   . به احترام او برخاستندیکى از علما وارد مجله عقدى شد و همه 

حاضتران از ایشتان   . و مراجع بودند و او نیز در بتین بزرگتان فترد شتناخته شتده اى بتود      

 .خواستند که بالاى مجله بنشیند، اما ایشان نپذیرفتند و دم در نشستند

اى ایشان پذیرفتند و جت . لحراتى بعد صاحبخانه از ایشان خواست به بالاى مجله بروند

چرا بار اول که اهل مجله از ایشان خواستند ایتن  : حاضران پرسیدند. خود را عوض کردند

 .ایشان بسیار فرد متعبدى است: صاحبخانه جواب داد ؟کار را نکردند

بار دوم که من از او خواستتم، از  . بار اول که آن جا نشست به دلیل استحباب این کار بود

آرى، چنین انستان  . ى مستحب است جایي را عوض کردباب امت ال امر صاحبخانه که کار

 .هایى طاعت در تار و پودشان رسوخ کرده است
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 طاعت و عبادت

کوشي در راه طاعت در صورتى مقبول است که براى ختدا باشتد و انستان کتارش بته      

باید ملا ، خواست خدا باشد نه خواست بنتده، و  . جایى نرسد که کاسه داغ تر از آش شود

 .نکته دقیقى است این خود

روزى در ماه رمضان به همراه عده اى به دیدن مریضى رفتیم که به علتت بیمتارى نمتى    

ان شاءالله، تحمل این ستختى هتا بتراى    : یکى از عیادت کنندگان گفت. توانست روزه بگیرد

! من اجر نمى خواهم آجر متى ختواهم  : آن بیمار عصبانى شد و گفت. شما اجر داشته باشد

این قبیل سخنان وجهى ندارد، چرا که کوشتي و طاعتت   ! باید بتوانم روزه بگیرم؟چرا من ن

 .باید درچار چوب خواست و اراده خدا باشد

نمى شود شخصى که در نماز ظهر حال خوشى پیدا کرده بته جتاى چهتار رکعتت، پتنج      

از  رکعت نماز بخواند و بگوید دیدم اگر در رکعت چهارم نمازم را سلام دهم حال خوشتم را 

درست است که اقبال در نماز شرط قبولى آن است، ولى باید در چار چوب . دست مى دهم

شخصى ادعا مى کرد که من در طول عمترم  »: مرحوم والد ما مى فرمود. خواست خدا باشد

 .«هیچ گاه با تیمم نماز نخوانده ام

ت باید گفت عبادت و اخلاص خوب است، اما این آقا اگتر در طتول عمترش هتیچ وقت     

وضعیتى برایي پیي نیامده که وظیفه اش تیمم باشد که هنرى نکرده و به وظیفه اش عمتل  

م ل آن که غسل برایي )کرده، اما اگر چنین حالتى برایي پیي آمده ولى تیمم نکرده باشد 

 .کار حرامى مرتکب شده است ،(ضرر داشته باشد، ولى با این حال تیمم نکند

اگتر کستى پتایي را فراتتر از ایتن حتد بگتذارد،         ملا  در طاعت، خواست خداست و

 .مخالفت کرده است
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من دیگتر فتلان کتار خیتر را     : شخصى مى گفت. انجام داد« قربة إلى الله»باید کارها را 

بعد از چهل سال که با فلان آقا این کتار را انجتام متى    : گفت ؟چرا: پرسیدم. انجام نمى دهم

 .اسددادم، چند روز پیي گفته بود مرا نمى شن

ختدا کته    ؟شما کار خیر را براى آن آقا انجام مى دادى یا براى رضاى ختدا بتوده  : گفتم

حال که ازدست این آقتا نتاراحتى از او دستت بتردار و بتا      . نگفته من فلانى را نمى شناسم

 .همکارت را عوض کن، ولى از کار خیر دست برندار. شخص دیگرى همکارى کن

این فقره شیعیان را به اقتداى صالحان فراخوانتده و ویژگتى    در حضرت امام صادق 

اگر در به جا آوردن این اعمال بته  : در پایان مى فرمایند. هاى صالحان را نیز برشمرده است

صالحان اقتدا نکنید، به مقام و منزلتى که صالحانى قبل از شتما در نتزد ختدا یافتنتد، دستت      

 .نخواهید یافت
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 دنيا و ارزش آن

 ا لم يُردِِالله بعبد خكاً وكَََهُ إى نفسه و كَ  صَدْرهُُ ضيىقاً حَرَجاً، فإ  جَرَى على لسوانِهِ و إ»
حقٌّ لم يُعقَد قلبُهُ عليه و إ ا لم يُعقَد قلبُهُ عليه لم يُعلِهِ الله العمل به، فَإ ا اجتَمََ   لأ عليه 

، و صار ما جرى على لسانه من الحقى حتّى يموت و هو على تلأ الحال كَ  عندالله من المنافقين
ةً عليوه ىَ ى لم يعلِهِ الله أ  يُعقَدَ قلَبُهُ عليه و لم يُعلِهِ العمل به حُ هرگاه خدا خیر  ؛(268) «الِى

در . بنده اى را نخواهد او را به خودش واگذار مى کند و سینه اش گرفته و پریشان مى شتود 

ل بدان نمى بندد و چون بدان دل نمى بنتدد  این حال اگر سخن حقى بر زباني جارى شود د

 .خدا توفیق عمل کردن به آن سخن را به او نمى دهد

چون این وضع در او ایجاد شود و بر همان حال بمیرد در پیشگاه خدا از منافقان خواهد 

بود و آن سخن حقى که بر زباني جارى شده ولى خدا توفیتق بته او نتداده کته بتر دلتي       

 .کار بندد، علیه او حجتى مى گردد بنشیند و آن را به
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 ارزش دنيا از نگاه امام على 

درباره دنیا تشبیهى به کار برده اند که تا جایى که در کتتاب هتا مطالعته     امیرمؤمنان 

 .کرده ام قبل از ایشان کسى این نوع تشبیه را به کار نبرده است

: حضرت متى فرماینتد  . مطالب ابتکارى بسیارى دارند البته امیرمؤمنان و ائمه اطهار 

بته ختدا ستوگند کته      ؛(269) وَالله لُدنياكُم هذِه أهْوَُ  فى عينى مِن عِراِ  خنزير فى يَدِ مََذوم»

دنیاى شما در چشم من بى ارج تر از پاره استتخوان ختوکى استت کته در دستت شتخص       

 «.جذامى باشد

راق با کسر عین ثبت شتده استت، و علامته مجلستى در بحتار دو      در نهج البلاغه کلمه عِ

را ذکر کرده اند که هر کتدام معنتاى خاصتى دارد و بته قتول مرحتوم       ( عِراق و عُراق)وجه 

 .مجلسى هر دو در منتهاى پلیدى است

حضترت متى   . عُراق به استخوان بى گوشت و عِراق بته روده شتکم ختو  متى گوینتد     

ممکن است کسى از دنیا بتدش بیایتد امتا    . ا براى حضرت نیستچون دنی« دنیاکم»: فرمایند

 .طلاقي ندهد؛ مانند کسى که زن بدى دارد ولى طلاقي نمى دهد

حضرت از دنیا جدا شدند و آن را سه طلاقه کترده انتد و زن سته طلاقته قابتل رجتوع       

دلبستتگى  البته، دنیا فقط محرمات نیست، بلکه حلال هم در این دنیا وجود دارد، امتا  . نیست

 .مسئله اى است و بهرمندى از نعمت ها بدون دلبستگى مسئله اى دیگر

اگر عِراق باشد، یعنتى  . عُراق استخوان خوکى است که حیوانات گوشت آن را خورده اند

. آن هم روده درون شکم خو  که انسان از تصور آن نیز حالي بته هتم متى ختورد    . روده

گوشت دورى مى کنند چه رسد به شکمبه ختو ،   انسان ها از دیدن شکمبه حیوانات حلال

 .آن هم در دست انسان جذامى



241 

اگر ی  سینى غذا در جلو شخص جذامى گذاشته شده استت متردم از آن متى گریزنتد،     

در اسلام سفارش شده است همان طتور کته   . چه رسد به این که غذا در دست جذامى باشد

: وقت با این اوصاف حضرت فرمودنتد  از شیر فرار مى کنید از شخص جذامى فرار کنید آن

 .دنیاى شما از این هم پست تر است

قترآن کتریم جزئتى از    . این دنیا فقط پول، جوانى، ریاست، خوش اندامى و غیره نیستت 

 .دنیا را اولاد و تفاخر و غیره ذکر کرده است

در منتهتى الآمتال آمتده استت حضترت امتام بتاقر        . پول فقط یکى از مرتاهر دنیاستت  

اگر انسان از خودش واعظ نداشته باشد وعظ دیگران فایده اى به حتالي  : مى فرمایند 

 .ندارد

انسان اگر پا نداشته باشد با صد تا عصا هم نمى تواند راه برود، باید پتا داشتته باشتد تتا     

باید انسان خودش اقدام به اصلاح نفه کند تتا موعرته هتاى    . بتواند به کم  عصا راه برود

 .ن برایي سودمند باشددیگرا

شد، یعنى خدا او را بته ختویي واگتذار کترد بتراى      « وکله الله إلى نفسه»وقتى که انسان 

یکى از کارهایى که ابتن زیتاد نستبت بته حضترت مستلم       . پول و مانند آن آدم هم مى کشد

انجام داد این بود که با حیله هاى مختل  از جمله پول وضعیت دشتوار و غریبتى را بتر آن    

 .حضرت تحمیل کرد

او به کسانى پول داد و گفت پرچمى را بردارید و اعلام کنیتد هترکه زیتر پترچم قترار      

او هم چنین عده اى را با ریاست و عده دیگترى را  . گیرد جان و مال او در امان خواهد بود

 .با پول تطمیع کرد و کوفه را به چندین قسمت تقسیم کرد تا نقشه خود را پیاده کند

یت وضع چنان شد که دوستان حضرت مسلم بن عقیتل هتم از اطتراف او پراکنتده     در نها

این همان دنیایى است که امام ما درباره آن مى فرمایند از استخوان ختو  در دهتان   . شدند

 .شخص مبتلا به خوره بى ارزش تر است
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بته   (271)استحاق بتن عمتار    . خیلى از ام ال من بعضى از محرمات و واجبات را نمى دانند

چقدر حتق دارم کته او   . یابن رسول الله، بچه اى دارم که اذیت مى کند»: حضرت عرض کرد

 «را بزنم؟

خیلى ها ممکن است اهل نماز و روزه باشند، اما نمى دانند که پدر تتا چته حتدى حتق     

 چقدر او را مى زنى؟: دارد بچه اش را تنبیه کند؟ حضرت فرمودند

نته، جتایز   : حضرت فرمودند. مرتبه او را بزنم خیلى شیطان است شاید روزى صد: گفت

 یابن رسول الله، چقدر بزنم؟: عرض کرد. نیست

یتابن رستول   : عرض کترد . دو مرتبه: فرمودند. فایده ندارد: عرض کرد. ی  مرتبه: گفت

. الله، به خدا قسم، اگر بداند او را بیي از دو بتار نمتى زنتم زنتدگى ام را تبتاه خواهتد کترد       

 .یابن رسول الله، فایده ندارد: گفت. سه مرتبه بزن :حضرت فرمودند

نقل مى کنند که حضرت صورتشان سرخ شد و غضب در صورت مبارکشان ظاهر شد و 

 .«اگر حکم خدا را بلدى برو و خودت عمل کن»: فرمودند

شد تمام فکر و ذکرش معطتوف ختورا  و لباستي متى     « وکله الله الى نفسه»انسان اگر 

از سوى دیگر اگر بخواهد بدانتد کته واجبتات و    . عنوى و دینى باز مى ماندگردد و از امور م

ظلتم مطلقتا   : محرمات چیست خیلى وقت پیدا نمى کند که به دنیا برسد، فقهتا متى فرماینتد   

 .حرام است

 اما قبل از آن باید بدانیم ظلم چیست؟

کتوچکي را  هر چیزى که عرفا  ظلم بر آن صدق کند، ظلم است مت لا اگتر پتدرى بچته     

بترساند تا به این طریق موجبات تفریح پدر فراهم شود، این هم ظلم استت اگتر عترف متى     

البته، شاید از محبت این کار را انجام بدهد، اما اگتر محبتت   . گوید ظلم است این حرام است

 این بچه مى ترسد و اشکي جارى مى شود این ظلم نیست؟. مصداق ظلم باشد حرام است
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را به هوا پرتاب مى کند و او مى ترسد این ظلتم نیستت؟ ظلتم تنهتا متال      انسان بچه اش 

آن وقت این خود انستان استت   . مردم خوردن و شهوات نیست، اینها هم مصادیق ظلم است

َ لَا يَظْولِمُ مِاقَْوالَ َ رَّة. را فراهم مى کند« لمَ یُرىداِلله بعبد خیرا »که زمینه  ختدا   ؛(271) إِ َّ اللّهَّ

من در جتایى غیتر از قترآن ندیتدم کته از ذره بته       . «ازه ذره اى به کسى ستم نمى کندبه اند

 ذره چه مقدار است که وزن آن را هم بخواهیم حساب کنیم؟. م قال تعبیر شده باشد

این طور نیست که خداوند خودش اراده کند بنتده اى را بته نفته ختود واگتذارد، بلکته       

ین است و زمینه ساز آن خود ما هستیم و کلید آن در جزاى این انسان و نتیجه اعمال او هم

 .دست ماست
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 دوستلاى خلالادا

 و مَن سرَّه ا  يعلم ا َّ الله يحبىه فليعمل بلاعة الله وليتىبعنا ألم ْسم  قولَ الله عزىوجل لنبيىه
اتَّبِعُونِِ يُحْبوِبْكُ  :

َ فَ بُّوَ  اللّهَّ ُ وَيَغْفِورْ لَكُومْ ُ نوُوبَكُمْ قُلْ إِ  كُنتُمْ تُحِ  (273) ؛(272) مُ اللّهَّ

هرکه دوست دارد که بداند خدا او را دوست دارد یا نه، باید در طاعت خدا بکوشتد و از متا   

 .پیروى کند

بگو اگر دوستتدار خداییتد   : آیا این گفته خداى متعال را نشنیده اید که به پیامبرش فرمود

 .دوستتان بدارداز من پیروى کنید تا خدا 

کسى کته متى خواهتد بدانتد ختدا او را      : حضرت در آخرین بخي نامه خود مى فرمایند

علامتت  . پیروى نماید دوست دارد، یا نه، باید از فرمان خدا اطاعت کند و از اهل بیت 

 .دوستى خدا این دو چیز است

ختدا او را دوستت    ق بنابر فرمایي حضرت صاد. کسى که این دو کار را انجام دهد

آیا این آیه به گتوش  : سپه حضرت به آیه شریفه استشهاد مى کنند و مى فرمایند. مى دارد

 شما نخورده است؟

گاهى کسى قرآن مى خواند و شتما  . هست« سماع»و ی  « استماع»در زبان عربى ی  

گویند، اما وقتى انستان  مى « استماع»با توجه، به آن گوش جان مى سپارید این کار شما را 

مشغول کارى است و م لا دارد مى نویسد یا مطالعه مى کند، و همزمان این صدا به گوشتي  

 .مى گویند« سماع»مى خورد این را 

بین فقها اختلاف هست که اگر کسى آیه سجده واجب را خواند و دیگرى سِماع کترد نته   

مى کرد، یعنى گوش فرامتى داد فقهتا   اگر استماع . استماع، آیا سجده بر شنونده واجب است

و در این فرع، اختلافى نیست، امتا آیتا در ستماع هتم     . اجماع دارند که سجده واجب است

 .سجده است یا نه؟ فتواى عده اى از علما بر وجوب و نرر عده دیگر بر عدم وجوب است
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، بلکته  «ألتم یستتمع  »: نفرمودنتد . تعبیر سماع آمده، نه استتماع  ،در نامه امام صادق 

 ؛ یعنى آیا این آیه به گوشي نخورده است؟«ألم یسمع»: فرمودند

لازم نیست به این آیه گوش جان سپرده باشد، بلکه همین قدر کته بته گوشتي ختورده     

 .باشد براى در  رابطه حب الهى با آن دو کار کافى است

بُّ  :ألم یسمع قول الله عزوجل لَنبیهّ» اتَّبِعُونِِ يُحْبِبْكُمُ قُلْ إِ  كُنتُمْ تُحِ
َ فَ ؛ آیا ایتن  وَ  اللّهَّ

بگتو اگتر دوستتدار خداییتد از متن      : گفته خداى متعال را نشنیده اید که به پیامبرش فرمتود 

 .«پیروى کنید تا خدا دوستتان بدارد
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 پيرامون واقعه غدير

عرتیم تترین عیتد در     امروز روز غدیر است و چنین روزى به فرمایي معصتومین  

 .(274)در بیشتر تفاسیر قرآن و کتاب هاى روایى ماجراى غدیر آمده است . اسلام است

کم و بیي انستان هتا استم    . غدیر واقعه سرنوشت ساز و مهمى در تاریخ پیامبر خداست

 .غدیر را شنیده اند

و متاجراى   اما باید بدانیم که بسیارى از جمعیت جهان هنوز استم غتدیر را نشتنیده انتد،    

 است از حضرت رضتا   بزنطى که از خوبان اصحاب معصومین . غدیر را نمى دانند

لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة فى كلى »: نقل مى کند که فرمودند
ات اگر مردم حقیقت این روز را چنان کته بایتد متى شتناختند، هتر آینته        ؛(275) يوم عشر َرى

 .«فرشتگان روزانه ده بار با آنان مصافحه مى کردند

. غیر از روز غدیر در جایى یا مناسبتى نیست که ملائکته بتا انستان هتا مصتافحه کننتد      

مگتر در   روایت دیگرى نداریم که ملائکه به مناسبتى روزى ده بار با انسان مصتافحه کننتد،  

 .مسئله غدیر

لاَّ يَعْصُووَ  : و قرآن دربتاره ملائکته فرمتوده استت    . ملائکه موجودات معمولى نیستند
 َ  .«مرتکب معصیت خدا نمى شوند ؛(276) اللّهَّ

ملائکه عصمت دارند، ولى مرتبه عصمت آنها پایین تر از مرتبه عصمت چهتارده معصتوم   

دور از پلیدى و گناه، بتا غدیرشناستان مصتافحه، و از     این که این موجودات به. است 

 .آنان تجلیل مى کنند به این دلیل است که محبت خود را به آنان اعلام کنند

اگر این اتفاق براى ما ماهى ی  بار یا سالى ی  بار یا حتى در طول عمرمان فقط یت   

و بستتگان شتاید ستالى     ارحتام . بار بیفتد، مایه بسى افتخار است، چه رسد به روزى ده بار

 .ی  بار به دیدن شما بیایند و با شما مصافحه کنند
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اگر علاقه بیشتر باشد ماهى ی  بار، هفته اى ی  بتار، و در نهایتت اگتر علاقته خیلتى      

بیشتر باشد روزى ی  بار؛ اما این چه علاقه فوق العاده اى است که فرشتگان را وامتى دارد  

 .شناسان را تحیّت بگویندتا روزى ده بار غدیریان و غدیر

از سوى دیگر این تکریم و بزرگداشت دربرابر عمل نیست بلکه به پاس نوعى معرفتت و  

ایتن  . عمل مرتبه بعد از معرفت قرار مى گیرد. دانستن ارج و فضیلت غدیر صورت مى گیرد

 ما چرا به مرجع تقلید احترام مى گذاریم؟. مقدمه عمل است

هرچنتد بته او احتیتاج نداشتته باشتیم و مقلتد او       . ش داردبراى این که شخص عالم ارز

 .نباشیم، چون عالم دین است ارزش دارد

در بعضى از زیارتنامه ها آمده است کسى که امام حسین را زیارت کنتد ارواح انبیتاء بتا    

 .آن شخص مصافحه مى کنند، اما مصاحفه ملائکه آن هم روزى ده بار ی  است ناست

َراءُ الكلام»: فرمودند حضرت امیر 
ُ
 .«سخن را امیرانیم (ملُ )ما  ؛(277) و إنىا لأ

، بلکته  «إذا عترف النتاس  »یتا  « إن عرف النتاس »: اینجا نفرموده اند حضرت رضا 

حرف شترط استت و در   « لو»در کتاب هاى ادبیات مى گویند . «لو عرف الناس»: فرمودند

نیز « بحقیقته»هم چنین قید . انتفاء شرط قطع داشته باشیمجایى به کار مى رود که نسبت به 

 .در کلام حضرت آمده است

فضیلت غدیر ی  حقیقت فوق العاده ژرف است و شتاید جتز ختدا و کستانى کته ختدا       

 .بخواهد از حقیقت بلند غدیر آگاهى نداشته باشند

بته عنتوان   . این روایت را با روایات دیگر جمع مى کنیم تا معناى غدیر روشن تتر شتود  

نمتى شتدند، و آن حضترت متى      م ال در روایت آمده است که اگتر متانع امیرمؤمنتان    

 أقام كتا  الله كلىه و الحق كُلىه»توانستند در این سى سال از عمر مبارکشان درست کار کنند 
 .«کتاب خدا و تمام حق را برپا مى داشتتمام  ؛(278)
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یت   . استت « آتتو الزکتاة  »است ی  جتزء آن  « أقيموا الصلاة»ی  جزء از کتاب خدا 

يعًاقسمت آن حج است و ی  قسمت هم  ا فِى الْاحَرِْ  جَمِ تمام آنچته  » ؛(279) خَلَقَ لَكُم مَّ

 .«روى زمین است براى شما آفرید

لَاحكََلوُوا مِون : در آیه شریفه آمده استت . اقامه مى کردند همه اینها را را امیرمؤمنان 
رجُْلِهِم

َ
در آن صورت از روى ستر و زیتر پاهایشتان روزى متى     » ؛(281) فوَْقهِِمْ وَمِن تَحْتِ أ

 25. آن وقت دیگر روى کره زمین حتى ی  گرسنه و یا بیچاره پیتدا نمتى شتد   . «خوردند

ا که غدیر متعلق به اوست خانه نشین کردند و با این کار درى گنجینته  ر سال امیرمؤمنان 

 .هاى زمین و آسمان را بر مردم بستند

در روز غدیر از جانب خدا ممموریت یافتند کته علتى بتن ابتى طالتب       پیامبرخدا 

يُّهَا  :را به عنوان مولاى مردم معرفى کنند 
َ
بِىأَ يوَأ نزِلَ إلَِيأَْ مِن رَّ

ُ
 ؛(281) الرَّسُولُ بلَِىغْ مَآ أ

را بته گتوش همته    ( یعنتى مستئله غتدیر   ) اى رسول، آنچه از جانب خدا بر تو نتازل شتده   

 «.برسان

ظلم تاریخ است که از روز غدیر شروع شده و تا بته امتروز    کنار نهادن امیرمؤمنان 

ا گرسنه به صبح رساند براى آن است که آن ظلتم هتم چنتان    اگر ی  نفر شب ر. ادامه دارد

چهار سال حکومت کرد و اگر آن چهار سال با حکومت هاى  حضرت امیر . ادامه دارد

 .امروزى مقایسه شود معلوم مى شود که عدالت چیست و على کیست

نفر بتى گنتاه    امروزه در دنیاى شرق و غرب به دروغ شعار آزادى مى دهند، ولى هزاران

کشته مى شوند و میلیون ها نفر در زندان هاى حاکمان بى هیچ گناهى هم چنتان استیرند و   

علت العلل همه این نابسامانى ها و پریشتانى هتا   . میلیون ها انسان تشنه و گرسنه و بیمارند

 .سال پیي عوض شد 1411آن است که مسیر غدیر در 

 إتىق الله فإنىوأ ميىوت» :آمد و به حضرت عرض کرد یکى از خوارج نزد امیرمؤمنان 
 .«از خدا بترس، چرا که روزى مى میرى ؛(282)
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ریاست بزرگ ترین کشتور را دارا بتود، ولتى بتا ایتن قبیتل        در آن زمان امام على 

این آموزه نتاب را بایتد بتا ارزش هتا و هنجارهتاى      . معترضان با مهربانى برخورد مى کرد

« اِتىوق الله»: یکى از خلفا اعلام کرد اگتر کستى بته متن بگویتد     . ن امروز مقایسه کردحاکما

 .به نام خلیفه رسول خدا این گونه با مردم عمل مى کردند !گردني را مى زنم

امروزه در دنیا چه کسى متى توانتد   . است ولى آنها ضد قرآنند« مع القرآن»حضرت امیر 

 بگوید، چه برسد به مسئول بزرگ؟چنین سخنى را به ی  مسئول کوچ  

اینها کجتا و آن  . در دنیا قانونى وضع مى شود که اگر به فلان که اهانت کردند جرم دارد

 .روش و سلو  حضرت کجا؟ از زمین تا آسمان بین این دو روش فاصله هست

 .ی  دنیا مطلب نهفته است« کلهّ»در این کلمه « لاَقام كتاب الله كلّه»

رآن هست که همه به آن عمل مى کنند و در مقابل، بختي هتایى از آن   قسمت هایى از ق

نوُؤْمِنُ » :قرآن یهودى ها را به این دلیل که گفتنتد . مورد اهمال و بى مهرى قرار گرفته است
 .نکوهي کرده است. «بعضى را مى پذیریم بعضى را نمى پذیریم ؛(283) بِبَعْض وَنَكْفُرُ بِبَعْض

این انسان، اعم از قلب، خون، اعصاب و غیره ستالم باشتد انستان    وقتى همه اجزاى بدن 

مى تواند راه برود و کار کند، اما اگر بعضى از اجزاى بدن سالم باشد نته فقتط مفیتد نیستت     

اگر چشم زیبا و سالمى را درآورند و آن را روى میتزى بگذارنتد بعتد    . بلکه وبال هم هست

است که ضمن مجموعته انتدام و متصتل بته      چشمى خوب و مفید. از دو روز فاسد مى شود

 .اعصاب و داراى روح باشد دین خدا نیز چنین است

کتل  ) زمانى مى توان از دین نهایت بهره را برد که همه آن به عنوان ی  مجموعه کامتل  

 .مورد استفاده قرار گیرد( مرکّب

پیتامبر استلام    با اینکه خلیفه رسول خداست در عین حال تابع محا حضرت امیر 

ریاست عامه مسلمانان را داشتت و   در تاریخ آمده است موقعى که رسول خدا . است

امیرمؤمنان با بیت المال . سیزده وصله داشت خلیفه او بود چادر فاطمه زهرا  على 
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مى کرد، ولى عمتر امتوال متردم را از    مسلمانان همان گونه رفتار کرد، که رسول خدا رفتار 

 .سالى به سال دیگر نگه مى داشت

از . در تاریخ نوشته اند خمه آفریقا را که آوردند ع مان همه را ی  جتا بته متروان داد   

و . این مبلغ که شاید میلیون ها درهم و دینار بوده چیزى به دست مستلمانان دیگتر نرستید   

اقع شد که درپى آن ابوذر را به ربتذه تبعیتد کردنتد و    این کار مورد اعتراض ابوذر و عمار و

 .فرق غدیر و غیر غدیر این جا معلوم مى شود. عمار را آن قدر شکنجه دادند تا مریا شد

کته ختود متلا  حتق استت، در       علتى  . غدیر چشمه جوشان مهر و عتدالت استت  

يَمَونِ اعْتوَدَى  :دخصوص شخصى که به او ناسزا گفته است بته ایتن آیته عمتل نمتى کنت      
يْهِ بِمِاْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 

هرکه به شما تجاوز کترد بتر او   » ؛(284) عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَ

على نمى گوید به من توهین شده و در نتیجته بته استلام و پیتامبر     . «همان گونه تعدى کنید

 .سفارش قرآن او را عفو مى کندتوهین شده است، چون من اولى الامر هستم، بلکه بنا به 

قْرَُ  للِتَّقْوىَ
َ
  تَعْفُوا أ

َ
اگر امیرمؤمنان . «اگر عفو کنید به تقوا نزدی  تر است» ؛(285) وَأ

بعد از پیامبر سى سال حاکم مى شد و راهنمایى مستلمانان را بته دستت متى گرفتت، ایتن       

 .گرفتار این حاکمان نبودیم اخلاق به عنوان اخلاق حاکمان رواج پیدا مى کرد و ما امروز

نوشته اند مساحت خانه هارون عباسى شانزده کیلومتر مربع بود، در حتالى کته دختتران    

ی  چتادر نمتاز بیشتتر نداشتتند و      ،دختران پیامبر اکرم  ،امام موسى بن جعفر 

 .باید صبر مى کردند و یکى یکى نماز مى خواندند

رئیه شما چته کستى استت؟ خانته     : صى به کوفه آمد و به یکى از مسلمان ها گفتشخ

اثا  و خانه شتما  : را که از نزدی  دید گفت خانه امام على . امیرمؤمنان را نشان دادند

 .(286)اثا  هاى دیگر را به آن خانه فرستادم : همین است؟ امام فرمودند

خانته  : خانه دیگر امیرمؤمنان کجاستت؟ گفتنتد  : سیدآن شخص بیرون آمد و از مردم پر

وستائل و اثاثیته را بته    : خودش فرمود: گفت. خانه اش همین است که دیدى. دیگرى ندارد



251 

کته قبتل    ،(287)ولى در تاریخ مدینه . مقصودش خانه آخرت است: گفتند. خانه دیگر فرستادم

 .باب خانه داشتاز طبرى نوشته شده، آمده است که ابوبکر وقتى که مرد سه 
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 غدير و نفى ظلم و دروغ

در زمتان حکومتشتان از محلته اى عبتور متى       در روایتى آمده است حضرت امیتر  

کردند که عده اى از کودکان مکتب خانه با حضرت برخورد کردند، و نوشته هاى خود را به 

 یا امیرمؤمنان، کدام ی  از اینها زیباتر است؟: حضرت نشان دادند و گفتند

ار قضاوت استت  همانا این ک ؛(288) أما إنها حكومة و الجور فيها كَلجور فى الحكم» :فرمود

 .«و ستم کردن در آن مانند ستم کردن در داورى است

حضرت از ما مى خواهد که وقتى بین دو کود  قضاوت متى کنتیم، ماننتد یت  قاضتى      

آن . این است منطق غتدیر . عادل با ملاحره و به گوش باشیم تا مبادا پا از حق فراتر گذاریم

بگوید کدام ی  زیباتر است، ولتى حضترت    بچه ها فقط مى خواستند آقا امیرالمؤمنین 

 .این م ل دادگاه است و باید در آن دقت کرد و خدا را در نرر داشت: مى فرمایند

اگر چنین کسى سى سال مردم را تربیت مى کرد و دستي را باز مى گذاشتند دنیا وضتع  

 .دیگرى داشت
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 غدير و مسئوليت ما

یکى آن که غدیر را به دنیا بشناستانیم؛ و ایتن یت     : مما دو مسئولیت در برابر غدیر داری

ارشاد است و ارشاد گمراه واجب کفایى است، اگر من فیه الکفایه بود از دیگران ساقط متى  

البتته، خیلتى کتار    . شود، ولى اگر نبود به گردن همه است و به واجب عینى تبدیل مى شتود 

 .مى خواهد تا غدیر در همه جا شناخته شود

 دیگر این است که انسان سعى کند خود را با تعالیم قرآن و با امیرمؤمنتان  مسئولیت 

 .و با روح غدیر تطبیق دهد
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و جان فشانى ایشان درشب هجرت رسول خدا نازل شده اما سمرة بن جنتدب   که آیه درشمن حضرت على 

انکارکنتد و در مجمعتى    با گرفتن چهارصد هزاردرهم حاضرشدکه نزول این آیه را دربتاره حضترت علتى    

وى نته تنهتا نتزول آیته را دربتاره علتى       .عمومى بگویدکه آیه درباره عبدالرحمان بتن ملجتم نتازل شتده استت     

 :آیه یادشده ایتن استت  . دانست انکارکرد، بلکه آیه دیگرى را که درباره منافقان است مربوط به على  
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 .براى پرداخت دین نفروخته است

 .31نهج البلاغه، نامه  .26
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بنیانگذار حوزه علمیه قتم، از محضتر استتادانى همچتون      ،.ق 1355ت   1275شیخ عبدالکریم حائرى یزدى  .31
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 .31و من یفعل ذل  عدوانا و ظلما  نساء، آیه  ؛ .213بقره، آیه 

وترى ک یترا  متنهم یستارعون فتى      ؛ .8و یتناجون بالاثم و العدوان و معصیة الرسول مجادله، آیه : براى نمونه .71
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پته از  . در قم به دنیتا آمتد   ،فقیه و مرجع تقلید .ق1366ت   1282سید حسین طباطبائى قمى فرزند محمود  .78

بته  به سامرا عزیمت نمود و از محضر میترزاى بتزرگ شتیرازى     ،فراگیرى مقدمات و دوره سطح در زادگاه خود

ق به تهران رفت و نتزد استتادانى همچتون میترزا ابوالحستن جلتوه و       1316سال . مدت سه سال بهره مند گردید

 ،ق راهى نج  گردید و در درس بزرگانى همچون میرزا حبیتب الله رشتتى   1311سال . حسن آشتیانى تلمذ نمود

او را پته از ختود بته عنتوان      سید میرزا محمدتقى شیرازى حاضر شد و میرزاى شیرازى نیتز  ،آخوندخراسانى

حتوزه   ،ق به مشهد رفت و در آن جا علاوه بتر عهتده دار شتدن مرجعیتت    1331سال . مرجع تقلید معرفى نمود

ش به تهران آمد و از آن جا به عراق تبعید شد که این تبعید ده ستال بته   1314در سال .درس و بحث تشکیل داد

ازم ایران گردید و در این زمان بتود کته موفتق شتد آزادى     ش به قصد زیارت مشهد ع1321سال . طول انجامید

زنتدگى نامته نتام آوران     :په از این ماجرا به کتربلا بازگشتت اثتر آفرینتان     ،حجاب در ایران را رسمیت بخشد

 .358ص ،4ج  ،ش 1311فرهنگى ایران از آغاز تا سال 

ادیب و مورخ معاصر کته   ،رجالى ،محد  ،فقیه ،اصولى .ش1369ت   1279سید شهاب الدین مرعشى نجفى  .79

 .از مراجع تقلید بودند

 .7باب  ،98ص  ،11ج  ،بحارالأنوار .81
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 .6آیه  ،تحریم .81

 .186ص  ،12ج  ،وسائل الشیعه .82

از اکتابر علمتاى امامیته در     .تهتران  ،ق1311 :معروف به صاحب قوامتع م  ،شیخ محمودعراقى فرزند محمود .83

ق جهت ادامه تحصیل عازم بروجترد  1255او په از فراگیرى مقدمات در سال . اوائل قرن چهاردهم هجرى بود

مشهد و آذربایجان مسافرت کرد و عاقبتت بته    ،تهران ،په از آن به مدت ده سال به شهرهاى سلطان آباد. گردید

. با وفات شیخ به ایران آمتد و در همتدان اقامتت گزیتد    . نج  رفت و در درس شیخ مرتضى انصارى حاضر شد

سال هاى پایانى عمر خویي را در تهران به سر برد و همان جا نیز رحلت کترد و جنتازه وى بته نجت  اشترف      

 .انتقال داده شد

فقیه و اصتولى بتزرگ امامیته و معتروف بته       .ق 1281 :شیخ مرتضى انصارى فرزند محمد امین شوشترى م .84

شد و ابتدا نزد پدر و عمتوى ختویي بته تحصتیل      او در دزفول متولد. شیخ اعرم و خاتم الفقهاء والمجتهدین بود

ق به همراه پدر به عتبات عالیات رفت و به مدت چهار ستال نتزد ستید محمتد مجاهتد و      1232سال . پرداخت

په از آن به نج  رفت و نزد شیخ موسى بن جعفر کاشت  الغطتاء تلمتذ    . شری  العلماى مازندارنى درس خواند

زادگاهي رحل اقامت افکند و از ملا احمد نراقى اجازه اجتهتاد دریافتت    ق په از مراجعه به1241سال . نمود

ق مرجتع  1266ق وارد عراق شد و په از فوت مرحوم صاحب جواهر در ستال  1251براى بار دوّم سال . نمود

 .321ص ،1ج ،ش 1311زندگى نامه نام آوران فرهنگى ایران از آغاز تا سال  :اثر آفرینان. تقلید شیعیان گردید

 ،محتد   ،اصتولى  ،فقیته  ،از فحتول علمتاى امامیته    .ق1245یتا   1244 :ملا احمد نراقى فرزند ملا مهدى م .85

او استاد شیخ مرتضى انصارى بتود و از پتدر ختود    . فیلسوف و شاعر مى باشد ،حکیم ،ریاضى دان ،منجم ،رجالى

 .162ت  161ص  ،6ج  ،دبریحانة الا. و سید بحرالعلوم و شیخ جعفر کاش  الغطاء روایت مى کرده است

 .18ص  ،13ج  ،مستدر  الوسائل .86

 .متن نامه .87 

 .تضرعّ به معناى تواضع و زارى و گاه حتى به معناى فروتنى و کُرني نیز آمده است .88

 .از محدثین و فقهاى بزرگ امامیه در کاظمین بود .ق 1242 :سید عبدالله شبّر فرزند محمد رضا م .89

 .35آیه  ،ص .91

 .166ص  ،91ج  ،بحارالأنوار .91

 .1آیه  ،جمعه .92

 .44آیه  ،اسراء .93

 .هر قانون کلى است نائاتى دارد ،هیچ عامى نیست مگر این که تخصیص مى شود .94

 .116آیه  ،بقره .95



261 

 .1آیه  ،جمعه .96

 .211ص  ،24ج  ،بحارالأنوار .97

 .28ص  ،1ج  ،من لایحضره الفقیه .98

 .14آیه  ،مؤمنون .99

 .14آیه  ،روم .111

اما در روایت آمده است که اگر خواب منطبق با خارج باشتد درستت    ،خواب به خودى خود حجّت نیست .111

خوابى که با ختارج انطبتاق دارد و دیگترى ختوابى کته بتا ادلته و         :و در کل دو نوع خواب صحیح است ،است

 .شیرازى .  موافق باشد ،روایات

 .سید محمد کاظم یزدى .112

ابوعلى جمیل بتن دراج بتن عبتدالله نخعتى از محتدثین ثقته امامیته و از اصتحاب امتام صتادق و امتام             .113

کتابى نیز دارد که ظاهرا  یکتى از اصتول   . بوده و از آن بزرگواران بدون واسطه روایت مى کرده است کاظم

 . 516ص  ،7ج  ،وفات یافت  ریحانة الادب وى در عهد امام رضا. اربعممة است

 .متن نامه .114

 .141ص  ،63ج  ،بحار الانوار .115

 .336ص  ،63ج  ،بحارالأنوار .116

 .13آیه  ،حدید .117

 .345ص  ،8ج  ،بحارالأنوار .118

 .همان .119

 .متن نامه .111 

باب دخوله الشعب و ما جرى بعده التى الهجترة و عترض نفسته علتى       5، باب 23، ص 19بحارالانوار، ج  .111

 ...القبائل و

 .6همان، ص  .112

 .18همان، ص  .113

مشترکان  . در میان عرب ها مرستوم بتوده استت    مراسم حج قبل از اسلام و از زمان حضرت ابراهیم  .114

ف مى کردند، اما در حین طواف مرتکب اعمال زشتتى  قبل از اسلام نیز حج به جا مى آوردند و خانه خدا را طوا

 .شیرازى. مى شدند

قبل از اسلام از حکماى عترب   ،ع مان بن مرعون بن حبیب بن وهب الجمحى، صحابى رسول خدا  .115

شتد و بته    وى سیزدهمین مردى است که اسلام آورد و دوبار به حبشه مهاجرت نموده، در جنگ بدر حاضر. بود
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په از بازگشت از حبشه در پناه ولید بن مغیره وارد مکه گردید و از آزار دشتمن در  . سال دوم هجرى درگذشت

اما با چشمان خود مى دید که سایر مسلمانان در آزار و زیرشکنجه قریي به ستر متى بردنتد و ستخت     . امان بود

کند که از این لحره به بعتد ع متان دیگتر در پنتاه     لذا از ولید خواست که در مجمعى عمومى اعلام . ناراحت بود

ولید نیز اعلام کردکه از این لحره به بعد ع مان بتن مرعتون در پنتاه    . اونیست تا او نیز مانند دیگر مسلمانان باشد

ع مان نیز با صداى بلند گفت، تصدیق مى کنم چیزى نگذشتت کته شتاعر و ستخنور معتروف عترب       . من نیست

 ؛ألا کتلّ شتیء متاخلاالله باطتل    »: رد شد و شروع به خوانتدن قصتیده معتروف ختود نمتود     برآن جمع وا« لبید»

لبیتد مصتراع دوم را   . «راستت گفتتى  »: ع مان با صداى بلند گفت. «هرموجودى جز خدا پوچ و بى اساس است

ه متى کنتى،   ع مان برآشفت و گفت اشتتبا . «تمام نعمت هاى الهى ناپایدار است ؛و کلّ نعیم لا محالة زائل»خواند 

اعتراض ع مان، بر لبید گران آمد و گفت اى قتریي، وضتع شتما عتوض     . نعمت هاى سراى دیگر ناپایدار نیست

این ابله از آیین ما بیرون رفتته و از شخصتى م تل ختودش     : این فرد کیست؟ ی  نفر از حضار گفت. شده است

و چهتره او را ستیاه   . ورت او نواختسپه برخاست و سیلى محکمى به ص. گوش به سخن او نده. پیروى مى کند

در :ع متان گفتت  . اگر در پناه من باقى مى ماندى هرگز چنین آسیبى به تو نمتى رستید  : ولید بن مغیره گفت. کرد

لغتت نامته   . هرگتز نختواهم پتذیرفت   : گفت. پناه خداى بزرگ هستم، ولید گفت،حاضرم بار دیگر به تو پناه دهم

 .136و  135اسلام، ص  فرازهایى از تاریخ پیامبر ؛دهخدا

 .337، ص 2مستدر  الوسائل، ج  .116

 .21احزاب، آیه  .117

 .42انفال، آیه  .118

از  .ق 676ت   612نجم الدین ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن هتذلى حلى،معتروف بته محقتق حلتى       .119

از شاگردان پتدر و جتد ختود و نیتز     . فحول علماى امامیه در قرن هفتم و معاصر خواجه نصیر طوسى بوده است

ازآثار وى مى توان استحباب التیاسرلاهل العتراق، تلختیص   . سید فخاربن معد موسوى و سید ابن زهره بوده است

الى علم الاصول را نام بترد ریحانتة الادب ج    الفهرست، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام و نهج الوصول

 .لغت نامه دهخدا ؛236و  231،ص 5

 .321و  319، ص 2شرائع الاسلام، ج  .121

از فحول علماى امامیته از شتاگردان ستید جتواد      .ق1268یا1264:محمد حسن بن باقر شری  اصفهانى م .121

شیخ موسى کاشت  الغطتاء متى باشتد نستبت      عاملى صاحب مصباح الکرامه، شیخ جعفر کاش  الغطاء و پسرش 

به فقه جعفرى، مانند نسبت بحارالانوار مجلستى استت    .کتاب معروف وى جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام

تتملی  ایتن کتتاب شتری      . او در این کتاب فروع فقه را به همراه ادله آنها آورده است .به اخبار اهل بیت 

 .358و  357، ص 3طول انجامیده است ریحانه الادب ج بیشتر از سى سال به
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 .21، ص 29جواهر الکلام، ج  .122

 .21احزاب، آیه  .123

فقیه،اصتولى،محد ،رجالى و متتکلم و از    .ق 413: ابوعبدالله محمتدبن نعمتان، معتروف بته شتیخ مفیتد م       .124

ستید  . بن حسن بن ولید بوده استت  شاگردان جعفربن محمد قولویه، شیخ صدوق، ابوغالب رازى، احمد بن محمد

رضى، سید مرتضى،شیخ ابوالفتح کراجکى، شیخ طوسى و سلاربن عبد العزیز دیلمى، از شاگردان مبرز شتیخ بتوده   

 احکام أهل الجمل، الإختصاص، الإرشاد فى معرفه حجج الله علتى العبتاد،  : وى داراى تملیفات بسیار از جمله. اند

ریحانتة الادب  . التمهید،کش  الإلتباس، المقنعته متى باشتد    الإنتصار، الشافعى من الأخبار،الإستبصار فى ما جمعه 

 .365-361،ص 5ج

 .42انفال، آیه  .125

 .35آیه  ،احقاف .126 

ممکتن استت قرائتت    . است 34آیه  ،و ذیل آن مربوط به سوره انعام 4آیه  ،صدر آیه مربوط به سوره فاطر .127

 .ز قرائت مشهور باشدقرائت دیگرى غیر ا ،امام

 .41آیه  ،قصص .128

 .متن نامه .129

 .و حضرت محمد صلوات الله علیهم ،حضرت عیسى ،حضرت موسى ،حضرت ابراهیم ،حضرت نوح .131

 .46آیه  ،هود .131

 .«به در مى گوید تا دیوار بشنود» :معادل فارسى آن ،ضرب الم لى عربى است .132

 .6آیه  ،حجرات .133

 .هم به قدر تشنگى باید چشید/ آب دریا را اگر نتوان کشید  .134

 .34آیه  ،نساء .135

 .چنین بود که هیچ وقت چیزى از غنائم براى خود برنمى داشتند عادت رسول خدا  .136

 .باب غزوة بدر الکبرى ،212ص  ،19ج  ،بحارالانوار .137

 .ع مان بن مرعون .138

ملا کتاظم خراستانى    ،شیخ محمد طه ،از شاگردان آقا رضا همدانى .ق  1352-1283د جواد بلاغى  محم .139

 .و استادِ آیة الله خویى بود

ایشان کتاب هاى دیگرى نریر انوارالهدى و نصائح الهدى نیز دارند که با کتتاب پتیي گفتته تشتابه استمى       .141

 .دارند

 .و شاگرد مرحوم بلاغى پدر آیة الله العرمى سیدصادق شیرازى .141
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 .34آیه  ،انعام .142

 .در بین اعراب ضرب الم ل است .143

 .14آیه  ،نمل .144

 .31آیه  ،یه .145

 .متن نامه .146 

 .39آیه  ،نجم .147

 .41آیه  ،نجم .148

 .77آیه  ،فرقان .149

 .216ص  ،1ج  ،مناقب ابن شهر آشوب ؛ 431ص  ،تمویل الآیات ؛ 415ص  ،16ج  ،بحارالانوار .151

 .ق  841-757احمد بن محمد بن فهد حلى   .151

 .42ص  ،14ج  ،بحارالانوار .152

 .همان .153

 .141ص  ،13ج  ،بحارالانوار .154

 .217ص  ،5ج  ،مستدر  الوسائل .155

 .همان .156

 .همان .157

 .61ص  ،7ج  ،وسائل الشیعه .158

 .193ص  ،5ج  ،مستدر  الوسائل .159

 .61آیه  ،غافر .161

 .باب وجوب تر  الداعى الذنوب ،268ص  ،5ج  ،مستدر  الوسائل .161

 .6آیه  ،فاطر .162

 .269ص  ،5ج  ،مستدر  الوسائل .163

 .448ص  ،2ج  ،کافى .164

 .15آیه  ،لقمان .165

 .411ص  ،74ج  ،بحارالانوار .166

 .همان .167

در بعضتى از  . و از شتاعران ختوب استت    این شاعر کمیت بن زید است که از ستایندگان اهل بیتت   .168

قد قلت ذل  فوالله ما رجعت عن ایمانى و انى لکم لموال و لکنتى  » :متون تاریخى آمده است که شاعر جواب داد
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و البته از پیتروان   ،ه ام نسبت به شما بر نگشته امولى به خدا قسم از عقید ،بله من آنرا سروده ام ؛قلته على التقیة 

 .« .گفته ام از روى تقیه بوده است  و نه از روى عقیده  .و آنچه را  در این شعر  ،و موالیان شمایم

 .127ص  ،13ج  ،مستدر  الوسائل .169

 .411ص  ،74ج  ،بحارالانوار .171

 .351ص  ،91ج  ،همان .171

 .متن نامه .172

 .7اسراء، آیه  .173

 .16تغابن، آیه  .174

 .97آل عمران، آیه  .175

 .258، ص 2بحارالانوار، ج  ؛ 167، ص 27وسائل الشیعه، ج  .176

از جمله عالمان و مراجع بزرگ کتم نریتر عتالم     .ش1341-1252سید محمدحسین طباطبایى بروجردى  .177

 .مات را به اسلام و مسلمانان کرده استتشیع است که در عمر بابرکت خود بزرگ ترین و بیشترین خد

 .351، ص 6کافى، ج  .178

 .متن نامه .179 

 .46آیه  ،فصلت .181

 .58آیه  ،ذاریات .181

 .39آیه  ،نجم .182

 .161ص  ،منیة المرید .183

 .پولى رایج بوده است« روپیه»در آن روزگار در عراق  .184

 .عمه مى گویند و لو اینکه خواهر پدر نباشد ،در عراق به مادر شوهر ؛مادرشوهر  .185

 .79آیه  ،نساء .186

 .است« متلمه»گوینده اشعار  ،328ص  ،28ج  ،بحارالأنوار .187

 .متن نامه .188

 .65آیه  ،نساء .189

مگر در صورتى که منطبق با خارج یا بر ادله شترعیه و بتر حستب فرمتایي      ،خواب حجیت شرعى ندارد .191

م لا اگر کسى درخواب دید که پولى دستي رسید و همان روز نیتز مقتدارى    ،کسانى باشد که از غیب خبر دارند

یا خواب دید که به حج رفته و در همان سال نیز به حج مشرف شد معلتوم متى شتود کته      ،پول به دستي رسید

یا اگر کسى در خواب یزید را در جهتنم   ،رؤیاى صادقه بوده چرا که خوابي با خارج منطبق بوده است ،یيرؤیا
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یا سلمان فارسى را دربهشت دید رؤیایي صادق است چرا که این خواب مطابق ادلته و فرمتایي بزرگتان دیتن     

اب و بیتدارى اش ماننتد   مگر خواب کسى که عصمت دارد و خو ،است غیر از این دو مورد خواب حجیتى ندارد

تعبیتر  « رؤیا»در قرآن کریم به رؤیاى صادقه و غیر صادقه اشاره شده است و از خواب هاى صادقه به . هم است

 .شده است

و ایتن وصتیتنامه از   . این جمله در ضمن وصیت رسول الله به اباذر آمده استت  ،76ص  ،74ج  ،بحارالانوار .191
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 .268ص  ،1ج  ،علل الشرایع ؛

اسماعیل بن جابر مى خواست نوافل روز را در شب قضا کند که بتا ایتن کتار بته      :شیخ طوسى مى فرماید .199

 .16ص  ،2ج  ،و امام او را از این کار برحذر داشتند تهذیب الاحکام ،صدمه مى خوردفرائضي 
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 .6آیه  ،تحریم .215

یکى از کتاب هاى درسى حوزه هاى علمیه که موضوع آن علم اصول است و طلاب علوم دینى بته عنتوان    .216

 .آن را مى خوانند ،اولین کتاب درسى اصول

 .و نیز جاهاى دیگر ؛ 116و  21آیات  ،بقره .217

 .248ص  ،8ج  ،وسائل الشیعه .218

 .391ص  ،95ج  ،بحارالأنوار .219
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 .113آیه  ،مائده .211

 .37آیه  ،انعام .211

 .114آیه  ،که  .212

 .113آیه  ،همان .213
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 .متن نامه .215

 .که در آن احدیّت درالله منحصر شده است« قل هوالله احد» :مانند سوره مبارکه توحید .216

 .65آیه  ،نساء .217

 .391ص  ،1ج  ،کافى .218

 .کنیز .219

 .93ص  ،کمال الدین .221

 .318ص  ،12ج  ،مستدر  الوسائل .221

 .خطبه همام   193خ  ،نهج البلاغه .222

 .متن نامه .223
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و در وقتت ختوردن غتذا بتا      ،متى خوانتد   در جنگ صفین نمازش را پشت سر حضرت علتى  . لط  نیست

الصتلوة خلت  علتیّ أتتم     »و در هنگام جنگ روى ی  بلندى مى ایستتاد و متى گفتت     ،معاویه همسفره مى شد

یتتن در حتتالى استتت کته بارهتتا از رستتول ختتدا   و ا ،«واللقمتة متتع معاویتتة أکت م و وقتتوف علتتى التتتل أستلم   

 .432ص  ،11ج  ،بحارالأنوار. «على مع الحق والحق مع علی»شنیده بود  

 .متن نامه .231

 ؛ .351ص  ،و کلّ علم علمّنیه قد علمّته علیا  الیقتین » :مى فرماید در وص  على  رسول خدا  .231

ستؤال   ،لذا پرسیدن سؤال در ایتن مقتام از رستول ختدا    . «من نیز به على یاد داده ام ،هر چه خدا به من یاد داده
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م ل آن که عالمى در حضور جمع مطلبى از ی  مرجع تقلید بپرسد  ؛عارفى است که براى فهم دیگران مى پرسد 
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 .همان .236
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